و 
ور 4 4 مداحان و شاعر ان 
بضمیمة فهر ستی از عقائدامامیه 


بقلم : سيد اپوالقضل علامة برقمی 
۲ و 


ما از جوانان خردمند روشندل باری می‌جوئیم و چشم آن دادیم که 
بپواداری اسلام و ایران برخیزند و با ما هدت و همداستان شونده تا 
بباری خدا دیش خیال بافی و گفتارهای پلید وهواپرستی دا از بمخ د !ن 
بر انداژیم وسخنان شاعرا: بی بند و باری را که موجب خمودی و سستی 
وپستی ومی‌پرستی ولا بال ی گر ی میشود ازمیان مات دورساز یم. اندیشه‌های 
که لاق رند غرایاتی آسمان جل»بیکار میباشد با دستورهای 


آسمانی وین مردمی‌ودانش وخرد سازشی ندارد . 
از کسان یکه از دیوانهای تشقی‌وهی ومطر بی وعيش و نوش‌طر فداری 
میکنند و استقلال فکری دا از دست داده و پائ بند. تقلی‌د کور کودانه 
شده اند میپرسر مکدام دلیل دوشن در دس دار ی دکه غر بیان از تعر یف 
و تمجید شاعر ان معر وف منظورسیاسی :دار ند از کیجا که تخواسته|ند مات 
مارا بلجئزا ارخمودی و لاتیدی وم ی کساری و بی علانگی بگذشته و آینده 
بکشا د ویما تزریقکنند که: 
« این ن 
د بك کاسة می ز ماه تا ماهی به ازدرس وعلوم جمله بگریزی ه > 
و بالاخره کاخ سعی وعمل و خردمندی ما را واژگون کننه تا نتوانیم 
اززیر بار استسمار شانه خالی‌کنیم» پیدا اس تکه هیچ ملتی بتصئیف خوانی 


مه عمررا بعش تگذران از رفته میندیش و آینده مترس > 


ومی ومطر بی بجائی نر سیده واستقلال اقتصادی وصنمتی و فکری و دینی 
خود را حفظ نکرده ۱ 


بیدارشوید و استقلال فکری پیداکنید 


استعارطلبان حله‌ گر و کینه توزژی کلیسا 
لاابالی وا مصدر امور وبی مسلکهادا زمامدار با زر وزو ر کرده‌اند ضمنا 


4 در هرجا آفر اد 


کوشش دارنه تا هرملتی را fزخرد‏ دور و بافکار شاعری مسرور ومفرود 


Oy 


ج 


۳ بیدار شوید... 
کنند ومفاغرملی ویزرگان خیألی‌میتر آشند و بعصبیت نزادی‌وز بانی ومعلی 
وامیدار ند تا ملتپا را از يکد گر جدا کرده ووحدت دینی را بگیر ند و در 
مقاپل دین‌البی افکار خرافی‌وعوض کار وصنعت بی بندو باری ایجاد میکنند 
ات۹ غات استعمار گر ان بافته های خیالی شاعرانرا عرفان 
و فلسفه مین‌امند فرسنکها از دين و دانش بدورند امروز افکار و اشمار 
قلندر ان خیالیاف مانند تودةٌ خاریست که باید بدست خردمندان از جلو پای 
جوانان برداشته شود ما نباید مملکت و ملت و آئین خود را آلوده 


له در اتر 


شیم 
برای آنکه فلان شاعر بزرك شود ما هر بزرك و کوچکی‌را باید فدای‌دین 
وملت کنیم نه آنکه دين وملت دا بباژیم. ما نبيدانیم چگونه . اردگرژن 
مرد سیاسی انگلیسی: در سیاحت نامه خود که بنام آسیای وسطی نوشته » 
چرا برخرابی قبر خیام و مانند آن نوحه سرائی کرده و جپان مدئیت را 
بقول خودش سو گوارنموده. ما نمیدانیم‌ملتی که نمیتواند بك سوزن‌بسازد 


چگو نه ملو نها برای قبر حافظ وغيامش خرج میکنداین چه سیاست‌مرموز 
وچه عداوتی است که با اسلام ومسلمین دارند که در شهر اندن کلوپی‌بنام 


عمر خیام میساز ند» این شمرا اگر فپلسوفند راستی فلسفةٌ شهوت پرستی و 
لذت رانی را بیاد مردم داده‌اند آیا وقت آن نرسیده که بیدارڈویم ودست 
دد سین غر بیان بز نیم واستعمار مروج عیاشانر| از خود برانیم و بگوتیم 


می ومعطرب را بشما بخشیدیم وتا بعال هرچه کشيدیم برای ماکافی است 


غر بیان می‌خواهند ما را از شمور باز دارند و بریش‌ما. بخندند. چوناکثر 


مردم ذمان ما شیفتهً شمروشاعری و بدون شرط وقید دلباختهة شعرایند وحتی 
خیالبافی ایشانر! وحی منزل واز ملهمات غیبی دانند واستعمارطلبان کینه 
توز از این دوش کاملا بیره برده وبرای سر کرمیمات ما بخیالات شمر به 
طیل ودهل میز نند و کتب فرهنگی ورادیو و سایر مطیوعاترایر کرده‌اند 
از ترویج شاءران خیالباف بطوریکه جوانان ما را از کتب دینی وحقائق 
مذهبی دور کردها ند وحتی خیال میکنند که بابد آئین و مذهب خود را در 


کتب شرا ویا ز بان مداحان ببابند. نظر ما دراین کتاب آنست که شرایط 


و آداب وزشت وزیبا وغوب وبد شعررا بیان کنیم و از نظر عقل و شرع 


غات اجانب 


مغاس ومنافم آترا بسنجیم تا خواننده روشن گردد وگول 


دا تجورد واشعازی که مخالف عقل وحقائق مذهیی است تمیز دهد 


ما با هر شعری مخالف نیستیم (۴) 


خوانندة وریز ما | هرشعری مخالف نیستیم 


بلکه چون اشعارمبتذل عرفا وشعراء ممروف‌را فاسد و مخرب‌ميدانيم 
دیل و برهان آنرا مينگاريم » در اینکه شعر و نظم مطبوعتر از نثر و 
وسیل غوبی بر ای‌تبلیغانست جای تردید نیست ولی چون مامسامانيم و اسلام 
دین جام ع کاملی است و برای هرچیز حد و حدودی معین کرده و تکلیف 
هر کس را در هرامری بیان نموده وناگفته در دین اسلام تیست بنا براین 
باید دید نظر اسلام واهل عصمت و وحی در موضوع شعر وشاعری چیست 
آیا میتوان هر شاعری را ازمفاخر بشری شمرد و آیا تبلیغات وترویجانی 
که از ثمر وشعرای متءارف میشود بجا ومطابق منطق عقل وشرع است 
وآ یا سیاستی در کار است یاخیی. ماگفتار قر آن واهل عصمت دا که درمدح 


وبا ذم شعر وشمرا وارد شده تخستین ذکر ميکنيم ویس اذآن بنظر عفل 


وغرد آین موضوع را سنچیده وفوائد وزیانهای آنرا مینگادیم و بداوری 
اهل خرد ميگذاريم. تا مداحان نیز وظيفاً خود را بدانند و گویند گان هر 
شعری را تخوانند. 


نظم چیست و شاعر خوب کیست 


نظم عبارنست از سجن آرائی و برشته کشیدن و مر تب نمودن سین 


موافق علم قافیه وعروضء اما شاعر خوب کسی اس ت که اشمارخود را در 


بیه‌اری مردم و بیان حقائق ورد باطل وپرورش دینی واخلاقی ودفم مفاسد 


وترغیب بکار و کوشش انشا کرده باشد واذمفاسدی که دراین کتاب بیان 
میشود دور باشد مانند اشمار ذیل 
ای بی خبر ژ دولت بیداری چشم طمم ژخواب چه میداری 
از اختر ان ره سپر شب جوی آن هوشیاری و بسیداری 
پیدارشو که هر که نشدییدار افتاد در طریق تبه کاری 
بیدارشو که دررهت ازهرسو دیری کمن نموده بسکاری 
خواهد که ازدل تو کند یرون علم و تمیزوحکمت و هشیاری 
خواهد که‌عقل‌ودینز تو بر باید کورانه راه ژندقه بسیاری 


متأسفاته چنان ملت مارا متحرف کرده‌اند که از کتب علم و تقوی و 


اغلاق بی خبر و بشعر خردمندانه بی‌رغبتند و دیوانپای عشق و تصنیف و 


He 


(۵) يات قرآن راجع بشعر وشاعرآن 


بی بند و باری را خر یدار تدکار بجائی رسیده که علمای باتقوی را غانه نشین 
کرده وعیاشان وهرزه گویانرا ازمفاخرمیشمر ند مثلا با آنکه حافظ خودش 
میگوید از سرغیب آ گی ندارم ودر اثر صله وانعام ومواجب جلال‌الدین 
وزیر آصف ثانی وسایر وزراء وشاهان شاعر شده‌ام اما ملت دبوان اورا 
لسان الغیب میخوانند گویا دیوان اورا بدقت نخوانده اند که میگوید 
( ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان 

کدام محرم دل ره در این حرم دارد ) 
( حافظ این کوهر منظوم که ازطبعانگیشت 


آثر تربیت آصف ثانی دانست ) 


آیات قر آن راجع بشعر و شاعران 


نه عدد آیه راجم بشعر وشاعرانو پیروان ایشان وارد شده که‌مذمت 
آنانرامیرساندماخودآیاترا با ترجماً آن ذکی میکنیم . 

ية اول سور انبیا ية ۵- بل قالوا اضفاث احلام بل افتریه بل 
هو شاعر۔ یعنی ست گران گفتند این قر آن پریشان گو ئی بلکه ممددروغ 
وافتراء بسته بلکه او شاعر است. در این آیات چنین گفتار و نسبتپا دا 
ظلم وناروا شمرده و گویندة آنرا ستمگر خوانده و گفتار رسول خود دا 
برتر از شعرداسته 

یه دوم سوره طه آبه -۲٩‏ فا انت بنعمت‌ريك بکاهنو لامجنون 
ام یقولون شاعر نتر بص به ریب المنون. یعنی تو بواسطة نعمت 
پرورد کارت کاهن ودیوانه نیستی بلکه میگویند اوشاعر بت که‌مامنتظر یم 
بدی روز گار اورا نابود کند. در اینجاگاهنی ودیوانگی و شاعری را در 
يك ردیف آورده ورسول خودرا از این اوصاف دور شبرده 

یه سوم سورة والصافات آيةٌ >۳- ویقولون.انالتار کواآلهتنا 
لشاعر مجنون بل‌جاء بالحق وصدق!مرسلین. یعنی ومیگویند آیا رما کنیم 
خدایان خودرا برای شاعر دیوانه ای. بلکه بحق آمده وفرستاد گانحقرا 


دیق نموده پس شاعر دیوانه نیست . 

آي چبپارم سورة س یه ٩٩‏ - وماعلمناه الشعر وما پلبتی له 
آن هوالاذکر و قر آن مبیت. یعنی ما برسول خود شعر نیاو ختیم و شر 
سزاواراو تیست» نیست این کتاب جز ذکرخدا وقر آنی آشکار درنکوهش 


شغراء عرفانی معروف‌چگونه‌اند ۳ 
شعر همین بس که در این آبه میفرم‌اید شعر سزاوار مقام نبوت نیست. از 
این آیه میتوان مکروهیت مطلق شعر را استفاده کرددد, مجسم البیان 
طبرسی نقل کرده ازآمام حسن مجتبی علیه‌السلام که فرمود چون رسول‌خدا 
متمذل میشد باین شعر< کفی‌الاسلام و الثیب‌ناهیا» برای آنکه شعر بر زبان 
او جاری‌نشود اصل‌شمررا که> کفی الشیب و الاسلام باشد تفییر میداد 

ید پنجم- سور الحاقه آبة 6۱- وماهو بقول شاعرقلیلا مایژمنون 
یعنی این قر آن بگفتارشاعر نمیماند ومانند بافته های شاعرانه نیست کمی 
از کفار امان می آورند 


آي ششم و هفتم و هشتم و نہم سور شعرا آیات ۲۲6 ا ۲۲۷ - 
والشعراء یتبمیم الغاون الم ترانهم فى كل وادیهیمون و انهم یقولون مالا 
پفعلون الاالذین امنوا وعملوالصالحات وذکروا ابه كثيرا وانتصروا من بعد 
ما ظلموا. بعنی وشعرارا پیروی میکنند گمراهان آیا ندید ی که شرا در 
هر وادی حپرانند و ندیدی که میگویند آنچه خود بجا نمی آورند مسر 
آنانکه دارای ایمان وعمل صالح بوده و بسیاریاد خد| کنند ویاری جویند 
پس اذ آنکه بایشان ستم شده باش این آیات تام شعرا و پیروان ایشان 
را مذمت کرده و کمر اه خوانده مگر شاعری که دارای چپار صفت باشد : 
۱ ایمان ۲- عمل صالح ۳- بسیار باد خدا کند ع- پس از ستم بدفع آن 
پردازد متاسفانه شمر اه معروف دارای این چپار صفت نیستند پس استثناه 
نشده وداغل مستثنی نیستند ومورد مذمتند 


شعراء عرفانی مسروف مورد ذم قر نند 


اکر کسی بگوید قر آن هر شاعری دا گمراه نخوانده بلکه استثا 
کرده شاعری را که دادای ایمان وعمل صالح و کثیر ال کر و مظلوم باشد 
وباشعار خود دفع ستم کرده باشد که چنین شاعر کمراه و مذموم نیست 
چنانچه در آیات سورة شعرا ذکر شد. گوئیم بلی| گرشاعری. یافت شود که 
دارای آن چپارصفت باشد گمراء نیست ولی چنین شاعری در میان شعراء 
معروف نیست زیر! شاعران عرفانی ععروف باقرار خودشان همه چیری و 
آشمری وضدائنی عشری وعیاش و لایبالی‌وستایش کر ستمگر آن‌وشاهان‌ومتملق 
تا کسان واعبان وجیره خوار زور گویان وعاشق بول داران و امردان و 
مهوشان ومروج اهل باطل وطر فدارعقائد باطله وخر اقات‌وعیبجوی‌زاهدان 


TE N 
شعراء معروف عرفا نی‌مده‌وهند‎ ۷ 
وعابدان و بد گوی باهل‌تقوی وفقیپان وتحقیر کنندة مقدسات دینی وقر آن‎ 
و کعبۀ ومسچد و گغتار ايشان مملو از مدح می ومطرب و بت عیار وصنم و‎ 


زنار ومیضانه وخمخانه وخرابات وپر ازطعن وتسغر بمثیر و وعظ وتوهین 
پانبیا وعلویات و بد گوئى بقلكوملك و فرشتگا 


انو تشبیه خااق بخلق وانکار 
قبامت وتحقیر طوبی و کوثر ویهشت ودوزخ وبدبینی بروز گار و امیدن 
آ نرا بفدار کجمدارو بد بینی بمقدرات پروردگار وانکاد سیاری ازحقائق 
وتوهین بعقل وخردمندان و ترغیب بعش وعاشقی وشپوت دانی و بی بند و 
بادی و بی فکری وبی قیدی و هزاران مفاسد دیگر چنانچه بتفصیل از 
کامات خود آنان نقل خواهدشد . اکر معنی عرفان این چیزها است باید 
کفت تمام اراذل و کفار عارفند و آنچه زشتی همه دارند تو تنها داری . 
اینان بعرفان بافی غلط همه دا گبراه و بیچاره کرده‌اند وعرفان را از معنی 
حقیقی وافعی خود برداشته وخراب کرده| ند وضدعرفان‌را عرفان نامیده اند 
و برای گول زدن‌مردم» عرفان اصطلاحی زشتی درست کرده‌اند که ما دامن 
همت بکمرزده‌ايم تامج ایشان دا باز کنیم و ازسقوط وهلاکت مردم بی‌خبر 
جلو گیری کنیم و ثانیاً هیچ يكاز این شعراء ممروف کثیرالذ کر و مروج 
افکار اهل عصمت نبوده و پلکه مردم را از ذکرحق و احادیث خداشناسی 
دود کر ده|ندثالفاً هیچکدام موردستم نبوده و باشمارخود دنع ستم نکرده اند 
پلکه از ستمگران تعر یف وتمجید نموده و آنان را بخلد برین رسانیده و 
دیگران را بتمل ظلم واداد کرده اند چنانچه اشعار ایشان در تمام این 
کتاب حاضررابعاً بفرض محال پذیررفتیم که 
الذ کر مظلوم بوده ودفع ظلم از غود و 
دیگران کرده باشند در حالیکه یقینا چنین نیست . تازه میگوليم پیروی 


مراحل بیان خواهد شد در ای 


ایشان مردم متدین خداترس که 


ایشان منطقی نیست ومدر کی‌ندارد ذیرا قر آن بطور کلی پیردان شاعران 
راگمراه خوانده واحدی دا استتنا نکرده و اگر استثذائی شنده از خود 
شمرا شده نه از پیروان ایشان مثلا فرض میکنیم دعبل شاعر یاسیدحمیری 
از شاعران مذموم نباشند واستثنا شده باشند اما دستوری‌وارد نشده بلزوم 
پیروی یشان واگر شعر آنان مطابق گفتار معصوم و بیان ایشان مأغوذ 
ازمعصوم باشد چون از معصوم است میپذيريم نه برای آنکه از خود شاعر 


است توضیح آنکه دعبل در مدح امام شعر گفته وامام فرموده من قال فینا 
بیتا بنی الله له بيتا فى الجنة یعنی هر كس دربارة ما وترویج از انکار ما 


پیغمبر اسلام آزشعردورف‌میگرد (A‏ 


شمری بگوید خداو ند در بپشت برای او خانه ای بنا کنه حال اگر ما در 
ترویج اهل عصمت وافکار ایشان شمری گفتيم برای امتثال و پیروی امام 
است نه برای پیروی وامتثال دعبل و نیزا گر شاعری در مدح معصوم‌چیزی 
انشاء کرد ما شنیدیم ومرحبا گفتیم ویا باو صله دادیم برای تبعیت از عمل 
ویا تقریر امام بوده نه از دعبل پس اگردعبل ازخود چیزی بگوید بدون 


مدرك شرعی و پامضاء امام نرسد نباید پذیرفت مقصود [ نس تکه امام‌هشتم 
بدعبل خزاعی در مقایل اشعارش دردم ودینارداد نه مسند ارشاد , 


پیغمبر اسلام چر | ازشعردوری میکرن 


رافعی در کتاباعجازقر آن در بار تنز به رسول‌خدا ازشعر در برامون 
آي وماعلمناه الشعر مینویسد: 
< پیغمبر درزندگی خود هیچگاه شمر انشاء ننمود وهرگاه در مقام 
استشهاد. شعری ازدیگران برز بانش جاری میشد آنرا درهم می‌شکست و 
آنرا از وژن شعری خارج میکرد. ممکن است کسی بواسطهٌ فراموشی وبا 
اشتیاه. شعری را درهم بشکند ولی الزام باین کار مخصوص پیغسمیر بوده 
چنانکه روزی درخواندن شعرمعروقف طرفه : 
ستیدی لك الایام ما کنت‌جاهلا و ياتيك بالاخبار مالم نود 
دسولخدا آنرا و مالم تزود بالاخبار خواند ودرشعر لبيد 
الا کل شیء ماخلا ان باطل و کل نسیم لامحالة زائل 
بخوا ندنمصراع اول اکتفا کرد وم‌صراع دیگردابرا یآ نکه پمودت 


شمر کامل‌دو نیاید ترك نمود و برژ بان پینمبر جزدو قسم اژرجز جاری‌نگردیده 
یکی روزاحد که بر استری سوار بود و میگفت : 
آنا التبی لا کذب انا ابن عیدالبطلب 

ودیگر روژی ازانگشت مبار کش خون جاری شد ومیگفت: هلان 
الا اصیم دمیت.. وفی سبیل‌الله مالقیت واين برای آنست که رجز درعداد 
شعر بشمارنيامده و وذزنی از اوزان مسجم است که عموم طبقات عرب در 
مقامات مختلفه میسرودند وواسطه‌ای میان‌شعر و نثر بشمار می یدو کودکان 
وضفا در باژارها و بازی های خود میخواندند ومموصاً یك شمر آن جزه 
شمر محسوب نمی گشت ( چنانچه غالب اشعار امیرالژمنین نیز رجز بوده 
درجنك) و پیغمیر درمقام استدلال بیش ازيك شعر از آنرا نمیغواندچنانچه 


5 


4 علت خودداری پیغمبر ازخواندن شر _ 


روزی این رجزرا میغواند : 
آن تفر اللهم فاغفر جما وای عبدلك لا الا 

زیرا دومصر اع آن درحکم يك مصراع مسو دست 

عات خو دداری پیخمیر از خو اندن شحر 

خودداری رسول‌خدا ازخواندن شعرازاین جپت بود که میادا منجر 
بانشاء شعر گردد و بالنتیجه همان رویه‌ای که عرب دراهتمام بشمرداشتند از 
مان جاهلیت در نهاد پیغمبر جایگیر شود و نیز کم کم درمقام معارضة با آنان 
بر آید و از مقصود اساسی خود که دعوت بخدا ورسالت احکام بود بازماند 
واز این‌جپت خداو ند دربارة وی گفت وماعلمناه الشع رکه میادا در نتیجه 


این امر بجانشینان وی سرای ت کندووضع اسلام بهمان‌جاهلیت اولی‌باز کشت 
نماید واین نها حکمتی بود که خداوند بیغمبر خود را بآن متوجه ساخت 
وهر گاه پینسیر مختصر اهمیتی از خود بشعر و شاعری نشان میداد اساس 
دین اسلام متزازل میگشت ( میتوان گفت این‌هم از معجزات باشد ذیرا با 
اينکه خدا درقر آن از شعرمذمت کرده ورسول ای ازشعر منزجر بوده باز 
بواسطة شمعر اسلام را متز ازل کرده‌ا ند و افکازمردم را بشعرمتوجه کرده! 
واگر از شمر تمچید شده بود چه میشد و یقینا بیشتر لطمه میزد ) گذشته 
ازاینکه انزجار پیغمیر از شعر و شاعری گویا فطری او بوده‌و آنرا از 


د 


کود کی اظہار میداشته ودرعرب کسی مانند او با شمر مخالف نبوده وهم 
او میفرمود از اول عمرځود دشمن شعر وبت پرستی بوده‌ام و از چیزهائی 
که مردم جاه‌لیت بآن اهمیت میدادند دوری میکردم. هم اینہا از تر بیت 


البی بود که طبع پیغمبرر! ازشمر منصرف ساخته تاآنکه بشعر عادت‌نکند 
و بوسیلةً شمر دستخوش اوهام نشود ( عجب این است که اخیراً درویشی 
قرآن خدارا بنظم فارسی آورده و اوهام خود دا در ترجه و 
وارد کرده و این کار ضدیت باروش پیغمبر اسلام است آیا خدا نمیتوانست 


تفسير ان 


قر آن دا بصورت شعر نازل کند) وبا اینکه شعر درتمام خانواده پیغبر از 
بنی عبدالمطاب از زن ومرد معمول بود ولی نزد رسول‌خدا همچون بت 
پرستی میفوض‌بوده است ثابت میشود که این از تر بیت الى بوده نسبت‌بوی 


مساعدت پیغمبر پابعضی اذش را حکمتی داشته 


کسانیکه اشماری میگفتند ودر آن گمر اهی ومعصیت نبود پیشمبر با 


چرا امه وعلماء ربانی کم‌شعر ند 9 


آنان مساعدت می کرد واگرچنیت نبود واین 


بح ازطرف پیغمبر نميشد 
بکلی | ساس‌شعر ازمیان ب رداشته‌ميشد و سلسله رو ایت آشمارمنقطم میشد» واقم 
مطلب این که اگر پیفمیر اسلام خواندن‌شعر را تحریم میکرد ومساعدت 
با بعضی ازشعر! نمیکرد بازاساس شعر از میان برداشته نمیشد زیراهوس 
بشری باشعر موافق است خصوصاً که انسان حریس است بر آنچه نپی‌شده 


جرا (نمه وعلما» ربانی تلیل الشعر میباشند 


کسانی که پچرو پیغمبر وخداترس بودند بدلخواه خود نمیبافتندو لذا 
شەر وشاعری برای ايشان سهل نبود بعکس مردم لاابالی که اهل هوا و 
هوس بودند و هرچة بزبان ایشان جاری ميشد دریغ نداشتند و از تضییم 
وقت با کی نداشتند و بهمروشاعری‌اقبال کرد ندو لذاعلمای باتقوی قلیلا لشعر 
گردیده ومردمان بی‌تقوی کثیدالشعر شدند. پیغمیر اسلام وائمه علیهمالسلام 
با اینکه در هرفنی استادتر واز سایر افراد بشر داناتر بودند حتی درشعر 
با این‌حال ازشعر خردداری میکردند و بشاعران صله میدادند تا از ایشان 
حمایت کنند رسول خدارا شعرامی بودکه از اودفاع میکردند وبا شمرای 
عرب طرف میشدند وشر آنان را دفع می کردند بدون آنکه پینبر آنان 
را وادار کند ژیرا خود پیغمبر از عادات جاهلیت دور بود وشعر وشاعری 
مناسب مقام او نبود باضافه در مقام مفاخره و مشاجره و هو کوئی نبود 


وای اعراب دست ازوی بر نمیداشتندوخطبا وشعرای خود را وادار مفاغره 
ومشاجرة با او میکردند چنانکه روژی عده ای از بنی تمیم با شاعر خود 
اقرع بن حابس وخطیب خود عمارین حاجب بطرف منزل 
از پشت اطاق‌ندا می کردند ای محید(ص) بیا تا بایکد گرهفاغره ومشاجره 
کنیم مدح ما خو ست‌وذم ها بد» رسول خدا ثابت بن 


بر آمدند و 


و عبد أله بن‌رو احه 


وحسان بن ثابتو کعب‌بن مالك را نزدآ نها فرستاد ودقع کید آتان را امود 
وچون حسان از همه مهمتر و با سابقه تر بود هنگامی که دمان باز میکرد 
طرف دا مغلوب میساخت و کسیرا بارای‌مواجهةٌ با آونبود رسول خدا باو 
فرمود روحالقدس تورا كمك میدهد . 


تشویقوصلة معصوملیل‌خوبی‌شاعری‌نمیشون 


در قدیر خم بعد از آنکه حسان بن ثابت اشعاری درفضیلت و غلافت 


ا ب ا ی 


a 


)45( صله وانعام امام دلیل‌خوبی ئیسٹ 
امیرالمومنن‌علیه السلام انشا د کرد رسول خدا باو گفت لاتزال مویدا بروح 
القدس مادمت ناصر نا يعلى همواره روحالقدس‌تورا كمك هیدهد مادام ی که 
مارا یاری‌کنی" با اینکه دسول خدا اورا تویق نمود وباو عطا داد واو 
دا موید پروح‌القدس خواند باز اومتافق گردید وباحال نفاق و گمراه از 
دنیا رفت چنانچه پیغمیر بجملةٌ مادمت ناصر نا بسوء عاقبت او اشاره کرده 
بود پس صرف مدح امیرالبومنین وتصیده گفتن در فضل اهلبیت کافی‌نیست 
ودلیل برغوبی شاعر يشود ذیرا معویه و پزید و عمروبن عاص تصائدی 
بسیار عالی درمدح امیرالمومنین گفتند پس مناط در خوبی شاعر ایمان و 
عقاند سقه وعمل صالح است مثلا مانند ابراهیم بن عباس الصولی که‌شاعر 
خوبی بوده واشمار ۲ بداری برای امام هشتم گت وامام ده هزار درهم‌باو 
عطا نمود ولی این‌شاعر برای آنکه خودرا بدستگاه متو کل عباسی‌نزديك 
کند اشمار مدیعةً خودرا سوژانید وشرب خمر نمود واذ ندماء متو کل شد 
حال چنین شاعری چه ارزشی‌دارد حاصل آنکة شعرا اگر برای امام مدحی 
کردهانددره‌قا بل برای ستمکاران نیز مدحی گفته باشند مانند اشجع سلعی 
که برای امام شذم مدحی گفت وصله کرت و برای امام هشتم نیز مدحی 
گفت اما چون شمر اوشائع شد الفاظ آنرا تغییر داد وهمان اشعاز را بام 
هرون‌الر شید گردانید. درآینصورت بچنین شاعرانی نمیتوان اعتماد کرد 

صله وانمام امام دلیل خوبی شاأفر یست 

بی از مداحان وشمرا ومردم عوام خبال میک 
شمر خواندن درفضل اهلبیت مدرك خو بی شاعرودیانت اوست روزی عمرو 
عاص پامام حسن علیهالسلام گفت دوازده شهردر فضل پدرت علی علیهالسلام 
گفته‌ام امام حسن علیه‌السلام فرمود آن اشمار دا من از تومیتغرم پس 


نند صرف مداحی و 


دوازده هزار درهم باو داد واشعار او را از او گرفت پس صله دادن امام 
برای شمر دلیل برخوبی شاعر نیست و پول گرفتن شاعر در مقابل اشماد 
خود دلیل برپستی او اگر نباشد دلیل بر بزرگی او نخواهد بود ذیرا اگر 
امام باو پول داده درجات بپشت وتواب شعراورا از اوخریده پس شاعری 
که در فضل اهلییت شر میگوید و خود از افکار و عقامد حهٌ اهلبیت 


بت 
بیشتر از ان 


بی‌اطلاعست ورفتار و کردار او مانند امامش نیست عذاب | 
عوامی است که چیزی نمیدا ند وحجت براین شاعر تمامتر از آن عوام است 


اخبار اهلعضمت‌درذم‌شفر (۱۴) 


که چیزی میداد وحجت بر این شاعر تمامتر از آن عوام است مردم‌خیال 
می کنند امام احتیاجی بشعرشاعران دارد باید دانست که امام حسن علیهالسلام 
بهتر ازعمروعاص وامام سجاد بتر از فرزدق وامام رضا (ع) بهتر اذدعبل 
میتوانه شعر بگوید پس چرا نگفتند و بشعر| صله دادند این‌کاد برای این 
بوده که بفهمانند شعر وشاعری مناسب مقام امام نبوده وکار بز ر گی نیست 
واهمیتی ندارد بلی چون دفع دشمنان اعلبیت عصمت لازم بودو اظهاد حق 
نمیشد بلکه کتمان حق میشد ائمه علیهم السلام برای آنکه فلان شاعر دا 
بطر فداری حق ترغیب کنند اورا تشویق می کردند و صله میدادند ولی 
طرف دیگر برای آنکه مردم اژافکار حقه دور و بخیال بافی شرا مفرور 
نشوند ازمطلق شمر وشاعری مذمت میکردند. ما بعضی از احادیت اهاییت 
عصت دا دراین موضوع مینگادیم . 


اخبار امل‌عصمت د دنم شعر وا ی 


ما در اینجا روایاتی که از اهل عصمت بتوسط علماء بزرك شیمه 
رسیده نقل می کنیم و ازاخباری که ناقل آن مردم مجهول ویاغبرشیمه‌میباشد 
غوددادی میکنیم 

۱- در مجمم‌البیان طبرسی در تفسیر سورة بس نقل کرده که‌هر گاه 
دسول خدا (ص) میخواست شعری بر ز بان جاری کند گویا منکری برز بان 
مبار کش جاری شده 

۲ مستدرك الوسائل ج ۱ ص٤2۲‏ وابوالفتوح دازی درتضیرشود 
روابت کردها ند از رسول خدا که فرمود لئن _ یمتلی‌جوف احدکم قحا خير 
من ان یمتلی شعرا یمنی هر آینه اگر منز یکی آزشما پرشود ازچرك‌بپتر 
است از اینکه پرشود از شعر . این روایت را ممقانی نیز در رجال خود 
در ترجمهٌ معروف بن‌خر بوذ نقل کرده از امام ششم (ع) ودرذیل آنذ کر 
شده که چون اسماعیل فرژ ند امام ششم این حدیث را شنید عرض کرد و 
اگر چه‌شعردرمدح ما باشد امام فرمود بلی وان‌کان فیناء واگر چه دربارة 
ما باشد * 

۳ مستدرك ج ۱ ص4۲۵ روایت کرده ازعايشه که گفت کان(لشعر 
ابفشالحدیث الى دسول الل بعنی بدترین گفتار نزد دسول خندا (س) 


شعر بود . 


۱۳ اخبار اهل عصمت ... 


سس سس سس سس یساس س 


٤‏ مستدرك حبص۰ 4۲ روایت کرده از امام ششم آزرسولخدا(ص) 
که فرمود من تمشل ببیت شمر من‌الغنا ليلةالجمعة لم تقبل منه صلوة تلك 
الیلة و من تمثل فى يوم الجمعة لم تقبل منه صلوة فى يومه ذلك . یعشی 
ھر کس شعر زشتی بر زبان چادی کند در شب جعه نماز آنشب او قبول 
نشود وهر کس روز جمعه بشعری متمشل شود نمازآن روز او پذیرفته نشود. 

وب مستدرك ج۲ ص 4۵۸ روایت کرده از امیرالیمنین که بنوف 
بکالی فرمو د فان استطعت ان‌لاتکون عر فا ولاشاعر! ولاصاحب كوبة ولا 
صاحب عرطبة فافعل یعنی اگر میتوانی نماینده مردم و شاعر و طبل زن و 
صاحب نرد وشطر نج وتار وطنیور نباشی نباش, در اینجا شاعردا با اهل 
ارد وشطر نج وتا بك‌ردیف‌قرار داده 

مستدرك ج۱ ص ٤٤٥‏ روایت کرده از رسول خدا که فرمود 


هر کس دهان گشاید بشعر زشتی نماز آن روز او پذیرفته نیست واگر در 


شب باشد نماز آنشب او پذیرفته نیست وغدا را ملاقات کند روزقیامت در 
حالی که بهره‌ای برای او نباشد 

۷- روایت کرده‌کافی و کتاب وسائل از رسول خدا (س) که فرمود 
من سمعتموه پنشد الشعر فی‌المسجد فقولوافش ال فاك انا نصبت‌المساجد 
لافر آن. یعنی هر کسی راکه شنیدید در مسجد شعر میغواند بگوئید خدا 
دهانت را خورد کند (بشگند) هانا مساجد برای قر آن ساخته شده 

۸- شيخ طوسی وشیخ صدوق‌ددمن لایحضر و صاحب وسائل دروسائل 
ج ۱ص ۳۰۵ روایت کرده‌اند از امام ششم که فرمود نهی رسول الله ان 


پنشد الشعر فیالمسجد یعنی رسول‌خدا نی نمود از گفتن شعر درمسجد 


- ابوالفتح رازی در تفسیر آبه ۲۶۲ سور شعرا روایت کرده از 
ابن عباس که چون رسول خدا مکه را فتح کرد شیطان ناله نمود و سعتی 
فر باد زد اصجاب او نزدش جم شدند و گفتند چه شده که نعره و فریاد 
میز نی از سوزددون. شیطان گفت پس اذامر وزطع مدارید که کفر را قوتی 
باشد ولیکن درمیان عرب شعر و نوحه منتشرسازید ( شاید بواسطة شعر و 
نوحه پتوانیم مانم نشر ق ررآن شویم) 

۰ کافی ومعالم و بحاد ج ۲ و کتب معتبرة دیگر دوایت کرده(ند 
که رسول خدا(ص) وارد مسجدشد ودید مردم بدور یکنفر جمع شده اند 
فرمود چیست گفتند مرد بسیار داناتی است فرمود چیست دانش او گفتند 


اخبار اهل عصمت‌درذم شعر )8( 


عالم است بوقایع وانساب واشعار عر پ‌فر مود چنین علمی ضرر و نقمی ندارد 

١‏ روایت کرده اند که فرزدق شاعر که از بزرگان شمر! بود با 
والد خود غالب در بصره خدعت امیرالمومنین آمدند غالب عرض کرد با ۵ 
امیر المومنیت فرژ ندم شەر خوب میگوید و وادی نظم را چابکانه میپوید 
امام فرمود تعلیم قر آن برای او بپتر است از شعر و شاعری پس فرزدق 
عهدکرد بکاری نپرداژد تا قر آن را حفظ نماید . 

۲- ابوالفتوح دازی در تفسیر یه هل انبشکم على من تنزل 
الشیاطین تنزل على کل افاك اثیم که میفررماید آیا خبردهم شیا دا 
که شیاطین بر که نازل میشوند نازل میشوند برهر دروغگوی بزه‌کاری‌در 
ذیل آن روابت کرده از ابن عباس که شیاطین تلقین شعر میکنند بر شرا 
وهر کس شیطان اوقویتر باشد شعر اونیکوتر باشد چنانچه شاعری گنته 

انی و کل شاعر من البشر ‏ شیطانه انفی وشیطانی نکر 

۳ در تفسیر به سابق روایت کردهابوالفتوح در شأن شمرا از 
رسول خدا که فرمود هن) حدث هجاء فی‌الاسلام فاقطعوالسانه بعنی 
هر کس هجا او ید در اسلام زبانش دا قطم کنید 

۶ فاضل محلاتی در کشف الاشتباه از طبرانی واو ازابن عباس 
روایت کرده که شیطان ابخدا گفت پروزد کارا برای من خانه‌ای قرار ده 
خطاب رسد خانةً تو حمام عرض کرد برایم قرآنی قرارده خطاب آمد 
قر آن تو شعر است عرض کرد پروردگارا برایم موذنی قرار ده خطاب 
رسید موذنت‌سازومزمار . بهمین چند خبر اختصارمیشئو ندبرا ی آنکه خواننده 
ملول نشود فعلا باید دید درمدح شعرخبری ازشرع رسیده باخیر و آیا اگر 


وارد شده ازچه شعری مدح شده . 


آعباری که درمدح آشداری و ارد شده 
آنچه این بنده در کتب احادیث اهل عصمت جستجو کردم خبری در ۰ 
مدح مطاق شەر ایافتم که بطور کلی از شعرمدحی وارد نشده ولی درمدح 
:یی از اشمار اخباری وارد شده از آن‌جمله شیخ صدوق دوایت کرده از 
رسول خدا که بلا الحضر می‌فرمود آن‌هنالشعرلحکما و آن‌من‌البیان 
لسحرا وانشعرك لحسن وا نکتاب‌الله احسن یی بدرستیکه,هضی 
ازشمر حکمت وبعضی از بیان سحراست و بدرستیکه شمر تونیکواست ولی 


اھ ج سے کک ج س ےپ 


(۱۵) اخبارق که وارد شده 


سس سس مس تست 
کتاب خدا نیکوتر است اگرچه داوی این حدیث علا العضرمی مرد 
ر ن ی 2 


مجهولی است واز اول حدیث معلوم میشود مرد جاهل بی معرفتی بوده 
زبرا آمد وبرسول خداگفت خانوادة من سبت بمن بدوفتار ند رسول‌خدا 
آي از تر آن که در سورة فصلت است برای او خواند ادفع بالتی هی 
احسن‌فاذاالذی بينك و بینه عداوةکانه ولی حمیم که متصود آن 
جناب این بود و در مقابل آنان نیکی کن تا عداوت آنان منجر بدوستی 
شود وبدی آنان تبدیل بخو بی گردد علاگفت من شعری گفته‌ام بهتر اذاين 
آبه‌ای که‌شماقر ات کردید. با چنین‌راوی ضعیف‌ضعف‌این روایت روشن است 
با این‌حال شعری که دارایعکت باشد مدح :موده فلا اشکال دراین‌است 
که کدام شعر واجد حکمت است و کدام شعرفاقد آن وتمیز آن برایعوام 
بسیار مشکل است مسلم این اس ت که هر شمری که دارای مفاسد مذ کورة 
دراین کتاپ باشد واجد حکت‌نیست در اینجا اخباری وارد شده درفضیات 
انشاد شعر درباره اهل بیت عصمت ما آن اخباررا ذکرميکنيم تا بعد معلوم 
کیم چه استفاده از آنها میشود 

ا هفتم بار ص ۳۳۰ رواب ت کرده ازامام شد م که فرمود من‌قال 
فینا بیت‌شعر بنی‌الله له بیتاً فی‌الجنة بعنی هر کس ددبارة ما شعری 
بگوید خدا برای او خانه‌ای دربهشت بناکند و در روایت دیگر فرمود : 
ماقال فیناقائل بیت شعرحتی یوّید بر وح القدس. یعنی کسی دربارة 
ما شعری نگفت مگر آنکه كمك شد بواسطة روح القدس . 

۲- از امام‌هشتم روایت کرده که نرمود ماقال موّمن شعر ایمدحنا 
به الاینی اللهتعالی له مدينة فی‌الجنة اوسع من‌الدنیا سبع هرات 
یزور کل ملك مقرب و کل نمی مرسل یعنی مومنی‌در بار ما شعری 
نگفت مگر نکه خدا برای او بت کرد شپری در بپشت که وسیع تراست 
از دنیا بهفت‌مر تبه» هر ملك مقرب و پمیر مرسلی او دا در آن شهسر 
زبارت میکنند . 

۳ در همان کتاب روایت کرده از کشی از ابوطالب قمی که گفت 
نوشتم بامام نهم واذن خواستم و آن امام اذن داد که مرثية بگویم برای 
بدر بزرگوارش و کتب الی‌اندینی واندب ابی یی وشت که برای 
من و پدرم ندبه بخوان اذاین اخبار معلوم میشود که هر کس در بار اهل 
عصمت شعری بگوید مستحب ومورد واب وعنایت پروردگار است اماباید 


معنی شع ر گفتن‌در حق اهل بیت ۱۹ 
دانست که (گر شاعری افتراء وتیمت دروغ وغلو باهل‌بیت عصمت بېندد 
گناه بزرك و حرام شدیدی مرتکب شده و صد هزار مستحب جبران این 


حرام را میکند پس گویندة شەر باید معنی این اخباری که میگوید در حق 


آهابیت شعر گفتن خو بست بداند . 


هعنی شعر فتن در ق آهل پیت قصعمت ۲ 
معنی آن اخبار این است که در ترویج افکار و باگفتار و یا لااقل 
کردار ایشان شمر بکوید و گویندة شعر مومن هم باشد چنانچه در خبر 
دوم بیان شده بس کسی که در باره اهل عصمت شمر میگوید باید افکار 
و گذتار و کردار ایشان را بداند و مطابق آن شعر بگوید اما کسیکه از 
عقائد حقه و افکار و گفتار اهل عصمث بی‌اطلاع است چکونه میتواند شمر 
بگوید وندانسته برغلاف افکار وعقائد و گفتار ایشان خواهد کفت ویقینا 
ترویج لکرده پلکه تخر یب وضدیت با ايشان نموده کسی که افکاری ضد 
افکار آل محمد در شعر خود می آورد بدشنان آل محمد همراهی کرده 
ماندد اکثر مداحان و شاعر ان زمان ما که باشعار خود تروبج از خرافات و 
بدعتها و کنر وغلو میکنند و اشمار ایشان مملو ازمفاسدی است که مقداری 
از آن دراین کتاب بیان خواهدشد وچون عادت عمومی شده و بتقلیدیکد گر 
میرو ند واز افکار و عقائد صحیحه پی‌اطلاعند احتمال خطاهم نمیدهند و از 
تشاد وتتافی بافته های شءری خود باشرع انور خیری ندارند وچون بیانته 
های خود مترور ند مشکل است بیدارشوند پس شاعر باید در تقائد صحیحه 
مجتید ویاکاملا مطلم باشد و ازجزئیات عقائد اهل عصمت ومذاق ایشان با 
خبر باشد پس از آن بشاعری بپردازد. لذا درخاتمه کتاب فپرستی از عقائد 
امامیه اثنی عثر به باین کتاب ضمیمه خواهیم کرد تا خواننده کاملا دقت کند 
واگر شر میگوید برخلاف آن نگوید . 
شعر خوب وبدوزشت‌وزیبا دار 
ما مفاسد و بدی اشعار شعراه ممروف عرفان مآب را بطور تمسو نه 
از خروارويك از هزاربیان میکنیم هدف ما آنست که ملت ما آ گاه شو ند 


وراه را ازچاء بشناسند و بواسطهٌ طبل‌ودهل اجانب که فلان شاعر بز ر گست 
بچاه نیفتند و نباشند مانند کفاری که روزقيامت میگویند !نا اطعناسادتنا 


ا ی د ا ا ی ا سس یکت 


0۷ مقاسد اشعار عرفانی. 
و کبرائنا فاضلو نا السبیلا تا آخر آنچه درسورة اسزاب ازقر آن است 
که میگویند پروردگارا ما اطاعت وبیروی آقایان وبزرگان خود کردیم 
ایشان مارا بضلالت انداختند پرورد گارا عذاب ایشان دا زیاد نما وایشان 
دا بلمن بزرك خودگرفتار نما . امام فرموده یعرف الرجال بالحق لا 
الحق بال رجال بنی | گرمیغواهی مردی‌را بشناسی ازعقائد حقة او بشناس 
نه آنکه پمکس حق را بواسطة رجال بشناسی بس هر بزرگی که برخلاف 
حق دموافق باطل چیزی بگوید بزرك نیست بلکه بسیاد کوچك است ما 
طر فدار حق واز باطل پیز اریم وهر کس‌مروج باطل شد اورا کوچك‌ميدانیم 
و باخصوص شعراء گذشتة هفتصد سال قبل عناد شخصی نداریم از آبات‌قر آن 
واخبار گذشته معلوم شد که شعر وشاعری بطور اطلاق مذموم است وچون 


ذم ومدح اسلام بی‌جهت نیست و احکام اسلام و گفتار اهل عصمت علیهمالسلام 
تام مصالح ومفاسد واقعیه است وبی سیب امر ونهیی نشده و بی خود از 
چیزی مذمت نکرده اند پس باید دید شمر و شاعری خصوصاً شعر شعراء 
معروف چه مفاسه و ژیانی دارد , ما مقداری اذ مفاسد آن را بداوری 
خرانندگان میگذاريم تا بدانند اشعار این عرفا ضد عرفان ودین و موجب 
انعراف جوانانست . 
مفاسداشعار عر فانی متدار ف 

اول خیالیافی ومعلوم است که خیالبافی جامعه را از حقائق دور و 
از دين ودنیا بازمیدارد چون شعر واژه ایست عربی و ترجمه آن بفارسی 
پندار و بعبارت دیگرخیال است لذا اهل منطق آن‌قضایا وقیاساتیکه مر کب 
از جملات خیالیه باشد شمر میگویند چنانچه در تېدیب‌المنطق گوید و اما 
شعری یتآلفمن المخیلات .۱ گرچه شمرمعانی‌دیگر نیزدارد ولی چون 
شعرا شصوصا شاعران معروف خیال بافند وشاعر خوب بکسی میگویند که 


خیالبافی اوخوبتر و بپترو بیشتر باشد ولذا دو لتپای است‌ماری ملل‌مستعمره 
دا تحریس وترغیب میکنند بشعر واز چنین شعرا ترویج میکنند تا آنکه 
ملتها بعیالبافی مشغول و از کسب دين و دنیا و استقلال بازمانند یکی از 
مفاسد اشمار عرفا همین است که بشر را اژ حقائق دود و بغیالات مسرور 
ھی کند . 

صوفی‌نظر نبازد جز باچنین غرالی ‏ سعدی غزل‌نگوید جر برچنین‌خبالی 


مفاسد اشعار عرفانی (۷۸) 
چون ملین صدر اول پیروی رسول‌خد| کردند ودنبال عرفان‌خیالی 

نرفتند و بمعارف‌قر آن آشناشدندبر تمامجپان‌غالب‌شد ند بعداز آ نکه رسو لخدا 
از شمر مذمت کرد شعر موهون گردید اهل حق وقری بشعر ننهادند واهمیت 
بآن ندادند و لذا فقا ی گرام وائمه علیهم‌السلام قلیلالشعر بودند باآنکه 
اگر میخواستند شمر بگویند بهتر ازدیگران میگفتند و لی هواپرستا ن که 
باحق سرو کاری نداشتدد ومایة فضل و کمال بزرگی خود دا درشعر دیدند 
بخصو ص که صله ها ومالهایزیاد وریاستها ومنصبها نصیبشان میشدبواسطه 
چند شعری که برای سلطانی میگفتند يك قصیده میکفت صدهزار ودویست 
۳ ار میگرفت و یاحکومت شپری دا میبرد لذا درشاءری جدیت کردند و 
درنتیجة ممارست وحك واصلاح زیاد ورعایت آداب شعریوغیالبافی مارت 
نامه پیدا کردند و بغیالات‌شاعرانه دیوانبا پر کردند ومردم‌هم باشعاراپشان 
خوگر فتند وچون‌چنین شعرا معروف شدند شمرای دیگر که خواستندش‌ری 
بگوبند از اینان تقلید کرد ند وسبك و روش اینان شعر گفتند دیگر فکر 
نکر دند که شمر اینان مناسب همان اشخاص وموضوعاتی بوده که برای آن 
نوشان‌وشاهان 
وامیر ان گفتند توبرای خدا ویا رسول ویا امام میگوتی نباد بسبك‌وروش 


گفته(ند و برای هرجا وهر کسی خوب‌نیست آنان برای با 


آنان بگوئی آنان ازعشق لیل ی که بك امر نفسانی شهوانی بوده گفته‌اند 
وبرای خدا عشقی نیست واورا عاشقومشوق نتوان گفت. [ نان‌مقید ,شرع 
و دینی نبوده هرچه بفکر ناقص خواسته برز بان آورده اند مثلا شاعری 
برای آهوئی شەر گفته بسیار زیبا شاعردیگر که برای عالمی شعرمیگوید 
نباید از او تقلید کند. مچنون عامری عاشق لیلی بوده و اشعار ز 
مناسب دلیاختگی بالیلی بوده گفته آیا شاعر دیگ رکه درمحبت خدا یااما) 
شمر میکوید باید ازاشعار خط وخال لیلی اقتباس کند این نهایت نفیمی 
است که شاعران عادت کرده‌اند در زمان ما شعرائیکه عقائد دینی خود دا 


ازمدارك صحیحه فر! نگرفتهاند و بلکه سواد ندار ند مردم را باشمارخود 
سر گرم کرده‌اند و در شعر خود از شعرای صوفیه تقلید میکنند واز هی و 
باده وخط وغال وامثال‌اینها که بسیارر کيك‌است بر ای‌خد! يامام میگویند 
با وص ف گل ولاله و تار و طنبور و باده و قمار نموده بحساپ امام زمان 
میگذار ند هنوز نقپیدهاند هرسخن جائی و هر نکته مقامی دارد چیزی دا 
که شارع حرام کرده چگونه دروصف شارع میآورک. مرد بیسو ادی‌دیوان 


۹ مفاسد اشعار عرفانی 
حافظ و با سعدی و یا صوفی دیگری را جلو خود میگذارد و قافیه ها و 
کلمات آن را پس و پیش میکند و از کلمات زشت ایشان دیوانی بچاب 
میرساند چنانچه هر روز دیوانها زياد میشود نفهمیده و نسنجیده متوجه 
نيستند و بمالمی هم مر اجعه تکرده انتشار میدهند و تقلید صوفیه در اشعار 
خود از عالم وزاهد وعقل وخرد و تقوی بدگوئی و تمسخر میکنند و این 
چیزها را عرفان میشمارند شيعه عوام هم خیال میکنند هر کس بك دیوان 
شعر گفت هنری کرده و کافی است با اینکه خود این شاعران تقلیدی ایراد 
بعلما ومتبر بها دارند که چرا هر بی سوادی منبر میرود باید درس 
چرا جلو گیری نمیشود اما بخودش نمیگوید چرا بیسوادان شعر میگویند 
همان چر ندی که منبری بیسواد میگوید به شر شاعر بیسواد بنظم میآورد 
میته حرام است خام باشد یایخته آنکه نشر باطل میگوید خام فروشی کرده 
وآنکه شم میگوید پخته فروشی کرده و حرام او زودتر قابل هضم است 
ودر نفوس مردم زودتراثر میکند یس شاعر ومداح‌خوب کسی‌است که‌از خیال 
بافی وذشت گونی شمرای صوفیه تقلید نکند ومردم را بحقائق آشنا کند 

وملا بگوید ۱ 


بو اند 


برو درفکر منەت باشو کاری 
امام پنجمیت آن مرد عسالی 
کمال اندر سه چیز آمدپدیدار 
نخستين میز حق و باطل استی 
دوم در زندکی اندازه گیری 
سوم صبر است اندر هر مصائب 
بجزاینها همه وزرووبال است 
برو جانا پامر ذوالش باش 


نه فکر شاعری و بی قسراری 
بگفتا گر پی‌کسب و کمالی 
بیاموز آن‌سه گر هستی تو بیدار 
که فقه دین بود گر مایل استی 
که علم اقتصادت یاد گیری ‏ 
که تا خودرا نباژی در نوائب 
بمشل شاعری فکر و خیال است 
نه مثل شاءران درما ومن باش 


شما اگر نظر کنید باشعار شعراء می‌بینید مملو از خیالاست مانند 
آنکه عشق چنین گفت عشق چنین کرد درجواب‌عشق چنین گفتم وچنان کردم 
وا a‏ 0 ۵ » 8 
دوم از مغاسد (شعار متعارف ھل چ ستمگرا انمت 
ترویج ومدح نا اهلان و بیدینان و زود گویان یکی از صفات بست 


شمرای عرفان ما بست که مو جب ترو یج کسانی شده که دار ای ه زاران‌عیرند 
رسول خدا فرموده احثوا التر اب فى وجوه المداحین یمنی خاك 


ترویج حافظ از کفار و دشمنان خدا (e)‏ 
بر پزید بدهان ستایشگران. در ۱۷ بحاروتعف المقول و کتب معتبرة دیگر 
روایت کرده‌اند که رسول شد! فرمود اذا هدح الفاسق آهتز العرش و 
غضب‌الرب یمنی هر گاه فاسقی مدح شود عرش بلرزه آید و پروردگاد 
غضب کند حال میبینیم تمام شعرای معروف ستایش گر نا اهلان بوده اند 
سمدی بعد ازمرك مستعمیم خلیفه نوحه سرائی کرده گوید : 
( آسان را حق بودگرخون ببارد بر زمین 

از برای قتل مستعصم امير المؤمنين ) 

و با اينکه حافظ و سمدی و مولوی در زمان مغول بوده اند و آن 

زمان نی خلفاءنیوده باز سه‌دی‌در تەر یف عمر می گوید : 
غیرازعمر کهلالق پینسبری بدی گر خاتم دسل نبدی ختم انبیا 

حافظ دویست غزل او صراحت دارد درمدح شاهان وستم گران اهل 
باطل که هیچکدام شیعه نبوده‌اند. دراینکتاب بیشتر باشمار حافظ استشهاد 
میکنیم زیرا عوام شیعه حافظ را شیم خالس و از اهل ایمان میدانسند و 
کتاب اورا لسان الغیب گویند و بآن فال ز نند وعرفا وصوفیان دیوان اورا 
پرجمی بر ای خود کرده‌انه درامقابل اهل دین. چون حال حافظ معلوم شد 
حال سایر شعرا بطریق اولی معلوم خواهد شد . 

ترویج حافظ از کفار و دشمنان خدا 

حافظ درساقینامة دیوانش در تجلیل گبرا ن گوید : 

بده ساقی آن‌می که عکسشزجام بکیشرو و جم فرستد پام 

بین ده که کردم بتايیسد جام چو جم آگه از سر عالم تمام 

می نوائی بگلبانك رود بگوی و بزن خسروانی سرود 
روان بزرگان ز خود شاد کن ز پرویز و از بادبد یاد کن 


خوانندة ع یز ببین پرویز همان کسی است که نام پیغمپر اسلام دا 
پاده کرد ودعوت اسلام را نپذیرفت ومأمور فرستاد برای دستگیری دسول 
دا آنوقت حافظ اورا از بزرگان شمرده وروان آن گور را میشواهد از 
خود شاد کند. دیگر آنکه جام جم جهان نما دروغ و از موهوماست و بجز 
جام شرابی نبوده حافظ بواسطة جام شراب خود که هم نام آن جامست 
میخواهد از سر عالم آگاه شود و چه قدر از سلاطین «گبر ترویج کرده 
و گوید 


)۴۹( عشق ورزی بعاهان 


حال خونین دلا نکه گوید باز وز فلك خون جم که جوید باز 
قدح بشرط ادب گیرزانکه‌تر کییش ‏ کاس سر جمشید و بهمن است وقباد 
ما از مریدان حافظ میپرسیم آیا قدحی که مانندکاسۀ سر جمشید و 
بهمن و قباد آتش پرست میباشد قدح معرفت است یاقدح ولایت یاقدح شراب 
نجس آپا حافظ معرفت را از کاس سرجشید میجوید ومینوشد . 
سو ماز مفاسد اشدارعر و عشق‌ورزی شاهان اس 
بلکه بوزیران واعیان. مثلا حافظ کسب وحرفة خودرامداحی وعشق 
بازی با چنین اشخاصی قرار داده و برای کسب روزی بایشان عشق ورزی 
کرده چنانکه نمونه ای از اشعار او ذکر خواهد شد مثلی است مصسروف 
( مرده شور نان میخواهد بیپشتی و دوزخی کاری ندارد ) در زمان حافظ 
ملوك العلوائفی بوده وهر کس زورش میرسیده آستانی را اشغال میکرده 
وهر سلطان وامیر و وذیر ی که در ايران و یا خارج ایران بوده حافظ او 
را مدح کرده و از او صله خواسته مانند سلطان ابوسعید پسرخدا بنده و 
امیر شیخ حسن ایلخانی و نواده اش شيخ احمد بن اويس و شاه مسعود و 
برادرش شیخ ابواسحق که بزور شیرازرا گرفت و آل مظفر که بزدوشیر از 
و کرمان دا برو رگرفتند مانند امیر مبارزالدین محمد پسرامیر مظفروشاه 
یحبی فرزند شرف‌الدین بن امیر مبارژ و برادر او شاه حسین و براددان 
دیگر او شاه علی وشاه منصور که با امیر تیمور جنگید و کشته شد. حافظ 
بشاه منصور عشق ورژی کرده و بعد از فتل او بقاتلاو امیر نیمود نیزعشق 
ورزی کرده شاه شجاع برای ریاست میل بچشم پدر خود امیر مبارز کشید 
واورا کود کرد وشاه شجاع راسه پسر بود یکی‌سلطان ادی سکه شیرازیان 
اورا منوور کردند و با وی‌بیعت کردند در وقتی که شاه شجاع بقصد تسخیر 
آذربایجان بیرون دفته بود چون بر گشت این پسر مخفی شد سپس ظاهر 
گشت و عذرخواهی نود شاه شجاع عذراوراپذیرفتولی بعداورازهر داد و 
کشت وبعد از او برای حفظ سلطنت خود چشم پسردیگر خود سلطان شبلی 
دا می لکشید ودیگر ازمدعیان سلطنت در آن دوره غیات الدین والی‌هرات 
وامیر ارغون والی سبزوار ونیشابود ودیگر امیر تیمور که حافظ تمام‌اين 
غون خوادان را که هر کدام هزاران نفر را کشتند مداحی کرده و سلیمان 
زمان خوانده وچون سلیمان پیغمبر وزیری داشته بنام آصف بن بر خیا.حافظ 


غشق حافظ بشاهان ۳۳ 
وزرای هرشاهی را آصف زمان یا آمف تانی‌خوانده و تشبیه بوصی‌حضرت 
سلیمان آصف بن برخیا کرده وهر وزیر وامیری که احتمال میداده میشود 
صله‌ای ازاو کرفت مدح کرده مانتد کمال‌الدین حسین وابوالوفا وابوالتصر 
وابوالمعالی وجلال‌الدین وتوران شاه وابوالفوارس وفغرالدین عبدالصمد 
وقوام الدین وغیات الدین سلطان هند و وژراء دیگرچنانچه ازدیوان‌حافظ 
پیدا است همه را ازدور ويا نزديك مداحی کرده وخود میگوید: 
حجاز وفارس گرفتی بشمرخود حافظ بیاکه‌نوبت بغدادووقت‌تبر یزاست 

وحتی خود حافظ اقرار دارد که از بر کت پول شاه و وزیر شاعر 
شده وخود میگوید : 
( حافظ این گوهر منظوم که ازطیم انگیغت ۳ 
اثر تربیت آصدف انی دانست ) 
یمن رایت منص ور شاهی علم‌شد حافظ اندر نظم اشعار 
گر بدیوان‌غزل‌صدر نشینمچەعجب سالہابند گی صاحب سلطان کردم 
عروس طبع را زیود ذفکر بکر می بندم 
بود کزدست ایامم بدست‌افند نگاری‌شوش 
ما برای نمونه از غزلهای او که معلوم است برای که مداحی کرده 
از هر غزلی یك شعر نقل میکنیم تا معلوم شود حافظ عاشق که بوده و 
مریدان بی‌خرد او شاید اقرار خود اورا بپذیر ند زیرا خودش میگوید من 
شن 
می بده تا دهمت آکپی از سرقضا که بروی که‌شدم‌عاشن‌و از بوی که‌مست 
ما باقرار خود حافظ میگولیم او عاشق خدا نبوده و زلف و خط و 
خال وشنك وشوخ ترك قباپوش دا برای خدا نگفته زیرا هر کس این‌چیز 
ها را بخدا نسبت دهد از مجسیه میباشد و کافر است و ماراضی نميشويم 
حافظ خدارا جسم بداند واز مجسه باشد اما مریدان او میگویند اوعاشق 
خدا بوده واين کلمات ر کيك را برای خدا گفته ومشرك شده پس ما نسبت 
بحافظ خوشبین تریم ومیل داریم حافظ را ازتهمت مریدان نادانش‌نجات 
دهیم وبگوئیم اوصر بحا میگوید من‌عاشق شاهان وامراء بوده برای نمونه 
درمدح شاه شجاع و آزادی فسق زمان او میگوید . 
هاتفی از کوشة میخانه دوش کفت ببعشند کسنه می بنوش 
داور دین‌شاه شجاع آنکه کرد روح‌القدس حلقه آمرش‌بگوش 


دوح القدس را با آن مقام بزرك حلقه بکوش فاسقی کرده و باژ 
در مدح شاه شجاع 
ایصودت توملك جمال‌وجمال ملك وی‌طلءت‌توجان جپان وجهان جان 
دارای دهر شاه شجاع آفتاب‌ملك خاقان کامکار و شبتشاه نو جوان 
سجر زها تف‌فیبم سید مزده‌بگوش که دورشاه‌شجاعست می‌دلیر پنوش 
باز درمدح شاه شجاع 
محل نوراله است رای‌انورشاه ‏ چوقرب‌اوطلبی‌درصفای‌نیت کوش 
درعشق بقوام‌الدین وزير ومدح او 
در کف غصه دوران دل حافط غون شد 
از فراق رخت ایغواجه قوام الدین داد 
درمدح وزير 
وزير شاه‌نشان خواجة زمین‌وزمان که خرمست بدو حال انسی وجانی 
شنیده ام که زمن ياد میکنی که که ولی بمجلس خاص‌خودت نمیغوانی 
درمدح وزير آصف صاحب‌قران 
ساقیا می ده که رندیپای حافظ فهم کرد 
آمف صاحب قران جرم بخش عیب پوش 
درمدح شاه يزد ازدور 
ای صبا باسا کنان شهر یزد ازمابگو کای‌سرحن ناشناسان گوی جو کان‌شما 
گرچه دودیم از بساط قرب همت دور نیست 
بندة شاه شمائيم و ناخوان شما 
درمدح حاجی‌قوام و گر ده و عشق‌حافظ برای پول او 
هر گر نبیر آآنکه‌دلشز نده‌شدبمشق . ثبت است بر جرید عالم دوام ما 
دریای اغضر فلك و کشتی هلال هستند غرق نت حاجی قوام مسا 
حافظ زدیده دانة اشکی همی فشان باش د که مرغ وصل کند قصد دام ما 
درمدح حاجی قوام وانعام او 
نکته دانی بدله گو چون حافظ شیر ین سکن 
بخشش افروزی‌جبان افروز چون حاجی‌قوام 
در مدح‌شاه وسحر خیزی بر ای تدای و درهم ودینار 
بملاز مان سلطان که _رسانداین‌دعارا ‏ که‌بشکر پادشاهی زنظر مران‌گدارا 
بخدا که بر عه‌ای‌ده‌تو بحافظسجرخیز که دعای‌صیحگاهی اثری دهد شمارا 


عشق‌حافظ بشاه ووژیر (re)‏ 


درمدح آصف ثان ی که کرم اوحافظ را شاعر نموده 
حافظاینگوهرمنظوم که ازطبع انگیعت 
اسر تربیت آصف شانی دانست 
درمدح فخر الدین عبدالصمد ومدد خواستن ازاو 
شد لشکرغم بی عدد از بخت میغوآهم مدد 
تا فعردین عبدالصمد باشدکه غمغواری کند 
درمدح شاه منصور ومیخواری اوودعای حافظ 
شپنشاه مظفر فر شجاع ملك ودين منصور 
که جود بیدریغش خنده برابر بهاران زد 
از آن‌ساعت که جام می بدست‌وی مشرف‌شد 
زمانه ساغر شادی_بیاد میکسادان زد 
دوام عمروملك او بغواه ازلطف حق حافظ 
که چرخ این سک دو لت‌بنام شهر بارانژد 
درمدح شاه منصور که بب ر کت کر ماو حافظ شاعر شده 
بیمن رایت منصور شاهی علم‌شدحافظ اندر نظم اشعار 
خداو ندی‌بجان بندگان کرد خداوندا ز آفاتش نگهدار 
شاه منصورو التجاف بجناب او 
رسید رایت منصور بر فلك حافظ ‏ که التجا بجن‌اب شهنشهی آورد 
ایضاً شاه دنصور وسحرخیزی ودرس‌حافظ برای خاظراو 
پیا که رایت منصور پادشاه رسید ‏ نویدفتح وبشارت بمپروماه‌رسید 
مرو بخواب که‌حافظ ببار گاه قبول ز ورد نیمه شب ودرس‌صیحگاه رسید 
درمدح شاه که حافظ مور حقیری شده درمحضراو 
دوش ازجناب آصف پيك بشارت آمد کز حضرت‌سلیمان عشرت اشارتآمد 
بر تخت جم که تاجش‌معراج آسمانست همت‌نگر که موری‌با آن حقارت آمد 
در یا ست مجلس شاه در یاپ وقت‌در یاب های ای‌زیان رسیده وفت تجار ت آمد 
آلوده‌ای‌توحافظ فیضیزشاه‌درخواه کان عنصر سماحت بهر طبارت آمد 
درهدح شاه ومجلس او 
حافظاعام‌و آدپ‌ورز که درمجلس‌شاه . هر که را نیست‌ادب لائق صحبت‌نبود 
درمدح | بوالقوارس واظہار پشیما نی از خور دن‌شر اب 
تگارمن که بسکتب‌نرفت وخطنلوشت . بنمزه مسئله آموز صد مدرس شد 


(to)‏ عشق‌حافظ بشاهان 


غیال آب خضر بست وجام کیضرو بجرعه نوشی سلطانابوالفوارش‌شه 

ژراه میکده اران عنان بگردانید ‏ چرا که‌حافظ اذایثراءرفت ومفاس‌شد 
درمدح وزير عمادالدین 

بخواه جام صبوحی بیاد آصف عپد وزير مكك‌سلیسان عماددین معمود 
در عشق بشاه 
اگر گوید نمیخواهم چه حافظ عاشق مفلس 

بگوگیدش که سلطانی گدائی همنشین دارد 

درمدح ساطان غیاث‌الدین و الی‌هند و بنگاله ازدور 

حافظ زشوق»جلس‌سلطان‌غیات‌دین غافل مشو که‌کار تو از ناله میرود 
درمدح امیر) بوالوفا: 
وفا از خواجگان شهر با من کمال دوات ودین بوالوفا کرد 
مدح شاه منصور وشوق زیارت او 

آرزومند رخ چون‌مه شاهم حافظ همتی تا بسلامت ز ددم باز آید 
مدح سلطان اويس و تمسخر ازاهل علم و کوثر 


بیا ای شيخ و از خمخانة ما شرابی خور که در کو ثر نباشد 
من‌ازجان بنده سلطان‌اویسم اگر چه یادش از چاکر نباشه 
بتاج عالم آرایش که‌خورشید چنین زييندةً افس نبساشه 
مدح شاه 
دیدیم شمر دلکش حافظ بدح شاه یك بیت از آن‌قصیده به ازصدرساله بود 
ابضاً مدح شاه 


بدین شمر تر حافظ زشاهنشه عجب دارم 
که سرتاپای حافظ را چرادرزرنمیگیرد 
درمدح شاه یعیی و مقامات حافظ 
گر نکردی نصرت‌الدین شاه یحبی از کرم 
کار ملك و دین ز نظم و اتساق افتاده بود 
در مقامات طریقت هر کجا کردم نظر 
عاقبت را با نظر بازی فراق افتاده بود 
حافظ آن ساعت که این نظم پریشان مینوشت 
طائر فکرش بدام اشتیساق افتاده بود 


عش حافظ بشاه ووزیر (f‏ 


درمدح شاه ابواسحق و تاسف از موت او 
یادباد آنکه سر کوی توام منزل بود دیده راروشنی از خاك‌درت‌ماصل بود 
راستی خاتم فیروزة بو اسعقی خوش‌درخشيد ولی‌دو لت مستهءچل بود 
در مدح شاه 
عیداست آخرو گلو پادان‌درانتظار ساقی بروی شاه ببین ماه و می بیار 
درمدح شاه او یس سلطان تبریز و تةاضاک قلم حواله 
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 
بوسه زن بر خاك آنو ادی‌ومشکین کن نفس 
نام حافظ کر بر آید بر زبان كلك دوست 
ازجناب حضرت شاهم بس است‌این‌ملتمس 
درمدح شاه شجاع 
مظپر لطف ازل ردشنی چذم امل جامع علم وعمل‌جان‌جهان شاه شجاع 
درعشق بشاه شجاع وسجده کردن برخاك بارگاه او 
بماشتان نظری کن بشکر این نمت که من غلام مطیعم تویادشاه مطاع 
جبین وچهرة حافظ خدا جدا نکند ‏ ز خاك بارکه کبریای شاه شجاع 
درمدح شاه یحی ی که قلم اومقسم رزق حافظ است 
دارای جپان‌نصرت دين خسرو کامل . یحبی بن مظفر ملك عالم و عادل 
حافظ قلم شاه جهان مقسم رزقست از بهسر معیشت مکن انديشة باطل 
درمدح شاه‌یحی ی که درویش خود حافظ را فرامو ش کرده 
گوئی برفت حافظ ازیاد شاه یحیی یارب بیادش آور درویش پرودیدن 
درمدح و تولاگ وزير 
خرم آندم که جوحافظ بتولای وزیر سر خوش از ميکده بادوست بکاشا نهروم 
درمدح شاه منصور وصله خواستن از او 


شاه بیدار بغت را هسه شب ما نگهدار انس و کلپینم 
شاه منصورواقف است که ما روی همت بپر کجا کة نهیم 
وام حافظ بگو که باز دهند کرده‌ای اعتراف وما گوهيم 


درمدح وزير ومزید دعا گوئی حافظ 

ایمه صاحب‌قر آن‌اژ بنده حافظ ياد کن تادعای‌دو لت آن‌حسن‌رو زافزون کنیم 
درمدح توران شاه ومنت او 

توران شه خجسته که درمن‌یز یدفضل شد منت مواهب او طوق گسردنم 


(tv)‏ عشق حافظ بشاه ووذیر 


درمدح جلال‌الدین وزير وبیداری شب حافظ 
وفاداری وحقگوتی نهکار هر کسی باشد 
‌ غلام آصف تانى جلال الحق والدینم 
رموزمستی ورندی زمن بشتو نه ازحافظ 
که باجام وقدح‌هرشب ندیم ماه ویرویثم 
درمدح شاه و تقاضای نظر ازاو 
صا شاك وجود ما بدان عالیجناب انداژ 
بودکان‌ثاه خو بان دا نظر برمنظر انداذیم 
درمدح شاه هند و تقاضای جائزه 
بای نظم پلنداست وجمان گیر بگو تاکند پادشه بحر دهان بر گرم 
در مدح قوام‌الدین وزير 
مرا شرطیست باجانان که تاجان در بدن دادم 
چه فم دارم که درعالم قوامالدین حسن دادم 
درمدح امیر تیموروصله خواستن از اتابك 
شو کت پورپشنك و تیر عالم کی او درهمه شهنامه ها شد داستان انجمن 
ای‌صبا برساقی بزم اتابك عرضه کن تا از آن‌جام زرافشان جرعة بخشدبمن 
درمدح شاه وعرض‌حاجت باو 
ای قبای پادشاهی‌راست بر بالای تو. زینت تاج و نگین از گوهروالای تو 
عرض حاجت درحریم حضر تت محتاج نیست 
راز کس مخفی نساند بر فروغ دای تو 
هدح شاه ومردن حافظ بدرگاه 
۰ دوپیش سلطان‌گر نیست بارم باری بمیرم برخاك درگاه 
هدح شاه نصرت‌الدی ن که فلك‌وملك ن وکراویند نعوخ‌بالله 
فلك جنیبه کش‌شاه نصرت‌الدین‌است بیاببین ملکش دست در کاب زده 
مدح وزير ابوالمعالی 
می‌ده که گرچة کشتم نامه سیاه عالم ‏ نومیدکی توان بود از لطف لایزالی 
مسند‌فروزدو ات کان‌شکوه وشو کت برهان ملك و ملت برنصر بوآلمعالی 
مدح شاه و تاسف ازراه ندادن حافظ بدنام 
کجایابم وصال چون‌توشاهی من بد تام ون لاابالی 


عشق حافظ بشاه و وذیر (A)‏ 
مدج شاه و مجلس او و کارحاقظ 

هرمرغ بدستانی درمجلس شاه آید بلبل بنوا سازی حافظ بنرل گوئی 
درعشق مجلس شاه 

چه‌غنچه بالب‌غندان بیاد مجلس‌شاه پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم 
درعشق بشاه یحیی 


گنج عشق خود تهادی در دل ویران ما 
سای دولت بر آین کنج خسر اب انداختی 
نصرت‌الدین شاه یحبی آنکه خصمملك را 
از دم شمشیر چون اتش دراب انداختی 
درمدح شاه واظہار فقروطلب 
عمر یست‌پادشاها کزمی تپی‌است‌جامم ‏ اينك ز بنده دعوی وزمحنسب گواهی 
حافظ چوپادشاهت که گاه میبرد نام رنجش زبخت منما با[ بمذرخواهی 
درمدح سلطان احمدبن اویس ایلخانی ازدود 


احمدالله على معدلاة السلطان احمد شيخ اويس حسن ایلغانی 
خان بن‌ خان و شهنشاهشپنشاه نواد آنکه‌میزیبد| گرجان‌جهانش‌دانی 
گر چه‌دو یم ییادتوقدح‌میگیر یم بعدمتزل تبود در سفر روحانی 


در مدج تورانشاه 


تودرفتر ندانی زدن از دست مده شیو بندگی د منت تورانشاهی 


درمدح شاه منصور وافتراء بروح القدس 


روحالقدس آن‌سروش‌فرخ بر قبةٌ طارم ژبر جد 

میگفت‌سحر گی که یارب در دوات و حشمت مغلد 

بر مسند خسروی بماناد منود مظفر مجمسك 
درمدح امیرمبارز الدین و تاسف از کور شدن او 
شاه غازی خسرو گیتی ستان آ نکه از شمشیر | و خون‌میچکید 
آنکه دوشن بدجهان ینش بدو میل‌درچشم‌جهان بینش کشید 


درخواست وظیفه از امیر و ندیم او 
بسمع خواجه‌رسان‌ای‌ندیم‌وقت‌شناس ‏ بغلوتی که دراو اجنبی "صیا باشد 
پس آنگپش زکرم ایتقدر بلطف بپرس 
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد 


۳۹ عشق حافظ بشاه و وزير 
درمدح شاه هرهز وذم شاه يزد 
شاه هرموزم ندید وبی سغن‌صد لطف کرد 
شاه یزدم دید و مدحش کردم و هیچم نداد 
حافظ بمداز نوت امیر آن نیز از آ نهامداحی کرده‌چنانچه‌درفوت‌قو امالدین 
وزیر گوید : 
اعظم قوام دو لتودینآنکه بردرش ‏ ازبهر خاکبوس نمودی فلك سجود 
با آن‌جلال و آن‌عظمت زیر خاك شد در نصف ماه ذی‌|لقمده‌ازعرصهٌ وجود 
مدح شاه ابواسحق وپنج نفردیگر بعد ازفوت ایشان 
پمپدسلطنت شاه شیخ ابو اسحق به بنج شخص عجب ملك فارس بود آ باد 
درظمح ازشاه و جعل خواب برای بیانه و اقر ار بمفت‌خواری خود 
خسروا داد گرا شیر دلا بر کنا ای جلال تو بانواع هر ارذانی 
گفته باشد مگرت ملهم‌غیباحوالم اینکه شد روزه‌فیدم‌چوشب‌ظلمانی 
دوسه‌سال آ نچه بیندوختم ازشاه‌ووزیر ‏ همه بربود بیکدم فلك چوگانی 
دوش‌درخواب‌چنان‌دیدخیالم که سحر گذر افتاد بر اصطبل شهم پنهانی 


سته بر آخوراواسترمن جومیخورد تیزه افشاند بمن کفت مرا میدانی 
هیچ تعپیر نمید اش اینخواب که‌چیست ‏ توبفرمای که درفهم نداری ثانی 


یکی از علمای معاصر گوید چون تعیرش از شاه نر 


میکنم و گوید : 


خواب خوش دیده‌ای حافظ و تعبیر این است 


ده من تعبیر 
که تورابپره ز شه تیزه بود ارذانی 


بی انصافی مریدان حافظ 

شما اگر هريك از اشسار گذشته را با غزل آن ضمیمه کنی معلوم 
میشود چه‌قدر شاعرچاپلوسی بوده باآنکه ما قصائدی که نام اشعاص دز آن 
موجود نیست ذ کر نکردیم.ممکن است گفته‌شودقطعا تمام دیوان‌حافظ درمدح 
پولداران بوده ولی چون نام ممدوح معلوم نیست ما صرفنظر ميکنيم. اما 
لجوجی و بی انصافی را ملاحظه کنید که عارفی از مریدان حافظ میگفت 
حافظ هم مانند مجلسی وسایرءلماه اس ت که دراول کتاب نامی ازشاه وقت 
خود میبر ند, گفتم آةا ماکه نگفتیم آن‌علما عاشق‌خدایند ولی‌شما می گوئید 


عشق‌شعرا پولکی بود ۳۰ 


حافط عاشق خدا است وعاشق خدا برای شاهان ووزیرآن همه جا چه دور 
وچه نزديك دل نمیباژد و برخاك در گاه همه سجده نمیکند انیا شاه معاصر 
کجا ومردن برخاك درگاه تمام اعیان ووزراء کجا چنانکه درچپارموپنجم 
از مفاسه اشمار این شعر! خواهد آمد. بدانکه سلاطیت بنی عباس و امراه 
دیگر ازصو هیان وعرفا وشعرا ترویج میکردندتابتوانند در مقا بل معصومین 
دستگاهی داشته باشند ومردم را از راه حق منصرف کنند. از آن طسرف 
شم | وعرفا نیز از سلاطین مدح میکردند و ببپانة اینکه عجب شاه خوبی 
است که بزبارت فقرا وعرفا میرود و با عرفا وشه‌را همراهی دارد تعریف 
وتمچید میکردند وشکم های خود دا پر میکردند و سلاطین دا دردلهای 
مردم محبوب مینمودند و این خزد سیاستی بود که برای شاهان وهم‌برای 
شمرا و عرفا نافع بود ولی برای مردم بیچاره ضرر داشت و لذا مصرفب 
بودجه و مخارج شاهان یکی همین موارد بود . اما خود حافظ اقرار دارد 
که من جاسوس دولتم در لباس فقر وشاعری میکوید 
( روز گاری شدکة در میغانه خدمت میکنم 
در لہاس فةر کار اهل دولت ميسکتم ) 
) حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی 
بنگر این شوخی که چون باخلق‌صنمت میکنم ) 
چه قدر حافظ مداحی کرده از آمراء فاسق و خود را عاشق ایشان 
خوانده . ما بذکر نمونه قناعت کردیم با این حال بیگانگان استعمار گر 
بمردم بیچارة ما چنین تزریق کرده اند که حافظ از مفاخر علم است تازه 
حافظ بهتر از سایرشعر| میباشد ما اگر بخواهیم مداحی وعشقبازی‌شاعران 
دیگر دا باشاهان بنگادیم موجب خستگی خواننده میشود فردوسی‌شاهنامه 
را پر کرده ازمداح ی گبران ومیگوید چه فرمان پزدان‌چه فرمان شاه عجب 
این است که شاعران گذشته دم ازعشق زده‌اند وشعراه آینده نفهمیدند که 
عشق ایثان بکه بوده ومعشوق ایشان کیست و بتقلید آنان آنقدر دم از 
عشق وعاشقی‌زدهاند که کم کم عشقبازی هنری‌شده برای‌شاعر ان ودیوانبای 
خود را پر کرده‌اند از مشق و شاید خودشان هم باور نمیکنند که عشق از 


صفات نکوهیده وازهوای نفس است وباعقل مخالفت دارد. 


چپار ماز مفاسداشعارور فانی تماق وچایلی سی أست 


چاپلوسی ودین فروشی برای‌هر کس وتا کس ارشيوة شعراء معروف 


(۳۱) تملق وا تراق شعرا _ 
است رسول خدا فرمود أن الموّمن لایتملق الا لله یعنی مؤمن ملق 
نمیگوید جر برای خدا. ازحافظ برای نمونه چند شعری نقل میشود . برای 
شاه میگوید : 
اگر گوید نمیخواهم چه حافظ عاشق مفلس 
بگوئیدش که سلطانی گدائی همنشین دارد 

برای امیرتیمور خو نخوار وسایرشاهان پولدا رگوید 

شاه تر کان سخن مدعیان میشنود ‏ شرمی ازمظلمةً خون‌سیاووشش باد 

بغلامی تومشمورجهان شد حامظ حلقةٌ بنده گیز لف تود ر گوشش باد 
حافظ بادب‌باش که واخواست نباشد کر شاه پیامی بنلامی نفسرستاد 
پسوشت حافظ وترسم که‌شرح‌قصاو ‏ بسمم پادشه کایکار مسا ترسد 
بدین‌شمر تر حافظ زشاهنشه‌عجب‌دارم ‏ که‌سرتا پای‌حافظراچر ادرزر نمیگیرد 


دیدیم شمر دلکش حافظ بمدح شاه بك بیتاز آن‌قصیده به‌ازصدرساله بود 
بردرشاهم گدائی نکته ای در کار کرد گفت بررهرخوان که بنشستمخدارز اق بود 
۰ ۲ ۲ هد 9 
پنجم از مفاسد اشدارعرفانی حرنه وار تراق است 
شاعری را حرفه و کسب‌خود قراردادن وتن بکار ندادن وتتبلی گردن 
و از راه شعر روژی خوردن کار شعراء معروف بوده در سایق ایام برای 
سلاطین ووزراء واعیان شعرمیگفتند وصله‌های مهم ومبالغ گز اف‌میگر فتند 
بو اهائیکه سلاطین وامراء بزورسر نیزه ازمردم میگرفتند بشعرا ومداحان 
خود میدادند و هر شعری که مبالفة بیتری داشت درمداحی» مقابل آن 
بیشتر پول میدادند وچون روزنامه وچابخانه نبود سلاطین واعیان بواسطة 
نشرشعر از خود ترویج وتبلیغ میکردند هرسلطان ووز بری در در بارشود 
شعرائی داشت که از چاپلوسی وستایشگری آنان برای 7 
کندحافظ وسعدی ورشید و طواط وانوری وحمدالله مستوفی و ابواامعالی 
رازی وسایر شمر اه معروف ازهمین شعراء در باری‌بودند که لایبالی بودند 
وبادین سروکاری نداشتند واگر گاهی ازدین وتقوی وسحرخیزی ودعا و 
درس وکرم وتو کل وصبر دم میزدند میعواسنند شاه دا بکرم پیاورند و 
اورا مصداق این قر ادداده ویاخودرا مصداق قرارداده و خودنمائی وجلب 


استفاده 


منافع پیشتری نمیاند اگر کسی پاور ندارد پتواریخ مراجمه کند و به بیند 
یکنفر باورع وتقوی وایبان درمیان شعرا پیدا تخواهد کرد واگر از شب 


تملق و چاپلوسی شاعران و مداحان (rr)‏ 


زاده داری ودعا وذ کر وسحرخیزی دمزده‌اند برایآن‌بوده که تأثیر نفس 
خوددا بکوش فلان شاه ویافلان اعیان برسانند واژپول حرام آنان بیشتر 
استفاده کنند والا آدم باایمان که سحرخیزی خودر! بگوش دیگران وبرخ 
زمامداران نمیکشد از اشعارشمراکاملا بیدا است این مطلب و ما درمفسدة 
سوم بیان کردیم و بعداً نیز بیان خواهد شد. انوری مداح ساطان سنجری 
بوده که دسا بایسران امی! عشقباژی میکرد و آنان را بروژراء خودمقدم 
میداشت حتی آنکه یکی ازژیبا پسران سروزیر اورا روزروشن درمقابل 


شم اوبرید باید دانست چنین امرائیکه خوش‌دار ند کسی ایشان دا مداحی 
کند ودر مقابل ایشان مشرك شود بسیار بی‌خردند این شعراء کزاف گو 


سلاطین را ازانبیا بالاتر برده وحتی بانبیا و علما توهیت کرده اند حافظ 

ملانکه وروحالقدس باآن عظمت را رکابدار وحلقه بگوش ويد ك کش‌فلان 

شاه کرده گو بد: 

فلك جنیبه کش‌شاه نصرت‌الدین‌است بیا ببین ملک دست در رکاپ زده 
آنوقت چنین شاعران خیال میکرده اند در و گوهر از دویای طبع 

خود ببرونر یشتها ند وطمم داشتند آنچه شامان بزورازمات بیچاره گر فته اند 


بایشان صله دهند وهرچه میکر فتند سیر نمیشدند واگر بآن بغشش نمیرسند 
شکایت از روز کار غدار کجمدا رکرده که قدر اهل فضل را نشناخته حافظ 
اول شکایت ازنلك کرده وخودرا اهل فضل خوانده و بعدازشاه توقع انعام 
نموده تا شاه قدر اورا بداند واورا محروم نکند میگوید : 
فلك بمردم نادان دهد زمام مراد تواهل‌دانش‌وفضلی‌همین گناهت بس 
بمنت‌دیگر آن‌خومکن که دردوجپان رضای ایزد و انعام پادشاهت بس 

دراینجا رضای خدارا قرین انعام شاه نموده درحالیکه رضای خدا با 
پول حرام نمیسازد وتعلق ازستمگر موجب خشم خدای داد گراست. کسی 
نبوده باین شعرای مغرور بفهءاند خیالبافی وستایش کری فضل نیست‌یکی 
از شعرای زمان شاه طهماسب برای شاة قصیده‌ای گفت واززیاده روی در 
ستایش شاهر! بدآمد وقدغن کرد دیگر اورا نستایند. شاعردیگردرستایش 
داعی کبیر حسن بن زید چنین گفت: 

الله فرد واین زید فرد . داعی سلطان منصفی بود بفض ب آمد از 
اینکه شاعر اورا ردیف خالق متعال قرار داده وامر کرد شاعر را چوب 
زدند درعوض جائزه و گفت ای‌نادان چرا نگنتی الله فرد واین‌زید عبد 


(fr)‏ تعر یف شعرا ازستمگران 
اگر امرا و اعیان فہمی داشتند مانند داعی کبیر اینهمه یاوه سرایان و 
چاپلوسان بنام مفاخر ایران زیاد نمیشد. در زمان ما هرمداحی که میخواهد 
اشمار چرند خودرا بامام یا بخدا بچسباند اکر عالمی درمجلس باشد اول 
از آن عالم تمر یف میکنند یعنی باو رشوه میدهند تا او ایراد نکند پست 
نهادی شاعردا ببین خودرا سك میکند برای آنکه استخوانی ازسر سفرة 
ظاام باو بدهند و گوید : 
بافلك آندم که بخوان پیش‌هن افکن‌قدری استخوان 
این‌شاعر ان مانند حافظ برای تيمو ر گور کان که ملیو نها مردمرابفتل 
رسانیدوحتی پسر اودرطوس‌ده هزار سر برید دعوض‌نکوهش تعر یف کرده 
و او دا" بهشت برین برده و دیوانها در مدح او سروده اند . چه قدربرای 
مفرل مانند چنگیزخان تعر یف کرده‌اند حتی از ابن ذز بير که اول دشمن‌آل 
محمد است تمچید نموده‌اند حمدالله مستوفی درمدح چنگیز میگوید 


ندارد گزیر از شهان روزگار بود پادشه ساي کردگار 
یکی از ادانیپا همین !ست که برای خدا سابه درست کردند وامل 
ستم را ظل اب گفته! ند مولوی ازخوارزمشاه شیمه کش که ددسبزو ارهزارما 
شیمه کشت بجرم تشیم وحتی در ری چه قدر ازشیعیان کشت وامامز اده‌یحیی 
را که از علماء بزرك شيعه بود کشت و بشهادت رضانید در مثنوی تعر یف 


کرده ومیگوید 8 
سبزواراست این‌جهان بی‌قراد ماچو بو بکریم دروی خواروژاد 
هست آن‌خوارژم شه شاه جلیل دل هبیخواهد از این قوم ذلیل 
ت 
اگر کسی بگوید شعرا تقیه کرده‌اند در مدح خلفا وسایرین‌سجواب 
آست که این شعرا در زمان مغول ومد از آن بوده اند و آن وقت خلافتی 
نبود و علماء شیمه آزاد بودند و کسی مجیور نبود از خلفا مداحی کند و 
دیگر آنکه این شعرا بزور التماس خود را بشاهان میچسبانیدند واز دور 
دور قصید‌های مداحی خودرا میفرستادند تامقرب شوند باضافه بعد از فوت 
شاهان چرا مداحی از ایشا ن کرده اند و چرا قصائد مدح خود را جمع و یا 
حفظ موده پدیوانها آوردند ثانیاً چرا اذ مقدسات دینی ازعلم وتقوی و 
زمد وشیخ ومفتی وقیامت و بپشت وطوبی آنهمه عیبجوتی و بد گوتی و 


عیبجوثی و کذب شعرا (۳۴) 
لا ج تسه 


تسیر کرده‌اند و اگر عقیده نداشتندچر اتقیه نکردند ثاثا در تقیه بایسد 
سکوت کرد نه اظهارطمم ودرخواست‌مواجب رابعاً این شعرا ازستمگران 
غیرز مان شود وحتی ازسلاطیت گبر بسیار مداحی کرده‌اند مثلا مو لوی‌جرود 
نبوده برای خلفا ممجزات دروغی بتر اشد و بگوید : 

چونکه ناروق آینٌ اسرادشد ‏ جان پیر از اندرون هثیار شد 
شم آزمغاسد اشدار عرفانی هچ و بجر ئی استه 


خصوصا بد گوئی از کسانیکه بشاعررشوه نداده‌اند باآنکه‌عیبجوئی 


وهی وکردن از کناهان کبیره است فردوسی در اول شاهنامه بسیار مداحی 


ہار بد گوئی 


کرده از سلطان مجمود اما چون صله او رسیده دا 
کرده است . 

آ نان که شاعران را ملهم غیبی میدانند گویا شمر شاعر اصفهانی دا 
ندیده‌اند که میگوید + 


هر آن شاعریکونباشد هجاگو ‏ چوشیریست‌چنگال‌ودندان‌ندارد 
چو فر ین بود بولپب دا زایزد مرا هجو گفتن پشیمان ندارد 


جیحون شاعرحتی اژم‌ادرخود بدگوئی وھچ و کرده و گوید : 
هرچند مر احقوق‌مادردین است اما چکنم عداوتی در بین است 
گاهی جیحونز ایدو گاهی سیحون فرجش نازم که مجمع البحر بن است 
هفتم از مفاسد|اشعارعر فان ی کذدب و اغر اق است 

حتی برای خودشان چه قدر لاف و گزاف دروغ دارند نظامی که 
خود از بزرگان شرا است فرزند خودرا ازشاعری منع کرده بر ای‌اغراق 
و کذب ومیگوید : 

در شعرمپیچ و در فن او که اکذب اوست احسن‌او 

فردوسی چه قدر دروغ ساخته در مدح سلاطین گیر از آن جمله در 
شجاعت ایشان میگوید : 

ژسرهای بی تن‌در آن‌بہن دشت زمین‌شش‌شدوآسمان گشت‌هشت 

ددوغ یکی از گناهان کبیره‌است چه در نثر باشد وچه در شعر بعضی 

خیال کرده‌اند دروغگو ئی واغراق درشعرجاتزاست وحال آنکەحکم‌اسلام 


عمومی است بلکه شمرددوغ بدتر از نثر دروغ است. 


(ro)‏ اغراق و کذب شعراء 


خوارزمی که خود یگانهةٌ دهر بوده درلغت وادب وشمر درحق شعرا 
میگوید چه گمان داری بشعرا میانه روی اذهر کس پسندیده است مگر نزد 
ایشان هرچه بیشتر دروغ گویند بهتر مورد توجه است چون هجو کننسد 
فحاش باشند وچون مدح کسی کنند غیر اورا پت کنند وچون خوشنودشو ند 
بست را بالابر ند وچون‌خشمناك شوند شریف‌دا پس ت‌کنند وچون بگناهان 
کبیره اقرار کنند حدی برایشان لازم نشود و مانند دیوانگان باشند که 
اقرارشان ناچیز باشد این مختصر گنجایش ندارد تا دروغها ولافهای‌شعر! 
را ذکرکنیم مثلا شاعری میگوید آنقدر گر به کرده‌ام از فراق یار که تمام 
زمین ګل شده وخاکی نمانده بر سر کنم . 
یا که گر یمن آنقدرزمین نگذاشت ‏ که درفراق‌توخاکی‌بسرتوان کردن 
حاقظ بشاه بزدگوید : 
دور دار ازغاك وخون‌داهن چه برما بگذری 
کاندر این ره کسشته بسیارند قربسان شما 
وباژ در مدح شاه گو ید: 
درنمل سمنداو شکل مه نو پیدا وژقد بلند او بالای صنو بر پست 
شامافلك از بزم تودرز قص و سماع است دست طرب ازدامن این‌زمزه» مکسل 
چندان گرستم که هر کس که بر گذشت 
در اشك ماچود,درو ان گفت این هجو است 
حالا باید از نفهمی‌مردم تعجب کرد که‌هر کس چنین دروغهای شاخدار 
را زیادتر بگوید اورا ازعرفا میشمارند وهر کس دراشمارش بیشتر لاف 
و ۲زاف باشد مانند اقطاب درویشان او دارای مقامات و کرامانست مثلا 
حافظ میگو ید 
بردرمیکده رندان‌قلندر باشند که ستانندودهندافسر‌شاهنشاهی 
ودرشمر دیگر میگوید آفتاب بایدکسب نور کند اژجام شراب و گوید 
ساقی چراغ می‌بره آفتاب دار گوبرفروزمشعلة صبدگاه ازاو 
ودر شعر دیگر خورشید دا خاك نعلمر کب شاه کرده برای يك‌قلم 
حواله و کوید 0 ۱ 
شپسوارمن کهمه آئینه‌دارروی اوست تاج خورشید بلندش‌خاك نعل‌هر کیست 
شاعر دیگر گو ید : 
من‌غاك کف پای‌سك کوی نکاری ‏ کوخاك کف پایسك کوی تو باشد 


فحاشی و _تمسخر شاعرآن ۳ 


هشتم (زمفاسد اشعار رفا فحش و تمسشر آست 
مولوی چه قدر در مثنسوی زشت گوتی و فحاشی کرده از باب 
تمونه میگوید 
کوش‌خر بفروش ودیگر کوش خر کاین سغن دا درنیابد گوش خر 
وا کی باشد مقلد در حمدیت . جر طمم نبود مسراد آن خبیث 
کی توان با شيعه گفتن از عمسر کی توان بربط زدن در پیش کر 
دیوان شاعران مملواست اژ بدگوتی بزاهد و عابد و شيخ و عالم و 
محدث برای نمونه از حافظ میگوید 
ای كبك خو شخر ام که‌خوش‌میروی‌بناز ‏ غره مثو که گرب عابد نماز کرد 
حافظا می‌خور ورندی کن وخوش باش ولی 
دام تزویر مکسن چون دگران فرآن دا 
متأسفانه خود حافظ قر آن ودعا وسحرخیزی خودرا دام تزویروصید 
کرده نزد شاهان وامرا ونيز گوید 
واعظ مابوی حق 


نیشن و کاین‌سخن . درحضورش نیزمیگویم نه فیبت هيکم 
عوامی حافظ را ببین خیال کرده اگر در حضورش بگوید غیبتی که 
کرده حلال میشود بازحافظ درتمسخرواعظان‌میگوید 
واءظان این جلوه در محر اب ومنبر ميکنند 
چون بخلوت »یرو ند آن کار دیگر میکنند 
کلوخ اندازرا باداش سنگت فاعتدو اعلیه بمثل‌ما اعتدی باید 
در جواپ حافظ کفت 
شاعران کاین جلوه در اشعار و دتر ميکنند 
بر عوام الناس فکر زشت زیور میکنند 
شیو شاعر بود تدلیس در لاف و گزاف 
با گسزاف و لاف خلقی را مسخر میکنند 
هر کسی لافد زعدن‌وهر کسی بافد زخویش 
عاشق و عارف کنندش نام و دهبر میکنند 


که تسغر از دیانت گاه ترویج از شراب 
گاه انکار قیسامت گاه مش میکسنند 
باز حافظ توهین وتحقیر از مقدسات دینی کرده و بتمسخر میگوید 


(۳۷) ثرویج شاعرآن از باطل 


اگراین‌شر اب‌غام واگر آن فقیه‌پخته بپزار بار بهتر ز هزار پخته خامی 
بیا که دونق این کار غانه کم نشود ‏ بزهد همچو توئی وبفسق همچومنی 
پیش زآهدازر ندی‌دم‌مزن که نتوان گفت با طبیب نامدرم حال درد پتهانی 
من‌حالتژ اهدر | باعاق نخواه م گفت ‏ این‌قصه! گر گویم‌باچنك ورباب‌اولی 
اکر فقیه نصیعت کنه که عشق مباز . پباله ای بدهش گو دماغ دا تر کن 
عجب است که ازهفتصد سال پیش این شعرا به تمسخر وتضعیف دین 
ومقدسات دين کوشیده و آبرو وعظمت دین را برده‌اند و لذا بیجپت ليست 
که عوام باد گرفته‌اند هرعالم ی که نهی از نکر کند و بر غلاق می ل کسی 
سخن بگوید میگویند خشك است همین يك عیب برای ممنوع بودن این 
اشمار درشر ع کافی است . 
نهم از مفاسد (شعارعر فا ترویج امل‌باطل است 
ما نمونه‌ای اژ خرواد ویکی ازهزار را مينگاريم مثلا حافظ امرا و 
سلاطین را از امام ورسول بالاتر برده بشاه بحیی‌میگوید (انعام تو بر کون 
ومکان فالش وشامل) بشاه شجاع می گوید: 
بی‌طلعت توجان نگراید بکالید بی نعمت تومفز نبندددر استغوان 
وحتی بمد ازوفات اهل باطل دست از ترویج ایشان بر نداشته مثلابمد 
ازفوت یکنفر قاضی‌حنفی‌میگوید : 
مجددین در وروسالار قضا اسماعیل که‌زدی کلك ز بان آ و رش از شر عاطق 
ودر مر يف بزرگان وقضات اهل‌ست می گوید: 
بمپد سلطنت شاه شيخ ابو اسحق به پچ شخص عجب بودملك فارس 7 باد 
دگر مزین اسلام شيخ مجد آلدین که قاضتي به ازاو آسمان‌نداردیاد 
دیگر بقیةٌ ابدال شیخ امین الدین ‏ کهدست همت او کارهای بسته گشاد 
دیگر شهنشه‌دا نش عضد که درتصنیف بنای کار موافق بنام شاه نهساد 
خرافات حافظ زیاد است یکی همین که شیخ امین الدین حنفی دا 
بقیةٌ !بدال خوانده که ابدال از عقائد اهل سنت است و حافظ بابدال معتقد 
بوده ولي حضرت رضا علیهالسلام میقرماید ابدال در اسلام مدر کی ندارد 
مرراجمه شود بهفتم بحار ویاکتاب حقیقه المرفان . و دیگر آنکه حافظ از 
فوت بهاء الدين امام اهل سنت اظبار تأسف میکند و او دا اهل حق 
میخواند و میگوید : 


ثرویج شاغران ازاهل باطل (A)‏ 
بہاءالدين والعق طاب. مثواه امام سنت و شیخ جساعت 
ودیگر حافظ مداحی کرده از صهیب که از منافقین اصحاب رسول 
وهیدست با غاصبیت حق امیرالمومنین بوده ومیگوید : 
چنانز ند ره اسلام غمرة ساقی که اجتنابزصهیامگر صهیب کند 
واز شافمی که آمام اهل سنت است ترویج کرده واژحلاح ساحر کافر 
که ادعای خدائی کرد و مورد لمن امام زمان شد و بہمین جت بدار رذت 
چه‌قدر مداحی کرده مانند صوفبان ومیگوید : 
حلاج پرسرداداین نکته خوش سرآید ‏ از شافعی مپرسید امثال این مسائل 
گفت آن بار کزو گشت سردار بلند جرمش آن‌بود که‌اسرارهویدامیکرد 
اسرار صوفیان ادعای خدائی وانکار دیانت است والا حسین منسور 
حلاج چیز دیگری هویدا نکرده و باز از شیخ صنعان که از رسای اهل 
بدعت و افانو عاشق پیشة بوده که مدتی ز نار بسته تا دختری از نصاری گرفته 
وحتی‌خرقاً خودرا بگرو گذاشت برای گرفتن شراب و کارهای زشت‌دیگری 
نیز دارد ولی حافظ اقتدای باورا لازم دانسته و گوید : 
وق ت آن‌شیرین قلندرخوش که در اطوار سیر 
ذکسر تسبیح ملك در حلةة ژناد داشت 
گر مرید راه عثقی فکر بد امی مکسن 
شيخ صنعان خرقه رهن خانة خسار داشت 
و صدها مطالب خرافی دیگر اما مولوی چه بسیار از منافقین اهل 
بدعت . ترویج کرده و معجزات برای آنان تراشیده مانند شيخ دقوقی و 
جنید و بایز بد وفضیل‌رهزن و برای عده ای وحی و معراج قال شده و حال 
آنکه تمام از گبراهان ودکانداران نفاق بوده‌اند مثنوی گوید 
چون‌جنید ازجند حق دید آن مدد خود مقاماخش فزون شد از عدد 
با 
شد فضیل از رهزنی ره بین راه چون بلحظه اطف شد ملحوظ شاه 
باید گفت کسی آژرهزنی ده بین وداهتمای الہی که منصوب ازطرف 
حق باشد نخواهد شد ودیگر آنکه ماحوظ شاه کدام شاه جزسلاطین بنی 
عباس . ای خوانندة عزیز این شعرا و عرفا و صوفیان از اشخاص منافق 
گمراء بسیار تعریف میکنند و کرامات ومقامات برای آنان میشمارند ولی 
بنده شناس خدااست که‌حقه‌باز ریاکارر! ازمژمن خالس خدا تشخیس‌میدهد 


ید اندر مز بدش ره چه دید نام قطب العارفین از حق شنید 


)۳۹4( ترویج باطل و تفاق شعرا 
بت ا ۲۳۳ 


اگر ازوحی بتوسط رسول‌خد! از کسی تعریف وتمجید شد پذیروالابسختن 
مر دان دروغگ و گوش مده مثلا ما سامانر! خوب میدانیم چون اهل وحی 
وعصت ازاو تعر یف کرده‌اند اما شيخ صنمان وشیخ جئید وسایردکانداران 
که جزبدعت وخرافات ازایشان چیزی‌نرسیده بسن مر بدا نشان نباید گوش 


داد. مثنوی اژعایشه تعر یف کرده گوید 


چون درآمد آن ضر یر اژدر شتاب عایشه بگریخت بهسر احتجاب 
واز منصور تعر یف کرده که ادعای خدائی کرده ومیگوید 

گەت فرمونی اناالح ق کشت پت گفت منصسوری اناالحق و برست 

چون قلم در دست غداری ف.تاد لاجرم منصور بر داری فستاد 


نایب خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حسین بن دوج 
یکی از کسانی است که فتوا داد بر کفرحلاج- مولوی نعوذ بال بی ادبی 
بساحت مقدس او کرده واورا غدار خوانده ونيز ازمعمد سررژی تعریف 
میکند درمتنوی و میگوید آن ژاهد عالیقدری بود که میخواست خدا را 
به بیند و سر کوه میرفت و میگفت خدایا خود دا بمن بنما والا خوددا از 
کوه برتاب می کنم تا دو سال این کار کرد تا باو وحی شد چنانچه 


در ممئویست : 
زاهدی درغزنی‌ازدائش مزی بد محمد نام و کنیت سررژی 
برسر که رفت آن از خو بش سیر گفت نما یافتادممن‌بز یرت تا آخر 


وهزاران شمر مانند اینهاء در تمام مثنوی يك خبر از علمای شیمه و 
ائمه انى عشر نقل نکرده و نأمی از علمای شیعه نبرده جای تعچب است 
چگونه ملت ما را خواب کرده و تزریق کرده‌اند که مولوی را از مقاخر 
کنند اگر کسی‌غرافات مثنوی دا بیشتر اذاین بخواهد بکتاب حقيقة العرفان 


مراجمه کند . 
دهم از مفاسد اشعار عرفا دو روئی و قاق است 
هم از می ومطرب میگویند و هم آزدین دیانت» هم از بت خانه و 


میکده دم میز نند وهم ازمسجد وهم خودر! عاقل وهم عاشق مید[نند حافظ 
عشق خودرا متعصر بشاه منصور کرده و هم بقاتل او شاه تیمور اما بشاه 


متصور م 


یدو ید 
نامم ز کارخانة عشاق دود بأد گرجزمحبت تو بود شفل دیگرم 


فاق واصطلاحات ر كيك شعرا )۴۰( 
دلیل بر گفتار ما آست که حافظ خوددا همه کاره وهمه فن میداند و 
خود میگوید 
حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی 
بنگر این‌شوخی که چون باخلق‌صنمت‌میکنم 
عاشق‌ورند و نظر بازم ومیگویم‌فاش ‏ تا بدانی که بچندین هنر آراسته ام 


عمر بست تامن‌درطلب هررو زکامی میز نم 
براهی مینهم مرغی بداهی میز نسم 
دوسه سال آنچه بیندوختم ازشاه ووذیر 

هه بربود بيك دم فلك چوکانی 


بازدهم از مفاسد اشعار هر ذا استعمال کلمات 
زشت ور کي 


دام 


ببپان؛ اپنکه ما اصطلاحاتی دادیم اشعار خود دا پر کرده‌اند ازمی 
ومطرب وت و صتم و زنار ویار عیار و میخانه و امثال اینها و میگویند 
مقصود ما ظاهر اینپا نیست بلکه یك ممانی عرفانی‌دارد مثلا مقصود ما از 
می ولایت ومعرفت وجذبة عشق ومحیت است مجازاً جواب آنستکه اولا 
این کلمات زشت ركيك را تباید استسال کنید اگرچه مقصود شما معنی 
دیگری باشد غیرمعنی حقیقی آنها. ذیرا بین معنی‌حقیفی ومعنی مجاژی باید 
تناسپی باشد و بین خدا و بت تناسبی نیست ثافیاً شما چرا از ادب خادج 
ببشو بدا وآنچه شارع مقدس حرام کرده ومورد تنفر اوست استعمال‌میکنید 
مگر لفظ دیگر فحط است استعمال لفظ حرام ور كيك هم از بی ادبی‌نسبت 
بمولا وهم ضدیت با دين است مگرعرفان متحصر باین است که الفاظ اهل 


فسق وفجور وحرام را بیاورید و باده وشراب وتار وطنبور بگوئید سخن 
شما مانند سخن آن عوام دهاتی است که چون میخواهد بگوید فلان کس 
زيرك ودانا است‌میگویدخیلی خیلی پدر سوخته وحرامزاده است ای آقای 
شاعر ای آقای مداح ما نميگوتيم مجاز نگوئید و یا تشبیه نکنیسد بلکه 
میگو گم شما که ادعای علم وعرفان وعشق خدا و امام دارید مجاز و کلمات 
شایسته ومناسب بگوئید ای آقایان: زلف وخط وخال وابرو ودهان غنچه‌ای 
دا بر که اطلاق میکنید این کلمات مناسب زنان است ومناسب بامقامعظمت 


(fv)‏ لمات زشت ورعيك عرفاوشعرا 


خالق نیست اسماء الہی توقیفی است شما که عوام نیستید و در بافندگی 
استادید چرا الغاظ خوب نمی گوئید آیا بخد! بت عیار گفتن از بی حیائی و 
احمقی نیست اگرواقعا الفاظ بهتری نمیدانید اول بروید یادبگیر یدمیگوتید 
غزالی وشبستری وقدیری وملا عبدالرزاق‌کاشی ومحید دارابی ودیگران 
اصطلاحات عرفا را بیان کرده ند که مثلا معشوق یعنی خدا و بت عیاد یعنی 
پرورد گار ومظاهر او وبر مغان رئيس آتش پرستان نیست بمعنی انسان 
کامل وبا امام و امثال اینپا جواب آنست که زشت گوئی باین چیزها رفو 


نمیشود و آنچه نوشته اند تأویلات پیش خودی بدون تناسبی است گفته اند 
درنع ایراد ما نمیشود زیرا ما میگوئیم اصلا آن تأویلات غلط است زیرا 
جعل اصطلاحات غیررمناسبه وغیر مر بوطه و ترویج زشت گوئی است. 
وبصرف آنکه کلمةً زشتی را تأویل کردید اززشتی ورکاکت خارج 
نمیشود تازه در این تأویلات ومعانی جعلی خود شعرا وعرفا اختلاف‌دار ند 
وبرای یك لفظ چند معنی احتمال میدهند و همین دلیل بر آنست کسه این 
تأویلات معنی قطمی نیست و بیافتن وجوهی‌در کلمات ذشت آنزشت غیرجائز 
جائز نمیشود عذر بدتر از گناه آنکه میگویند برای آنکه سالك حال‌شود 
را مخف ی کند وریاکاری :کند الفاظ ر کیکی را استعمال میکند مانندآنکه 
کسی بخواهد ذکر خود را پنپانی بگوید برود فعش بدهد جواب آنست 
که آقای‌سالك‌وسایرین چه‌داعی دارید براینکه‌هر کدام ازشمايك دیوان 
شعر بگوید در وصف حال و مقام عظت خود و برای آنکه ریا نشود 
اصطلاحات ر كيك وضع کند ثاثیاً اگر بنابر پنهان کردن حال است چسرا 
مکرر کقاب نوشته‌اید دربیان مقصود از اصطلاحات خود پس بعد از آنکة 
اصطلاحات شمارا بیان کرده و شرح داده‌اند دیگر سرتان فاش شده چرا 
دست از آن اصطلاحات بر نمیدارید یقیناً کسانیکه میگویند مقصود ما از 
استعمال کلمات ذشت ر کيك مقدسات دینی است بادین ودیانت ضدیت‌دارند 
شبستری صوفی در کتاب گلشن راز کلمات‌شمر | وعرفار! تأویل کرده و گوید 
چه‌جویدازرخ وز لف‌وخط وخال کسی کاندر مقاماست و احوال 
تجلی گه جمال و که جلال است رخ وزلف آن معانیرا مثال است 
صفات حقتمالی لطف وقهراست رخ وزلف بتاترا زاندو بهراست 


شر آب‌وشیع وشاهدعین‌معنیاست که دره‌رصورتی‌اورا تجلی است 
مسلمان گر بدانستی که بت چیست ‏ بدانستی که دین‌دد بت پرستی‌است 


(fr) 


عقد خدمت 


زشتگوئی شعری و جواب آن 
بت آینجا مظهر عشق‌است‌ووحدت بود زنار بستن 
خرابات آشیان مرغ جسانست خرابات ۲ستسان لا مکانست 
بالاغره اشعار زیادی برای تأویل کلمات زشت کته و خیال کرده 
ژشتگوتی را میتوان رف و کرد ومیشود باطل را رواج داد باین چیزها . 
حجةالاسلام محولاتی جواب این بافته ها را داده در کتاب روشن باز بیان 


کرده و کوید: 


کجا ازشرع آمد این مجازات 
ر كيك عشقبازی 
بجردرشاعری بی پند و باری 
برو بیچاره اندرفکردین باش 


مجاز ات 


ا گر عر فان بعلم‌است وعقیدت 
بروصوفی که این‌ایمان نباشد 

ا کر صدها کنیتأوب بکزشت 
نگردد فحبه در معنی عفیفه 

گر صدها یکوئی بت‌جمالست 

بلی آن‌وحدت و توحید عارف 

هرا نچیز یکه باطل‌شداساسش 
توخود کو نی که‌خط وغالوابرو 


چراپس خود نگو ی‌این‌خرافات 
فجور و کفررا تأویل کردید 
اکر تأویسل آید درمیانه 
بود تأويل در اغیار و آیات 
تومیخواهی کنی تأویل ناحق 


کفت اباطیل 


چهدامی‌هست 


کجالائق بود اینها بر آن‌ذات 
کجا بررخصتش‌داری جوازی 
آزاین الفاظ کی دیدی شه‌اری 
4 فکر اصطلاح آن‌واین باش 
چه سود ازاصطلاح بی‌حقیقت 
شعار شاعران عرفان نساشد 
باقی همان شت‌و همان ز شت 


نه لفظ فاحشه باشد شریفه 
بت | ,صوفی‌ضلالست وضلالست 
بود لائق بالفاظ مخالف 
ز باطلهسا بود زیب و لباسش 
بجای خویش‌هر چیز ست نیکو 
ندارد نسپتی با آن مقامات 
بهر فسقی یکی تعلیل_کردید 
شود هر کفر کافر عسارفانه 
نه در کفروحماقات وغرافات 

خرافت را همیعواهی کنی حق 
"که تامحتاح کردی‌خود بتأویل 


چه ذوق است آنکه گوئی یکسره هواست 


شراب و شاهد و ساقی 


منزه هست ذات باك يردان 


0 


همه أوست 
ز تمیرات سوء اهسل عسرفان 
ولیکن ذونءعشق‌امل فسق‌است 
اگرچه گوئی‌این ازذونعشقاست 
نه بر عر شش حق | تدر بخ و دی برد 


(f) 
سقیهم دبهم جزاین شرابست‎ 
خر ابا تی‌شدن ازدین‌رهائی است‎ 
پاسقاط شربعت شد خرابات‎ 
خرابات آن مکان نا کسانست‎ 
شرابانی‌هم» وهم استوبندار‎ 
بجای سبعه وسجاده دردیش‎ 
از آن‌داردبت وز ناررا دوست‎ 
بگو یدزهدو تقوی‌شیدوقیداست‎ 


جواب زشتگوئی_عرفا و شعرا 


طپوداغیرمست ودل غراست 


که وضءش بر څو دیو خود نمائی ست 


کهخود گفتند اسقاطالاضافات 
مکان هرژه گرد بی م 


خراباتی همه شمراست‌واشعار 


ست 


فکنده خرقه و زنار برخویش 
که زنار نصاری مفخر آوست 
ولیکن پیرومیغانه نەقید است 


هزاران بادبر آن کیش لمنت که بت مظپر شدش ازغشق‌ووحدت 
از آن‌مسلك که کفرودین یکی شد 
می‌ومیغان» ومسجد یکی نیست 
که عقد خدمتش زنار باشد 


خدا و دين وپیغیر بری شد 
بت و کبه یکی نیست 
بر آن‌عشقی تفوصد بار باشد 
مغفی نماندکه اصطلاحات شعرا وعرفا بسیار رکيك و بی ادبانه و 
همه ضدیت با دیانت اسلام است و بی شك از نفهمی است ذیرا انبیا چنین 
اصطلاحاتی نداشتند آ یا میشود گفت انیا نمیفهمیدند و این شعرا میفهمند 
بچه مجوزی امام وا رسول را بیرمیکده ويا میغانه ويا خرابات میغوانند 
خرابات جای فسق وفجور والواطی بوده وصد ها سال در آن زنا ولواط 
وعیاشی میکردند و نباید مردم فهمیده دم ازخرابات بزنند میگویند بحثی 
برعاشق والفاظ او نیست جواپ آنست که چه کس این اختیار و خودسری 
خرفی بگوید آنبم عاشق تصنع دروفی . 
اه مج 
منطق فاط شه ره 
شرا میگویند برای عاشق آداب وترتیبی مجو هرچه میخواهد دل 


تنکش بگوید واستدلال میکنند باشعار مثنوی در قصه موسی و شبان که 
موسی دید شبانی بخدا میگوید : 


دا بعاشق داده که هر 


تو کجائی‌تاشوم‌من‌چا کرت چارقت دوزم ز نم شانه‌سرت 
موسی گفت خدا سر و پیکر ندارد و این الفاظ تو بی‌ادبانه ولائق 
حضرت خداو ندی نیست شبان ر نجیده شد پس 
وحی آمد سوی موسی ازخدا بنده ما دا چرا! کردی جدا 


موسیا آداپ دانان دیگرند سوخته جان ودوانان دیگرند 


جواب اصطلاحات‌شعراء (fF)‏ 


ملت عشق‌|زهمه دینپاجدااست ‏ عاشقاترا مذهب وملت خدااست 


بس موسی دوید ورفت وچوپان را پیدا کرد و 
هیچ ترتیسبی و آدابی مجو هرچه میخواهد دل تنکت بگو 
کفرتو دین است‌دینت نورجان اینی وز تو جهانی در امان 

جواپ آنست که عشق بغدا درو غ ومحال است و مدعی آن کذاب 

است زیرا خداوند قابل تصود وتعقل وتوهم نیست تاکسی اورا درك کند 
کند وعاشق او ,شود ودلیل بر کذب عشق بخدا همین‌قصه مجعول شبان‌است 
زیرا شبانی که برای خداصورت وسرو کله وز لف قائل شده خدارا نشناخته 
پس کسیکه خدا را نشناسد محال است عاشق او بشود و لذا هیچکدام از 
انبیا خودرا عاشق نخواندند و خداوند برای خود هزار نام ذ کر کرده و 
نام عاشق ومعشوق برای‌خود ذکرنکرده ثا نیا این قصة مثذوی مانندسایر 
مطالب آن درو غ وبی مد ر کست وسند صحیح ومد ر کی برای آن دراخبار 
اهل عصمت ذکرنشده وعجب است ازاین عرفا که يك دروغی جعل‌میکنند 


و آن را مدرك خود قرار میدهند برای‌سایر بافته های خود الثاً این‌قصه 


توهین بموسی وتحقیر پیغمبر بز ر گی است بیجېت پینسبری که خواسته 
چوپان نفپمی را هدایت کند و توحید و خداشناسی باو بیاموزد چه شد که 
مورد عتاب وعقاب حضرت حق شود بنابراین چون جهال مر نجند اصلانباید 
خدا بیغبری بفرستد چرا زیرا خرها ميرنجند رابعاً اکر کفر هر عاشقی 
دین باشد وعاشق آزاد باشد و هرچه میغو!هد دل تنگش بگوید خوبست 
همه دم از عشق بزنیم و کفر بگوئيم و کفر ما دین ما باشد دیگر دين و 
کناب و شرعی لازم نمیشود و مقصود کفار صوفی نیز همین است خامساً 
چه طورشد دل چوبان تنك شد دل دیگران گشاد سادساً آن چوبان مردی 
بوده عامی نفهم بفر ش آنکه اومجاز باشد هرچه میخواهد بگوید چذ ربطی 
بشما شعرا وعرفا که دم ازعلم و عرفان میزنید دارد اگر بنا باشد شما با 
اينکه ادعای عرفان دارید تقلید کنید از یك چوپان نفهمی پس بشت انبیا 
چه فائده دارد خداو ند میگذاشت همه تقلید رك عوام بکنند دیگرفرستادن 
کتب ورسل لازم نبود !گر کودك دوساله بی‌ادبی کند معاف است اماپسر 
چپل ساله اگر بی‌ادبی کند مورد سرز نش وملامت خواهد بود و نمیتواند 
بگوید من تقلید از طفل دوساله کردم سابعاً چه کسی بماشق اجازه لوس. 
گری وبی آدبی داده که هرچه میخواهد بگوید این عرفا و شعرا خود دا 


(۴۵) جواب‌منطق‌غلط شعرا 
لوس کرده وبلکه بحماقت وریت زده‌اند. باید بروند دنبال‌عقل. وعاشقی 7 
ونفهمی داکنار بگذارند بعضرت صادق (ع) عرض کردند فلانی در فضل 
وعبادت چنین وچنانست فرمود كيف عقله إن الثواب على قدر العقل 
عقل اوچگونه است که هر کس را بمقاش ثواب میدهند پس بجنونو نفهمی 
و لوسگری تحصیل واب و مقامات نتوان کرد روایت است که امام ششم 
فرمود عابدی‌درجز بره‌ای عبادت‌خدامیکردروزی فرشته‌ای اورادید وعرض 
کرد خدایا اجروئواپ این عابد را بمن بنما چون خداو ند مقام عابدرابوی 
نشان داداو کم‌شمرد. غداوند بوی خطاب کرد چندی با اي 


بابد مصاحیت 
کن آن فرشته بصورت بشری آمدو کفت مشتان توشده و آمده‌ام دفیق‌تو 
باشم وعیادت کنم چون صبح شد فرشته گفت راستی عجب مکان خوبی است 
عابدگفت ای کاش خدا را الاغی بود تا این علفها ضایم نميشد پس خدا 
بآن فرشته خطاب کرد انما اتیته علی قدرعقله ممنی تواب اورا باندازة 
عفاش دادهام , 


رس معلوم شد درجات هر کسی بعلم و عةسل و ادب اوست نه الفاظ 
ر كيك واین شمرا که الفاظ زشت ر کیك استعمال میک 
از تظاهر ات عشقی‌وعرهانی ابشان نباید گول‌خورد چنانچه خداو ند ددقر آن 
فرمود ومن‌الناس من یعجيك‌قوله فی‌الجیوةالدنیا و یشهدالله‌علی 
ما فی قلبه وهو الدالخصام بعنی بضی از مردمند که گفتارشان تورا 
سچب میآورد وخد اگواه و[ گاه است از قلب او واو دشمن ترین مردم 
است نسبت بتو. این شعرا وعرفا که دين د! آلوده و تحقیر کرده‌اند وهر 


معرفتی ندار ند و 


کدام صدمز ار کلمةً زشت ور کيك مانند بت وزنار ومی ومطرب و خط و 
غال در اشعار آوردهاند معلوم میشود از خدا نترسیده وژبان خودرا نگه 
نداشته | ند. درحدیت است که‌هر کس‌خدار اشناختز بان‌خودرا از کلام وشکم 
خودرا ازطعام نگه‌میدارد این عرفا وشعر اازهر کس بیشتر بدین لطمه ژدند . 


مدح نالائق لائ ریش مداح 
الفاظ ركيك مانند قروغمزه وزاف و خط و خال و دلبرعیار لائق 
فاحشه های کندیدة همه جائی‌است نهلامق‌مقام مقدس حق نعوذبالله آسمانها 
و کوهها باره پاره میشوند از این جسارت . ای شاعران غدا میفرماید 
در تر آن . وقالوااتخذالرحمن ولدا . تکادالسموات یتقطرن منه 
و تخر الجبال‌هدا یو گفتند خدافرز ند گرفته ازاین‌نامر بوط نزدیکست 


جلو ر کاکت شعراء (FY‏ 
ر ر سسس 
آسبآنها بامیده‌شود و زمین بشکافد و کوهها سرنگون شود . خط وخال 
گفتن بدتر اؤ فرژندگفتن است پس‌شاعر ومداح اگرمدحی میگوید باید 
مناسب حال و مقام ممدوح باشد مثلا اگر کسی کتاب علمی برای عالمی 
تجفه برد مناسب است اما کر تار یادنبکی و لوپرارزش باشد بیاورد توهیت 
وبی ادبی کر ده مگر آنکه تحفه برنده نادان بی‌شموری باشد که اورا کمتر 
نکوهش کنند . 


شمر شاعران مانند هدیه درب بادیه شین است 
یکی ازاعراب بادیه نشین که آپ چشمه ورودخانه وفرات را ندیده 
وژندگی او باآب شور چاه ویا آب بارانی بود که میا ن کودالها وغدیرها 
بیشد سالی مبتلا بقحطی شد وهرچه داشت تمام کرد روذی زن اوباو 
کفت مقداری از این آب باقی ماندهٌ غدیررا در کوزه‌ای پر کن و تجفه ببر 
برای نسان بن منذر آن عرب کوزة چ رکین خود را از آ ب کثیف گودالی 
که مخلوط به بشکل شتر ومتعفن شده بود پر کرد ورو نهاد بطرف قصر 
مان نعمان از بالای قصر شود اشا میکرد دید عربی در سوز آفتساب" 


چیزی بدوش دارد ورو بقصر میآید پفلامان‌گفت اورا آوردند پرسیداین 
کوزه چیست کفت ماء الچنة ماء الحيوة آب شیرینی است برای ملك 
آورده!م تەمان بغراست فهمید که آب غدیر زد اوبپترين تحفه است زیرا 
آپ دجله وفرات را ندیده نسمان بروی خود نیاورد ومرحیاگفت و کوزه 
را نزديك‌دهان خود برد وبوی عفونت بدماغش رسید باز بروی خوه‌نیاورد 
پس چیزی بعرپ انعام کرد ودستور داد اورا از راهیکه آمده بر گرد نند 
:| چشمش بدجله وفرات نیفتد وشرمنده نگردد. 

حال این بافته‌های شرا ومداحان و کلمات گندیدة باده و چنك ومی 
ومطرب را که میآورند اگر بگوئیم برای خدا گفته‌اند از نفهمیالبته‌مناسب 
مقام و عظمت وجلال‌خدا نیت نلکه مناسب نفهمی ولااق ریش خودشانست 
یعنی این شعرا مانند همان عرب بچاره میباشند چون سرو کارشان با همین 
الفاظ بوده و بیاده وشر اب وامردان ومپوشان وژلف وخال علاقه داشتهاند 
بهش ازاینها چیزی نمیدانند لذا باخد! وامام خود نیزهمین کلمات امیآور ند 
واز دریای شیرین گوارای علوم آل‌محید علیهم‌السلام خبری ندارند و آب 
گوارا وشیرین عم اهلعصمت را ندیده اند و اژ بی‌خبری خود دا اهل فهم و 


(fv)‏ جواب‌موهومات وزشتگوئی‌شعرا 


عر فان میشمارند ودیگران را فاقد فهم میدانند وحتی علما وفقها دا تادان 
وظاهری میعو انند ومیگویند علما از اصطلاحات ر کیکه وموهومات کندیدة 
ما خبر ندارنه آری این شعر! چون در یابان ضلالت و غرور وخودیسندی 
ونادانی سکونت کرده‌اند واز شپر علم آل محمد اعراش کر 
بآ بای کندیدة وهم وخیال قانع شده این چیزهای گندیدة متعفن را بدربار 
بدین وسیله خودستائی‌هم ولی خیال نشود 


که مستوچب عنایتند خیرخیر ژیرا اینان مقصر ند واز مستطمفن و قاصرین 


پرود دار تحقه هیر اد و 


نیستند وچون متمکن از کسب علم واستفادة از دجله وفر ات علوم آل محمد 
(ص) بوده واعراش کرده اند مستوجب غضب و عقوبت پروردگارند زیرا 
شدا درلمن وعذاب فرق نگذاشت بین عوام وعلمای نصاری که خدارا ثالث 
تلاثه گفتند وهمه را توعید وتهدیدنمود برای آنکه بخدا نسیت ذشت‌دادند 
وصفات خلقی را برای او آوردند و مصاحب وواد برای او ذکر کردند 
پس جعل اصطلاحات زشت این شعرا ومداحان واختر اع مسلك و نفاق این 


عرفا دا نتوان بآ ب گندیدة غدیر عرب تیاس کرد و قابل اغمساض دانست 
ژیراما باور نکرده ام که این‌شعرا و عرفا راستی بخدائی معتقد باشنه و 
این کلماتر كيك را برای خدا گفته باشنه وراستی عشق‌ورزی باخد کرده 
باشند پلکه مطابق هوا و هوس خودگنته اند واصلا در اسلام ایشان شك 
دادیم چه برسد بتشیع بلی پیروان گول خوردة سادة ایشان چون اغوا و 
اغفال شده| ند شاید معاقب نباشند اما خود این شعرا چون از طرق اهسل 
عسمت منحرف شده اند و دستور فاتوالبیوت من ابواببا را مخالفت 
کردند واوهام گندیده را الہام وغیالات شیطانی را کشف وشپود وهوای 
نفساثیر | عشق‌نامیدندو بوسواس شیطانی که ان‌الشیاطین لیوحون الى 
او لیائیم مومومات خود را عرفان خواندند و وسوسهٌ شیطان را حقیقت 
فرش کردند . 

و باصطلاحاحات و کیکه قرب حق طلبیدند مانند بت‌پرستان که بترا 
موجب تقرب بحق دانستند و گفتند مانعبد هم الالیقر بونا الى الله و 
چون عقول بشر بکلی درطریق توحید ومعرفت الهیات ضعیف است و بايد 
پیدوی از شرع کند نه بعنوان تقلید بلکه بعنوان تأیید باید طریق بندگی 
وسخ نگفتن باخدا را ازشرع بیاموزد وهر کس چنین نباشد گراه است و 
شیاطین بگراهی اومدد میکنند لذا خدا انبیار! فرستاد تا مردم را راهنا 


اعراضشعراازطريفة انبیا (FA)‏ 
باشند وطریق گفتگوی با خدارا بایشان بباموزند چه خوب گفته حجة - 
الاسلام خراسانی . 

عقول ابن‌,شرچون هست‌ناقس در ادراك حقائق نیست غالس 


بعقل غود چه استقلال جستند ره ادراك حق برخویش بستند 
چه عقل خویش را قاصر ندیدند بخودهريك طریقی بر گز پدند 
یکی شد فلسفی لایسالی یکی شاعر ز عرفان خیسالی 
همه کور و کرانند اندرین راه همه باوهم میگویند الله 
هه با دین حق کردند بازی یکی‌با عشق E‏ شمرسازی 
بای رشدشان‌حق نقثه‌ای ربخت رسولان وامامان‌را برانگیشت 
دسولان دا ممسلم حق فرستاد عقول و انبیا شاگرد و استاد 
هر آن‌شا گرد کز استاد بگر بغت بوهم خوده زاران نقش بدریخت 


بالاغره اگر این شعرادا مسلمان بدانیم و نگوئیم مانند قدیس‌بواس 


برای تخریب اعلام خودرا باسلام بسته اند و بگوئيم از حقیقت و واقعیت 


دور افتاده‌اند و نگوئیم راه هدایت روشن است واینان نخواسته‌اند بهدایت 
بروند و نگولیم ضدیت باخدا ورسول کرده اند وسد راه هدایت شدهاند و 
مردم را سرکرم بافکار و بافته های خود کرده اند باز مورد بازغواست 
ومواخده خواهند شد واگر شاعران بگویند ما وکاکت و بی ادبی ازاین 
الفاظ زشت نميفهمیم جواب آنست که بروید فم خودرا عوض کنید . 

این اشکالات ما در صودتی است که خود شاعران اقرار نکنند که 
مقصود معانی فاسده است‌و بشود کلمات ر کیکة ادان را بتأویلات خودشان 
حمل کرد وم بگوئیم همکن است معانی‌حقیقی این الفاظ را اداده‌نکرده| ند 
نستکه بسیاری از کلمات ایشان قابل تأویل وحمل بصعت‌نیست 
وممکن نیست حمل بغیر معنی ظاهری کرد و قطعاً خود شاعرهم قصد معانی 


ولی مسلم 


عرفانی نداشته بلکه یقیتاً همان معانی عرفی اولیه فاسده را قصد کرده . 
برای نمونه مقداری از اشعار این شعرا که قابل حسل بصعت ایست 
3 میکنیم . 


مقدآری از کلمات شر( که تابل تأویل : فیسته 


یکی از کلمات ایثان می میباشد که میگویند مقصود شاعرولایت 
ومعرفت وجذبهٌ عشق است اما خود شاعر انکار کرده و نشان ها وصفاتیکه 


)۴%( می‌د رکلمات شاعرشر اب نجس است 
برای می ذکر کرده وصریحاً میگوید مقصودشراب نجس‌وحرام رامیگویہ 
نه ولایت‌ومعرفت مثلا حافظ در اشمارش میگوید آن می که امالخبائث و 
موجب افلاس وبہتر از ریا ودارای عیب ومخالف زهد وپارسائی و ضد 
عذهپ است و احتیاج بذغران حق وتو به دارد و باعث ترس و بد گفتن مردم 
و بطلان روزه میباشد ودر ماه رمضان ترك میکنند واز وظیفه وپول دولت 
باید غر ید وازدرخت تاك وخون رز و آب انگور وحرام ومزیل عقل‌وناب 
وموجب تری دماغ ومستی وفسق ورفتن نام وموجد ننك و موجب عیب و 
مشروب ستمگران وشاهان واز کناهان وبیاد وزیر وامیر ودر عهد جوانی 
مینوشند و کاسه وجام آن مانند سر جمشیدگیر ودر مجلس جم میخوردند و 


باب بط وچنك ودف ورقس بر لب جو ی آب و زیر بید باپسران ومفبچه گان 


بایه خورد مقصود من است حال این می باچنین نشانها وادصاف میشود 
رلایت ومعرفت باشد خير وال این می همان می نجس است باشعار ذیل که 
از دیوان حافظ نقل میشود نظر کنید تا ادعای ما مسلم شود برای نمونه 
حافظ میگوید : 
آن تلخ‌وش کة صوفی اما لخبانخش خوانه 

اشهى لنا واحلی من قبلة العذاری 
چه شودگرمن وتوچند قدح باده خودیم 

باده از خون رزانست نه‌ازخون شمااست 
این نهعیب است کز ین‌عیب‌خال خواهد رود 

ور بود نیزچه شد مردم ؛ عیب کجا است 
ز راه میکده پاران عنان بگردانید چرا که حافظ از اینراهرفت و هفلس‌شد 


ز زهد خشك ملولم بیار بادهٌ تاب که بوی باده مدامم دماغ تر دارد 
می‌خور که صدگناه زاغیار درحجاب بپتر زطاعتی که ز روی و رياکنند 
بر آن‌سر که نئوشم می‌و گنه نكنم اگر موافق تدییر من شود تقسدیر 
ز باده‌هیچت گر نیست این نة بس که تورا 

دمی ز وسوسه عقسل بى خير دارد 
دوبار نازك و از باده کېن دومنی ‏ فراغتی و کبایی و گوشة چەسنى 
من امقام بدنیا و آخرت ندهسم اگر چه در پیم افتند هردم انجمنی 


بيا که رو نن این کارخانه کم نشود بزهد همچو توئی و بفسق همچومنی 


اشعارم ی که قابل‌تأویل نیست (۵۰) 


ازسه شعر آخیر بوی کفر وانکار دین میآید 
سید مژده که آمد بهار وسبزه دمید. وظیفه گر بر سدمصرفش گل‌است و نبید 

این شمر را در تقاضای وظیفة خود از شاه گفتة كة مصرفش را 
معن کرده ۰ 
گفتم شراب وخرقه نه آئین مذهب‌است ‏ گفت این‌عمل بمذهب پیر منان کنند 

مقصود از پیر مفان رئیس خراباتست که حافظ مرام خراباتی داشته 
و رئيس ایشان هرعملی را حلال میداند چنانچه حاعظ مکرر اشاره باین 
مطلب کرده و گوید : 
چوییر سالك عشقت بمی حواله کند بنوش و منتظر رحمت خدا میباش 
بمی‌سجاده ر نگین کن کرت پیرمغان گوید 

که سالك بی‌خبر نبود زراه ورسم منز لپا 
در مذهب ما باده حلالست ولیکن ‏ بی‌روی توای‌سرو گل‌اندام عراهست 
دی پیر میفروش که یادش بغیرباد ‏ کفتا شراب نوش و غم دل بیر ژیاد 
کفتم بیاد میدهم باده نام و تنك کفتا قبول کن سخن وهرچه بادا باد 
اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان برخاك 
از آن‌کناه که نفعی رسد بفیرچه باك 

فر یب دختررژ طرفه میزند ره عقل ماد تا بقيامت خسراب تارم تاك 
نگویمت همه ساله می پرستی کن سه ماه میخورونه ماه پارسا میباش 
من‌ازورع می‌ومطرب‌ندیدمی ازپیش ‏ هوای منبچگانم دراینو آن انداخت 
من این مسرقم پشمینا 


بهسر این دارم 
که زیر خرقه کشم می کس این گمان نبرد 
بیا و کشتی ما درشط شراب انداز خروش‌وو لو لهدرجان‌شیخ‌وشاب‌انداژ 
اب میباید ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز 
آذاین شم معلوم میشود که ب‌خیزی حافظ برای چه کاری بوده . 
دختر #بگردنند وتلخ و گلر نگست ومست 
گر پیابسیدش پسوی ان حافظ برید 
زاهد خام که انکار می و جام کند . پخته گردد چونظر برمی‌خام اندازد 


شب ارت ۲ 
ر 


بوس جام صبوحی بنالهٌ دف وچنك . بہوس غبغب سساقی بنغمةٌ ی و عود 
زدست شاهد نازك عذار عیسی دم شراب نوش‌ورها کن‌حدیث عادو تمود 


این شمرموجب کفر وارتداد است زیر! حدیت عاد و تمود از قر آن 


(0) 

است چکونه میتوان رها کرد 

بخواه جام صبوحی بیاد اصف ههد 
بیار باده که حافظ مدامش استظهار 
چون پیر شدی‌حافظ ازمیکده بیر ون‌رو 
میندور ببا نك چنك ومد رغص»‌و رکسی 


اشعار یکه حمل بصحت نمیشود 


وزير ملك سلیمان عماد دين محمود 
بفضل ورحمت‌عاماست وغافر معیود 
رندی‌وهوسنا کی درعپدشیاب ادلی 
گویدتورا که بادة‌مخور گوهوالغفور 


می ولایترا که بیاد شاه ووزیر درمجلس‌شاهان نمیغزر ند اماحافظ 


ندیم مجلس شراب شاه بوده گوید 
چوغنچه بالب‌خندان بیاد مجلس شاه 
ساقی چوشاه نوش کند بادة صبوح 


پیاله گیرم واز شوق جامه باده کنم 
گوجام زر بحافظ شب زنده‌داد بخش 


از آن ساعت که‌جام می بدست‌شه مشرف‌شد 
زمانه ساغر شادی بسیاد میگسادان زد 


سر زهاتف‌غیرم رسید مژده بگوش 

هاتفی از گوشه مییغانه دوش 
شراب وعيش نهان‌چیست کار بی بنیاد 
قدح‌بشرط ادب گیرزانکه تر کیش 
سروده‌جلس جشید گفته اند این بود 
ایدل توجام جم مطلب جام می‌طلب 
با شاهدشوخ وشنك وبا بربط ونی 


که دورشاه شجاعست می دلیر بنوش 
کفت ببخشند گنه می بنوش 

زدیم برصف رندان وهرچه بادا باد 
زکاسة سرجمشید و بپمن است وقباد 
که جام‌باده بیاور که جم نخواهدماند 
کاین بودفولمطرب ودستانسرای جم 
کنجی و فراغتی و بك شیشة مى 


و صدها شعر دیگ رکه صریج است درشر اب نجس امید است اغوا 
کنندگان بیداد شوند ودیگر لجاجت نکنند باید گەت این شعراکه از هی 
ومطرب دم میز نند وغودرا شبیه بکفاد می‌خوار نموده‌اند یا واقعا کفاررا 
دوست داشته وخواسته‌اند با ایشان همکاری کنند ویا [ نقدر می ومطرب را[ 
دوست دار ند که ورد ز بان کرده‌اند زیراهر کس عاشق چیزی شد میل‌دارد 
نام اورا بهرحال بیرد مانندز ليخا که بهرچیزی میرسید نام یوسف‌میگذاشت 
وبا آنکه این شرا دیدند اسلام عظمتی‌دارد خصوصا در هفتصد سال قبل 
خواستند عظمت اسلام را درهم بشکنند . 

اکنون به 


حرف حسابی وا پذیر ند وشاعران را معصوم میدانند و حاضر نیستندگناه 


چه قدر نفهمند طر فدار شمراء معروف و نمیخواهند 


شاعری دا باور کنند پس با اینهمه اشعاد صریح میتوان گفت خودشان را 
بنفهمی زده‌اند و با این‌حال بعوام میگویند علماً خبر ندارند که مقصود از 


جواب‌طرفدازان شاعران (er)‏ 


می‌چیست. 


۳ ۰ 8 
جراب عوام بط فد اران شرا 

ای عوام | گر پتو گفتند علما اشمارشعرا را نمی قهمند درجواب این 
چند جواب دا بگو. 

اول چگونه علما قر آن و نپجالبلاغه را میفهمند وشیرسادة‌نادسی 
را نبیفهمند مگرمعمااست که معما را جزخود شاعر کسی نمیفهید مسا اگر 
بنثرهم باشد کسی نمیفهمد جز گوینده معما مانند سغن‌دیو انگانست که کسی 
آن را نمیفہمد ولی تمام اشعار شاعران که معما نیست اگر معما باشد پس 
طر فدار شعرا هم نمی‌فهمد. 

دوم - اگرعلما نمی‌فهمند که شاعر چه میگوید من عوام از کیجا 
بفیسم که شاعرچه گفته وچه کاره بوده پس ازمن عوام چه مینتواهید. 

سوم اکرعلما تمیفیمند پس این‌شعر هارا برای که گفته‌اند چیزی 
را که کسی نفپمد چرا نوشته‌اند انسان نباید اظهار کفر وفسق کند و بعد 
بکوید کسی نمی‌فهمد. بعلاو» علماء صدهاهز ار نقر ند چگونه همه نمیفهند 
فقط چپارنفر اوطی زیرخرقه رفته میفهمد پس این مفلطه و جسارت کردن 
بدانشم‌ندان است که طر فدارشعر| اظهار عصبیت میکنند. بعد از آنکه‌مسام 
شد می همان شر اب‌حرام نجس‌است پس میگوئیم مقصود ازشاهدرعنا و بت 
عیار پسران امرد ویا فاحشه های ننگین است چنانچه در هندهم ازمفاسد 
اشساربیان خواهد شد پس زشت کوئی اینان قابل تأویل نیست و حتی‌کار 
بجالی رسوده که خودشاعران از این کار شت بتنك آمده| ندو يك‌شاعری‌بسایر 
شرا گنه . 
ای‌شاعر انبر ای‌خداوصف‌می بس‌است مدح‌نگاروهاله ورخساروی‌بس‌است 
اندر ستایش قد و بالای دلیران _ جانا دگر نمودن يكعمرطی بساست 

وحتی خود انوری اقرار کرده برزشتی‌افکارخود و کوید : 
غزل ومدح وهجاهرسه از آن‌میگنتم . که‌مر! شهوت‌وحرص‌وغضبی بودبهم 

این‌شاعران مغاسد می ومی‌برستید! ندانسته‌اند وهمچنین طرفداران 
آنها ازخطر م یآ گاه نیند و نمیدانند که می‌مایةٌ شراست . 
ابلیس شبی رفت سالین جوانی آراسته درشکل مهیبی سر و پررا 


کفتا کهمنم مركاگرخواهی ز نهار باید بگزینی تویکیزین‌سه‌خطررا 


(oF)‏ ضررمی و تاعریکه براف وطن لازم‌است 
یا آن پدر پیرخودت‌را بکشی زار بابشکلی اژمادرخود سینه وسررا 
با يك دوقدح باد گلرنك بنوشی ‏ تا اینکه بپوشم زملاك تونظررا 
لر زیدجوانبرخوداز اینقعه‌وحق‌داشت ‏ کزمرك فند لرزه بتن ضیفم نردا 
گفتا پدر ومادر من سخت عزیزند ‏ . هرگ نکنم ترك‌ادب این‌دو نفررا 
ایکن چوبمی‌دفم شر ازخویش توان کرد 

مینوشم و با وی بکسنم چارة شر دا 


جامی دو بنو شیدو چوشدخیر» زمستی هم‌مادرخودرا زد وهم کشت‌پدررا 
ای کاش‌شودخشك بن‌تاك وخداو ند زين مایةٌ شرحفظ کند نوع بشررا 
ای کاش بریز ند بدریای عدم هر که زنددم 
از جام و می و باده و هم مطرب خررا 
باك شاعر حافظ شگن و مرد شیام افکن 
لاز مست برای وطن 
ساقیا بر چین باط بادهُ بد نام را دشمن‌جان‌است‌جام باده بشکن‌جام را 
صبح وشام اندر پی‌دانش بکوش ازجان‌ودل 
مگنران با دور چام باده صبح و شام دا 
لذت‌روح است‌علمو کام دل‌باشدهنر . شربت علم وهنر شیرین نماید کام را 
کیست آن مردتوانا تا که با اشعارخویش 
از جپسان نابود سازد حافظ و خیام را 
#یشو نوش‌ومی پرستی از سخن بیرون برد 
تنك را بر دارد از اشسار و آرد نام را 
کی‌توان فرزانه گەت آن‌را که ندرراه می 
افکند دین و کتاب و ننگرد فرجام را 
آقای صدیقی نخجوانی کتابی نوشته و بر باعیاتی منطفی جواب داده 
رباعیات زشت شیام‌را ولی‌در آنجا خواسته دوخیام‌درست کند يك خیام‌هرزه 
۳3 ويك خیام‌حکیم هیچ نگو.یشان‌خیال کر ده هر که نامش حکیم‌است هرزه 
نمیگویداما نمید! ندحکیم وریاضی‌دان با فکاردینی اسلامیالهی‌سرو کار ندارد 
و کت حکیمی است معتقدات درستی داشته باشد علی ای‌حال ما آرژومندیم 
بك شاعر عالم متدینی پیدا شود ومردم را ترغیب و تحریص کند بعلم وهنر 


رویج شاعران از خرافاث ۳ (۵#) 


و کار وحفظ عقل ودیانت. وزشت گومی‌حافظ وخیام وامثال آنان را جبران 
کند وغردمندان اهل ایمان‌دا سرافراز نماید. 
0 و ۰ وه 
دوآزدهم آذ مفأسد اشحار رفا ترویج خر افاتست 
ممکن نیست غیالبافی و افکار غرافی شاعرانرا دریکجا جمع کرد ما 
برای نمونه واثبات مطلب مقداری ازخرافات حافظ را تذ کر میدهیم یکی 
ازعقائد اهل سنت که بنظرما باطل است آنست که بر جنازة میت در نماز 
میت چهار تکبیر است اماشبه» پنج ثکبیرمیگوید حافظ جهان‌را میت فرض 
کرده ومیگوید چهارتکبی بر او زدم و گوید : 
( من‌هماندم که وضوساختم ازچشة عشق 
چارتکبیر زدم یکسره برهرچه که هست) 
و بازحافظ چه‌تدر ازقلندری وصوفیگری وبی بندو باری ترویج کرده 
وحال آنکه تمام باطل ومضر بدنیا و آغرتست اما حافظ میگوید 
صوفی صومة عالم قدسم لیکن حالیا دیر مغانت حوالت گاهم 
قلندران حقیقت_بنیسم جو نخرند قبای‌اطلس آنکس که ازهنر عاریست 
بك حرف صوفیانه بگویم اجازتست ای نوردیده صلح به ازجنك داوری 
بر دزمیکده رندان قلندر باشند که ستانندودهند انسرشاهنشاهی 
اگرهرحرامی پهتراز حرام دیگر وارتکاب آن جار باشددیگردینی 
امی‌ماند یکی ازافکارغلط آنست که‌میگوید باده نوشی بهتراز زهد فروشی 
است در حالیکه هردو حرام وحرام به و بپتر ندارد بلکه بد و بدتر دارد 
اما حافظ میگوید 
< باده نوشی که در آن دوی ودیائی نبود 
بهتر اززهد فروشی که‌دراوروی‌وریااست> 
ویکی ازنادانیها آنستکه برای خود هر کسی طریقی درست کسند 
مانند حافظ که میگوید طریق ما آ نستکه مردم آزارمباش وهرچه‌میعواهی 
بکن که گناه دیگری نیست و گوید : 
مباش درپی آز اروهرچه خواهی‌کن ‏ که‌درطر یقت‌ماغیر ازاین‌گناهی‌نیست 
بنا برطر یقت حافظ اگر کسی برود اموال خودرا بدریا ریزد و یا 
اسراف کندگناهی نکرده واگرترك نماز کند گناهی نکرده و اگر شرك 
بیاورد بخدا گناهی تکرده وحال آنکه این‌طر یقت باطل‌است وباز ازافکار 
خرافی حافظ آنستکه میگوید: 


(۵۵) خرافات عرفا و وهین‌بدین 
حافظا می‌خور ورندی کن وخوش‌باش ولی 
دام تزویر مکن چون دیگران قر آن را 
دربواب او باید گفت : 
شاعر ار ندی‌وم‌یغوار گی‌از کفاراست دام تزویر مکن حافظی قرآن دا 
ترویج اذ باطل و خرافات در دیوان حافظ بسیار است باز مالسد 
آنکه میگوید : 
می‌غور که صدگناه زاغیار درحجاب بهتر ز طاعتی که ز روی وریا کنند 
عیب می‌جمله بگفتی هنرش‌نیز بگوی ‏ نفی‌حکمت مکن از بپردل عامی‌چند 
بعزم توبه سر گفتم استخضاره کنم ‏ بهار توبه شکن‌میرسد چه چاره کنم 
نادانی دا به بین که توبه را مسخره کرده میخواهد استخاره کند در 
حالیبکه خود میگو یدکارخیر استخاره میخواهد 
آن‌دم که‌دل بمشن‌دهی خوش‌دمی بود درکارخیرحاجت هیچ استاره نیست 
سیز دهم از مفاسد توهین بمقدسات دینی‌است 
دیوان شعرا خصوصاً شعرای عرفانی مملو است از توهین بمقدسات 
دینی وتمسغر بفلك وملك ودین وزهدوعلم وتقوی ومچتهد وامام جماعت 
و پیشت ودوزخ ومدرسه. مثلا حافظ ملك را رکابدار وفلك را اسل هکش 
شاه کرده وروح القدس را حلقه بگوش و گوید 
داور دین شاه شجاع آنکه کرد روحالقدس حلقةٌ امرش بگوش 
فلك جنیبه کش‌شاه‌نصرت‌الدین است با ین ملکش دست در رکاب زده 
ومقصود حافظ از خلوتبان ملکوت اراذل خر ابات که بشاه‌طاب 
کرده گوید : 
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت بتساشای توآشوب قیامت برخاست 
مستخدمین‌شاه بحیی‌را فرشته و دربانان شاه دا ملشکه خوانده و 
میگوید باسا کنان حرم شاه می‌خوردیم و گوید 
۶ 
ساکنان‌حرم وسر و عفاف ملکوت با من راه نشین بادهٌ مستانه زدند 
دوش دیدم که ملائك درمیشانه زد د گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 


ته ساغرعشرت فرشتة رحمت زجرعه بر رخ حورو پر ی گلاب‌زده 


شب قدرراشب وصل و حضور تزد شاه دانسته و گوید تاج خورشید 
نعل مر کب شاه است 


مسر شاعر ازهشدسات دین‌است 


(0 


آن‌شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است 
یارب این تأثیر دولت از کدامین کو کب است 
شهسوار من که مه آئینه دار روی اوست 
تاج خورشید بلندش خاك نمل مر کیست 
وعقل کل را مسخره کرده ودر مقابل صمد وخدا پرستی شوددا صنم 


برست میشمارد وگوید 3 
زجیبخرقة حافظچه‌طرف ,توان بست 


که ما صمد طلبيديم واو صلم دارد 


اگر طعن و تمسخر عرفانست تمام کفار 
و ار اذل عارفند 
ما نمونه‌ای ازطمن وتمسغر وتوهین حافظ بامود دینی ذکر کردیم 
و باژ برای نمونه ذ كرميکنيم حافظ گوید: 


نیست‌در کس کر مووقت‌طر: ب‌میگذرد 
درمذهب ما باده حلال است ولیکن 
چهدوزخی چه بهشتی‌چه آدمی‌چه بری 
فریب دختررز طرفه میز ند ره عقل 
زاهد غام که انکار می و جام کند 
در کنج دماغم مطلب جای نصیعت 
گر چه ماه رمضانست بیاور جامی 
صلاح و توبه و تقوی ژما مجوحافظ 
دای پیرهن چاك ماهرویان ساد 


چاره آنست که سجاده بمی بفروشیم 
بی‌دوی توای‌سرو گل‌اندام حرامست 
بمذهب همه کفر طر یقت است امساك 
مباد 
پخته گردد چونظر بر می خام انداژد 
کاین گوشه پر اززمزمة چنك ور بابست 
که نهاداست بیرمجلس وعظی دامی 
زرند عاشق مجنون کسی نیافت صلاح 


تا قسیامت خراپ تارم تاك 


هزار جامهٌ تقوی و خرقة پسرهیز 


حجةالاسلام خراسانی در جواپ این‌جسارت حافظ هی گوید 


ندای جامة تقوی و کفش يك زاهد 
باز حافظ گوید 


هزار رند خرابات و صوفی ناچیز 


زاهد ا کر بهور و قصوراست‌امیدوار مارا شرابخانه قصوراست‌ویار حور 
منعم مکن زعشق وی ایمفتی زمان معذور دارمت که تو او را ندیدة 
پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت 

با طبیب ‏ تامحبرم حال درد پشهانی 


من نخو اهم کردتر ك لمل‌یار وجام‌می 


زاهدآنمعذوردار يدم که ایتم مذهپ‌است 


(ev) 


طعن و تمسخر عرفا بامور دین بیشتر 


ونیزحافظ می گوید : 
دیدیم شعر دلکش حافظ بمدح شاه 
ز کوی میکده دوشش پدوش‌میبردند 
امام شهر که بودش سر نماز دراژ 
درعهد پادشاه خطا بخش جرم پوش 


طعن و تمسخرعرفا بامور دين 


ترا کفار اس 


یك بیت از آن‌قصیده به از صدر ساله بود 


امام شر که سجاده میکشید بدوش 
بخون دختررز جامه راقصارت کرد 
حافظ قرا به کش شدومفتی پیاله نوش 


عجب استکه پادشاه جرم پوش شده ولی حافظ عیبجو » يك وقصی 
نویسنده فکر میکردم که چرا نصاری ودول غربی از شعراء ما تعریف و 
تمچید وطر فداری میکنند وده‌هاملیون‌دلار خرح قبر خیام وعطار و حافظ 
میکنند چون بدقت نظر کردم باشعار شمرا دیدم تمام سعی شرا رف 
بد گوتی بز اهد وعالم واموراسلامی است فقط بقین کردم که برای جلو گیری 
از نفوذ علما وقوانین اسلام وموهون کردن آن هیچ ابزاری بهتر از شەر 
شمرا نبوده برای تصاری . 
خود تصاری نمیتوانند اینگونه تمسخر و طمن ولءن کنند از عالم و 
مفتی وزاهد ولی شعرا توانسته و کرده اند ومحرمات و فواحش را خوب 
ترویج کردند همت شعرا تعر یف ازمی ومطرب و تکذیب اژامور دینی‌است 
چنانچه باز حافظ گوید 
واعظان کاین جلوه درمحراب ومنبر میکنند 
چون بغلوت میروند آن‌کار دیگر میکنند 
برو بکارخود ای‌واعظ این چه فریاد است 
مرا فتاده دل از کف تورا چه افتاد است 
تم کهز ی رخرقه ته زنارداشت پنهانی 
با ما بجام باد صافی خطاب کن 
زینہار کاسة سر ما پر شراب کن 


بپیچ زاهد ظاهر پرست نگذ 
ما مرد ژهد وتوبه وطامات یستیم 
روزی که‌چرخ از گل‌ما کوزها کنند 
ساقی ببا که شد قدح لاله پر زمی طامات تا"بچند وغرافات تا یکی 
فرداشر اب کو تروحوراز برای‌مااست ‏ امروز نیز ساقی مه رو وجام می 
که آ گه اس ت که کاوس و کی کجا رفتند 
که واقفاس ت که چون‌رفتتخت‌جم بر باد 
دراشمار فوق نظر کنید چگونه افتار میکند مې پرستی وبی‌دینی 


غأ٩‏ ۰ ۷ س 


طعنو تمسخرشاعر ان از آهوردین 


)۵۸( 


ولی اززهد وتوبه عار دارد وحتی بو ی کفر وانکار بپشت وجرا وقیامت از 


اشمار فوق میآید بازمیگوید . 


فردا اگرنه روضة رضوان با دهند غلمان زروضه حور زجنت بدر کشیم 


مطرب کجااست تاهمه محصول علم‌وزهد 


در کار باتك و بربط و آواز 


نی کنم 


ازقیل وقال مدرسه حالی دلم گرفت یك چند نیزخدمت ممشوق ومی کنم 
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست 


تا در مسیانه خواستسة کردگار چیست 


فقیه مدرسه دی‌مست بود وفتوی داد 


که می‌حرام ولی به زمال اوقافست 


به بینید حرام به و بهتر ندارد حافظ میگوید می‌حرام ولی بچترازمال 
اوقافست درصورتیکه بد و بدتر است و گوید 


بکری میفروشانش بجامی بر ن 


لد 


ھی سجادة تقوی که يك‌ساغر نمی ارزد 


ما درس سجر بر سر میغانه نهادیم 
تسبیح وخرقه لذت هستی نه‌بخشدن 

ملاح کار کجا و من خراب کجا 
ترسم که روش عنا 
تر مم که صر فه ای نب دوز ر 
برو معالجهٌ خودکن ای نصیحت گو 

بشوی اوداق اگرهمدرس مائی 


محمول دعا در ره چانانه نادیم 
همت دراین‌عمل عالبازمیفروش کن 
ساع ووعظ کجا نغمة رباب کجا 

تسپیح شیخ وخرقة رند شراپ‌شوار 
نان حلال شیخ ز آب حرام سا 
شراب‌وشاهد شیر ین که را زیانی‌داد 


که علم عشق در دفتر نباشد 


با اينکه عشق حافظ تمامش هنری ودفتریست باز کتاب و دفتر را 


تکذیب میکند بااینکه اسلام چه قدر از 


وتحریص کرده و باژ حافظ کوید : 
اگر فقیه تصیعت کند که عشق مباز 


اگر این‌شراب‌خام واکر آن‌«قیه پخته 


میغور كەشيخو حافظ ومفتی و محتسب 


نوشتن کناب و ضبط حقائق ترغیب 


پال بدهش کو دماغ را تر کن 
بہزار بار بپتر ز هزار پخته خامی 
چون‌نيك بنگری همه تزویرمیکنند 


معلوم میشود حافظ بهمه بدبین است جز بجام شراب و عجب است 
که‌حضرت‌عیسی را نیز سخره کرده د بر تس آو رده من نمیدانم چگو همر يدان 
حافظ اورا مسلمان میدانند در حالیکه میگوید 


در آسمان نه عجب کر بکفتة حافظ 


سرود زهره برقص آورد مسیعا را 


)84( ثمسخر وارتزاق شعرا از دین 


زاهد چه از نماز توکاری‌نمیرود هم مستی شبانه و راز ونیاز من 
ما ومی وژاهدان وتقوی تا یار سر کندام دارد 
بیا که رونق این کارخانه کم نشود بزهد همچوتوئی و باسق همچومنی 
بس دیوان حافظ لسان‌العیب است‌نه لسان‌الغيب ومعلوم شد این‌شعر! 
منافق بوده و بدین بدبینند وتا توانسته اند درتغریب وتوهین وی کوشیده 
وجوشیدهاند مگر کسی کودن باشد و بسیار کودن که با اين‌همه اشماد باز 
نقهمد ممکن است منافقات دیگر که مرید حافظند خود دا بنفهمی بز نند 


چهارح‌هم از مفاسد ارتزاق از اموردینی 


وطمع است 


یعنی دین فروشی میکنند برای نان خوردن مثلا حافظ چه قدردمزده 
از سحدر غیزی ودعا ودرس سعر وورد شب وبیداری شب و حفظ قر آن » 
برای چه ی دراشعار ادببت که همه را برای گول زدن ش-اهان و 
پر کردن شکم گفته مثلا برای شاه منصور وتوران شاه وشاهان و وزراه 
ا پله : 
مرو بخواب که حافظ بپار گاه تب 
توران‌شه خجسته که درمن پزیدفضل . شد منت مواهب او طوق|کسردنم 
نو در فقر ندانی زدن از دست مده شيو بندگی و منت توران شاهی 
بملار مان‌سلطان که رساند این‌دعارا که بشکرپادشاهی ذنظر مرا ن گدارا 1 
بدا که‌جر عه ای‌ده تو بحافظسحرخیز ‏ که‌دهای صبحگاهی اثری کند شمارا 
سز ای‌قدرتوشاها بدستحافظ نیست جز از دعای شبی و نیاز صمح دمی 
گریة شاموسحرشکر که‌ضایم‌نگشت . قطرة باران مسا کوهر يك‌دانه شد 

بااین گر یه نشان دا وق دین فروشی باز بفقیه و 
زاهه فحش میدهد که آنان دیا کارند اما بخودش نمیگوید چرا بیداری 
شب وسحرخیزیت را صرف مدح شاهان ومی‌خواری وشمر سازی کرده ای 
چنانچه خوداقر ارداردو گویدءشی‌منو گر یمن بر ای کیست 
گر یه وخنده‌وعشایزجای دیگر است هیسرایم بغب وقت سجر میپویم 
منزل حافظ کنون بار که پادشا است دل بی دلداررفت جان برجانانه شد 

دد پیش‌سلطان کر نیست بارم ‏ باری‌بسیرم برخاك درگاه 


ز ورد نیمه‌شب ودرس‌مبحگاه‌رسید 


آملق‌ودین‌فروشیعرفا ۱ ۱ ( 


شوق لبت برداژ باد حافظ درس شبانه ورد سجر گاه 
خسروا حافظ درگاه نشین فاتعه خواند 
وز زبان تو تمنای دعائی (حواله ) دارد 
بعاجب درغلو:سرای خویش بگو ‏ فلانز گوشه نشینان‌غاكدر که‌مااست 
اکسر بسالی حافظ دری زند بگفا 
که سالهااست که‌مشتان‌روی‌چون‌مه‌مااست 
بی‌مزد بود ومنت هرخدمتی که کردم یارب مباد کس را مخدوم بی‌عناءت 
اکر گوید نمیغواهم چه حافظ عاشق مغاس 
بگوئیدش که سلطانی گدائی هم نشین دارد 
دریاست مجلس شاه دریاب وقت دریاب 
هان ای زبان رسیسده وقت تجارت آمد 
بد ین شه ر تر شیر ین ز شا هذشه عجب دارم که‌سرتابای‌حافظ داچر ادرزر نمیگیرد 
دختر فکر بکرمن‌معرم مدحت توشد ‏ مهرچنین‌عروس‌راهم بکفت‌حواله باد 
قحط جوداستآ بروی‌خود نمیا بدفروشت 
باده و گل از بای خرته میبایسد خرید 
عدل‌سلطان کر نېر سد حالمظلومان عشق 
گوشه گمران‌را زآسایش طمع باید بر ید 
مکارم تو بآفاق میبرد حافظ از اووظينة وز ادسفردریغ مداد 
چوذ کر خی طلب میکنی سخن این‌است 
که دربهای سخن سیم‌وزردریغ مدار 
پمنت دگران خو مکن توای حافظ رضای ایزد و انعام پادشاهت پس 
از اشعار حافظ بیدا است که عشق اوهنری و برای نان بوده چنانچه 
از می‌گوید : 
عشق میورزم وامید که این‌فن‌شر یف چون‌هنره‌ای‌دیگر موجب‌حرمان نشود 
دوسه‌سال [ نچه پیندو ختم از شاه‌ووزیر همه بر بود بيك دم فلك چوگانی 
ساقی چه شاه نوش کند بادة صبوح کوجام زربحافظ شب‌زنده داد بعش 
چند بناز پرورم مپر بتان سنگدل یاد پدرنمیکنند این‌پسران ناغلف 
حافظ قلم‌شاه جهان‌مقسم دزق‌است از بپر معیشت‌مکن انديشة باطل 
شاه بیدار بخت را همه شب ما نگهدار انسر و کلهیم 
وام حافظ بگو که بازدهند کردهٌ اعتراف و ماگوهیم 


9( تماق وعشق‌دروغی‌شاعران 
بای نظم بلند استوجهانگیربگو تاکند پادشه بحر دهان پر گسهرم 
گوئی برفت‌حافظ ازیادشاه بحیی یارب بیادش آور درویش پروریدن 

ای مه صاحب قران از بنده حافظ یادکن 
تا دعای دولتت از حسن روژافزون کنم 
عمر بست تامن درطلب هرروز گامی‌میز م 
دست شفاعت هرزمان در نيك‌نامی میز نم 
و صدها شمر دیگر که معلوم میشود شاعران عرفانی‌پست و گداترین 
طبەند . 


پان ز دهم از مفاسد اشعار عرفانی 


«شق وشهوترانی است 

چون مردم از لفظ عشق خوشثان میآید وخیال میکنند هر کس گەت 
۰ ازعشق بار سوختم وهستی خود باختم واقعاً عاشق است وعاشق مقامی 
دارد ولذا گول میعورند دیگردقت نمیکنند که اولا عثق شمرا ساختگی 
وفنی است و آنهم بشاهان ووزیران برای پول چنانچه درسوم و چپارم از 
مفاسه. پیان‌شه وخود حافظ اقرا ر کرده و گوید 
عاشق‌ور ندو نظر بازم ومیگویم فاش تا بدانی که بچندین هنر آراسته‌ام 
عشن‌میورزم وامید که این‌فن‌شر یف چون هنرهاید گرموجب‌حرمان نشود 

ثانیاً مشق ازجنود نفس ونفسانی وعبارتست ازشدت ميل نفس پس 
چیز غوب وعقلانی نیست و آنرا مخالف عقسل بلکه مزیل هقل و نوعی از 
جنون دانسته| ند این عرفای دروغی عشق را بخود بسته و مقامانی برای 
آن مت اشند اگر واقعاً خوب بود چرا ترآن واسلام واهل‌عصمت مردمرا 
بآن دعوت نکردند و نگفتند بروید عاشق شوید بلکه امیر المومنن مذمت 
کرده از آن درخطبه ۱۰۸ نهج‌البلاغه وفرموده : 

ومن‌عشق شیفا اعشی بصره و امرض قلیه قپپوینظر بعین غور 
صحيحة و یسمع باذنغیر سميعة قذ خرقت الشپوات عقله و امانت 
الدنیا قبله وولیبت علییبا نقسه . یعنی و هر کس عاشق هرچیزی شود 
چشم او بی‌نور ودل اوییمار شده که بدیده نادرست نظر میکند و بگوش 
غیرشنوا میشنود معققاً پاره کرده شپوات عقل اورا ومیرانیده دنیا دل‌اورا 


عهق‌فنی‌نده برای شاعران 5 
وجانش را واله و حیران آن‌گردانیدی بعد از همه اینپا خداوند تعالی دا 
نتوان درك کرد وذات او قابل تصور وتوهم وتعقل نیست‌حتی انبیاوملالکه 
بذات او احاطه ندارند وعشق فرع بر تصور معشوقست و چون خدا تصور 
نشود بس معشوق نگردد طرفداران شعرا میگویند مقصود شرا از مشق 
حب است جوا ب آستکه 

عشق شعراو عرفا ہمعنی حب نیست 
زیر | شعرا مدعی سوختن وفناشدن ودلباختگی وشیدائی و جنونند و 
درحب این چیزها نیست‌اولا- ثانیاً کتاب کافی در باب عقل و جل از امام 
هفتم علیه[لسلام روایت کرده که فرمود حب از جنود عقل است ولی شمرا 


عشق‌را مخالف عقل شمرده‌اند واز عشق تعریف وازعقل بدگوگی میکنند 
شن بر عشق 
چنانچه سعد ی گو ید : 


ديوانة عشقت ای بر بروی عاقفل نشود بیج دی 

عشق آمد وعقل همچو بادی رفت از بر من هزار فرسنك 

سمدی همه روز عشق میباز تا دردوجهان شوى بيك ر نك 
و مولوی درمنوی گوید 

ازدردل چونکه عشقآیددرون . عقل رخت خویش اندازد بردن 


وصدها شمردیگر. صفی علیشاه گوید: 
عفق آمد آتش اندر عقل زد طنه بر گفتاد عفل و نقل ژد 
وهزاران شمر مانند اینپا که مخالفت عشق‌را باعقل میرساند و حال 
آنکه عقل حجة الپی است وتمام تکالیف و فرستادن انبیا برای عقلا است 
نه دیوانگان وقر آن عقلار| مخاطب نموده و افلاتعقلون فر موده ينیپس 
چرا بدنبال عقل نمیروید. کافی از امام پنچم علیه‌السلام روایت کرده کسه 
شمودم . اما 


فرمود خدا فرموده بعزت وجلالم چیزی بهتر از عقل خلق 
استممار طلبان برای آفکه مردم بدنبال عقل نروند وپیرو هوا و هوس و 
عاشق مسلك باشند وازدین ودنیا باز ودرقید استعمار بمانند ازشعراو 
عرفای عأشق پيشه تعر بف ومردمرا به‌پیروی آنان تحریس میکنند و چنین 
شاعران‌ر! ازمفاخر میشمارند در حالیکه عاشق پیشگی و شیدائی دلیل بر 
بی‌ادادگی و بی‌اختیاری است و لنگر انتخاب عاشق در کارها فہم و اراده 
نیت و کارهای او سفیهانه و پیپشانه بوده وتابم سنجش نفم و ضرر نیست 


)( عشق شاعران بکی وچیست 
چا نچه سلطان ولد فرز ند مو لوی دراحوال پدرش نوشته که پدرم عاشق 
شمس تبریزی شد ودرعشق او بی اختیار گردید و هرچه داشت درعشق او 
باخت واز آن جمله گوید : 


روز وشب درسیاع رقصان شه برزمین همچو چرخ گردان شد 
سیم و زر را بمطر بان میداد هرچه بودش زخان ومان میداد 
روز و شب لحظه ای امیآسود یکزمان بی‌سماع و رقص نبود 
عاشتی شد طریق و مذهیشان غير عشق است بیششان هذیان 


عجب این است که خود این‌شهر! اقرار کرده‌اند که معشوق ماکیست 
وما عاشق خدا نیستیم بلکه عاشق شامان و با امردان میباشیم چنانچه در 
سوم دچپاردهم وهفدهم ازمفاسد در این کتاب آشمار اقر ارشان ذکر شده 
مثل آنکه حافظ می گوید: 
هر گز امیرد آنکه داش زنده شد بعشق 

ثبت است بر جريدة عالم دوام ما 

عد از مردم سطح ی که شعر بعد اذاین شعر دا نخوانده ويا متوجه 
نشده‌اند خیال میکنند اوعاشق‌خدا است ولی‌خود حافظ درشعر بعدمیگوید 
من عاشق حاجی قوامم و گوید : 
دریای اضر فلك و کشتی هسلال هستند غرق نعمت حساجی قوام ما 
حافظ زدیده دانةٌ لشکی‌همی فشان باشد که مرغ وصل کند قصددام ما 

وما داجم بانکه عشق وعاشقی از هوای نفس است و عقلانی نیست 
کنابی نوشته ودلائل آن دا نوشته‌ايم و بیان کرده‌ايم که حب وعشق فرق 
دارد ودر اخبار آل محمد بمشق خدا امری نشده و اگر خبری باشد در 
مدح عشق بخدا اذ سنیان است وهمه مجءول و بی‌مدر کست مر اجمه‌فر مائید. 

عقیده نویسنده اینست که باید شاعری پیدا شود و باشعار خود مردم 
دا تحریس بعقل‌وهوش وهر نماید وزشت گوتی‌وهرزه بافی ولافو گزاف 
عشقی راکنا ر گذارد و مردم را بایمان و غیرت ارشاد کند تا جسبران ژیان 
کفته‌های شعراء بی‌خرد دا بنماید و بگوید مثلا 

برخیز و دفم عشق ستمک ر کن آواره اش ز کشور پبکر کن 


عشق از هسوا و هوس خیسزد با عقل این هوا پدر ازسر کن 
عشق است خصم هوش وخردمندی با عقل دفع خصم بد اختر گن 


دیوانگی است واله و شیدائی بد فتته‌ایست عشق تو باور کن 


عشق‌شعرا_خیالبفی است 
گر عاقلی بتاز بر این دشمن 
يك نکته‌ای بگویمت اذفرآن 
دنیا ودين به پیروی عقل است 
این شر و شاءری وهوسبازی 
بیگانگان جنون تورا خواهند 
دشن فسونگر است و حیل‌انگیز 


ای‌جان من نجات اگر خواهی 


(8) 


خود را در این.میانه مظفر کن 
دل را بنود ء۔قل منود کن 
نفرین بعشق قافیده پرود کن 
باعزم وحزم از سرخود درکن 
خود را بمقل وهوش مطپر کن 
باهوش باش‌ودفع فسونگر کن 
برخیز و خویش هنرود 


ای برقعی باهل خرد پیوند کفتار عقل و هوش مکر ر کن 
شمراءصوفیه برای آنکه خدا دا دارای صورث میدانند نموذبالهُ و 
لذا مدعی عشق بصورت حق مباشند وعبادت را عبادت ازعذق بعسورت 
علیشاه در کتاب تفسیر خود در ذیل اياك نعبدو ایاك 


میدا ننه چنانچه صفی 
نستعین می گوید 
بنده آن باشد که بیندروی او بندگی او کند بر خوی او 
طاعت بی‌عشق مکر است‌وجاژ 
علت آن باشد که بد ی طلعتی 
خوانندة عز بز ا ا صودت بر ست ومشرك شو ندو لذا 


أبن عبودیتزعشق است 0 
عشق هم ناید بدل بی 


می گو نیم اولا عبادت حق‌فرع عشق نیستآنهم عشق بصورت بلکه بواسطة 
عقل باید فهمید خدائی هست وبامررعقل و بدستور شرع او را عبادت کرد . 
شرع اسلام مشرك ا ا برای خدا صورت قال شود آن وت 
شعراء دیگر نفهمیده ازصوفية تقلید کرده دم از عشق میزنند ومداحان ما 
اشمار خود دا پر کرده‌اند از عشق بحق بقول خودشان بتقلید صوفیسه و 
نرفته اند ازاهل عصمت تقلید کنند . 

و لذا این مداحان مکرر مردم را تریس میکشند بکسب عشق و 
میگویند ای مردم بروید عاشق شرید ونمیفیمنه ک» اصلا عشق تحصیلی 
نیست تا کسی برود کسب وتحصیل کند یمنی کسی نمیتواند بزور خود دا 
عاشق کند بلکه عشق.ك‌حالت دلباختگی قپری است که گاهی برای(شغاس 
حاصل میشود بدون آنکه میل داشته باشد و لذا عاشق میخواهد خود را 
ازفکر معشوق منصرف کنه نمیتواند ودفع آن سیار مشکل است پس اهر 
پکسب عشق‌امریست افو وییپوده و لذا شارع اسلام آمر بکسبعشق‌نکرده 
ودم ازعشق نزده اما شعرا و مداحان بیشتر موهومات خود دا که مخالف 


(۵) عشق و موسیقی شاعران 


عقل است ازراه عشق وارد میکنند . مولوی در مثنوی درك ذات حسق و 

جبر دراعمال وبسیاری ازعقائد فاسده را میخواهد بعشق ثاب ت کندوحاصل 

آنکه بنام عشن آنقدر خیالبافی کرده‌اند که دیوان ها پر کرده اند وحتی 

برای عشق شهر وده و کوچه تراشیده‌اند مولوی درحق شیخ عطارمیگوید 
هفت شهر عشق داعطار گشت ماهنوز اندرخم يك کوچه‌ايم 

وازهمهٌ اینها بدتر که مداحان ومنبر یپا بتقلید صوفیه گفتارشان براز 

عشق است گاهی خدارا عاشق و گاهی معشوق و گاهی‌امام را عاشق وخدا 
را مشوق و گاهی مردورا عاشق کرده‌اند چنانچه یکی از پی‌خردا ن گفته 


روزعاشورا در آن‌میدان‌عشق کرد رورا جانب‌سلطان‌عشق 
پس‌خطاب [مدزحقکی‌شاه عذق ایحسین‌ای بکه تازراه عشق 
گرتو برمن‌عاشقی اک‌محترم برده برچین من بتوعأشن‌ترم 


آبا بین خااق ومعلوق پرده‌ایست تا برچیند آیا روزهاشودا دحی 
وخطابی بوده برای امام اگرچنین بوده پس چرا امیرالممنین فرموده بعد 
ازدسول خدا وحی منقطع شد. چگونه اسلام را [ لوده کرده وهر دروغی 
دا بی‌پروا باسلاع بسته‌اند. 

این‌شمرا درخیال خود عشقی میتر اشند ودراشمارخود مکررمیگویند 
عشن چنین گفت وعشن چنان کرد وعشن چنین برد وعاشق چنین‌شد. ومعنی 
خیالبانی همین است. 


شانزح‌هم از مفاسد (شعار عرفا ترویج 
از رقص و مرسقی است 


یکی از کارهای زشت که هم دراسلام حرام وهم درمنطق عقل ناروا 
وممنوعست سبك وزنی و دقاصی وغنا و آواژه خوانی است مرد وذین و 
مسلمان متین تمیرقصد وباو و مب و خوانندگی عمر خود را تلف نمیکند 
مگ ر آنکه هوا وهوس براوغلیه کند" ما اکر بخواهيم مدارك دینی حرمت 
آنرا بیاوریم مغل میشود » برای نمونه میگوتيم در قرآن سورة لقمان 
فرموده ومن‌الناس من يشترک ليو الحديث لیضل‌عن‌سبیل الله بغیر 
علم . نی بعضی از مردم مشتری لهو و لعبند برای آنکه دیگران دا 
بگمراهی کشند بدون آنکه بدانند, در کتب تفسیر واحادیث معتبره درذیل 


مدارلك حرمت موسیقی (MY‏ 
ی یر و ےی کے 


این آبه ازاهل عصمت نقل کردها ند که فرمودند مقصود آزلپو دداین آبه 
موسیقی و آوازه خوانی است امام پنجم وامام ششم وامام هشتم علیهم| لسلام 
فرموده‌اند ابن آ یه درشا ن کسانی نازل شده که کنیزان آوازه غوانی 


میخر یدند تا بصدای آنان خود را مشنول کنند وهر کس میخواست مسلمان 


شود اورا میبردند بمجاس آواذه خوانی وموسیقی ومیگفتند این بهتر است 
از آنچه ممد(ص) شمارا دعوت میکند؛ این بهتر است از نماز و دوژه و 
جپاد. ازرسول خدا روایت کرده اند که فرمود حلال نیست خرید و فروش 
کنیزان آوازه خوان و پول آن حرام و تصدیق این در کتاب خدا در آي 
ومن الناس من پشترک لرهوالحدیث است. 

ونيز دسول خدا فرمود بخدائی که جانم بدست اوست قسم هر کس 
آوازه خوانی کند دوشیطان برشا راست وچپ اوسوار میشوند و قدمهای 
نیز رسول خدا 
فرمود کسیکه کوش خودرا پر کند از آواز وغنا باو اجاژه ندهند که وارد 


خودرا از شون حرکت میدهند و بر سینه و پشت اومیز نند 


بپشت شود وصدای روحانیان را بشنود عرض کردند پارسول‌الُ روحانیان 
بهشت کیا نند فرمود قاربان قر آن و ایزرسول خدا فرمود خدا مرا فرستاد 
تا هدایت ورحمت برای عالمیان باشم و مرا امر کرد تا ساز و آلات آواز 
رامعو کنم 2 

ودر حدیت دیگر وارد شده که روز قیامت ندا شود کجایند آتانکه 
کوشهای خودرا ازلمو وساز و آواز نگه داشتند حاضرشوند تا ایشان دا 


در باغهای مشك جای دهم وتنای خود را بایشان بشنوانم و بایشان بگویم 
لاخوف علیکم الیوم. و نیز رسول خدانپی‌فرمودند ازدائره زدن‌دصنج 
کوبیدن وصر نا ونی‌نواختن ومزمارزدن وفرمودند این چیزها باطلو باطل 
ازمن نیست. 

وامام شنم فرمود هر کس چپل‌روز درغانة او طنبور بماند محسققا 
یدن کمانچه از کناهان 


بغضب خداو ند گرفتار شده و امام هشتم فرمود شد 
بزر کست و امیرالمومنین فرمود برشش طالفه سلام : 


ید » بپود ونصاری 
وصاحبان شطر نج و ترد وشرابغوار وآنان که بزدن تار و طبور و بر بط 
و سایر آلات موسیقی اشتغال میورزند و امام هشتم فرمود إن الغنا مما 
قدوعد الله علیه‌الناریمنی آوازه خوانی وموسیقی محققاً ازچیزهائی‌است 
که خدا وعده عذاب بر آن داده ( زیرا عمر بشر را تلف و ازکار دايا و 


(Ww)‏ هدارك اسلامی درحرام بودن آن 


آخرت بازمیدارد)کافی روایت کرده از امام شش م که فرمود هرخانه‌ای که 
صدای موسیقی وآدازه خوانی در وی باشد از بلاهای دردناك آیمن نیست 
ودعا در آن مستجاب نشود وفرشته درآن وارد نگردد . 

مردی بامام ششم عرض کرد پدرومادرم قدایت چون وارد بیت‌الغلا 
میشوم بساشده که زیاد مینشینم برای آواز همسایگان که کنیز ان سازنده 
و نواز نده دار ند امام فر مود چنن کاری‌مکن عرض کرد بخداقدم برا ی گوش 
دادن نرفته‌ام بلکه آن صدا بگوشم میرسه امام فرمود آیا نشنیده‌ای قول 
خدارا که فر مودانالسمع و البصر و الفژّا د کل او لك کان عنه‌مستو لا 
ءعنی بتحقیق چشم و گوش ودل هبه مسئول و مورد موّاخذه میباشند عرش 
کرد بخدا قسم کویا هر گز نشنیده بودم این آیه را انشاء الله دیگر چنین 
غسل کن و 


هر چه میتوانی نماز بخوان زیرا بگناه بزدکی عادت داشتی چه قدر حالت‌بد 


تخواهم کرد واز خدا طلب آمرزش میکنم امام فرمود برخیز 
بود اگر براین حال میمردی. 

امام پنجم وامام ششم فرمودندکاهن وساحر و آواذه خوان و آنکه 
پول خود دا صرف آواژه عوانی کند و آنکه بآن کسب میکند مورد لعن 
خدایند و نیزمردی برسول خدا گفت حقیقتا خدا برای من شقاوت را حتمی 
موده زبرا من روزی خودرا منحصرمی بینم بگدائی! زمردم‌پست‌شما اجازه 
دهید من آوازه خوانی کنم بدون آ نکه کارزشتی بآن ضمیمه کنم رسول‌خدا 
فرمود من اذن نمیدهم و نعمت وخیری دراین کار نیست ای دشمن خدا بتحقیق 
خدا تورا روزی پاکیزه داده تو آن‌را گذاشته و آنچه بر توحرامستانتعاب 
کرده‌ای آگاه باش اگر دفعه دیگر چنین خواسته‌ای را اظہار کنی تورا 
بسختی میز نم . 

ابن‌عباس روایت کرده از رسول خدا (ص) که فرمود از جملهٌ آثار 
ظهور قيامت آن است که نماژها را ضایم کنند وپیروی شهوات نمایند تا 
فرمود درچنین هنگام ظاهر میشو ند ژ نان خواننده و آشکار میشود آلات 
موسیقی؛ در آن‌وقت گروهی قر آن‌را برای غیرخدا فراگیرند وبا آواز و 
خوانندکی وام کنند تا آخر. وامام ششم فرمود خوانندگی و آواز موجب 
نفاق و بدنبال آن فقر است و باز آن‌حضرت فرمودحلال نیست خر بدوفروش 
آوازه غوان وبپره بردن از آن فاق وباد دادن آن کفر است و صد ها 


خبر دیگر . 


سیاست بیگا نهد ر موسیقی (Ww‏ 

خداو ند خواسته بتوسط اهل عصمت بشررا راهنمائی کند که از تنیلی 
و پیمادی وخوانندگی دورشود وتوانا ودانا واهل ذکر وفکر باشد و عمر 
خودرا تلف نکند تا بیگانکان واستعماد چیان براو تسلط نیابند و او دا 
پواسطهٌ عیاشی تسخیر نکنند متاسفانه 

ار 3 سرأست رسا نگانو استعمار گر آن 

کفار 


عاشق پیش دنيك‌زن بیعار باشد تا نتواند بك سوزن برای خود پسازدبعنی 


بگانه میخواهند ملت ما یکمشت رقاص هرز آوازه خوان 


ه اهل‌دین باشدو نه اهل‌صتمتو اقتصاد تا بت وا ناد بت و سط صنایع واقتصاد خود 
ملت مارا مسر کنند چنانچه کرده‌اند لذ! ادارة 
را دراختیارگرفته و مطابق ميل خود طوری کرده ند که محصول آن جز 
یکءشت عیاش هواپرست آوازه خوان نباشد و عجب ‏ نست که در تالار 
فرهنك یا فلان وذارت‌خانه جهن میگیر ند وهردختری که پیراهنش کوتاهتر 
باشد و بپتر بر قصد و بنواژد جائزه ومدال دریافت میکند و بام هر پیشه نام 
اوذ کر میشود وای براین ملت احمق و لعنت بر زمامدادان خاگن 


موسیقی احساسات وعو اطف را میر باید 


لیغات ود ادیو وفرهنك ما 


وانسان دا بسایر امور بی‌اشتها میکند. اکر کسی قبلازخوردن‌نبار 
آب زیاد یا میوه ز یادی‌میل کند دیگر بغذا اشنها ندارد. خداوند درفطرت 
و کون بشر حس نوع بروری وترحم وعاطفً بزیر دست و جدیت درکار 
وتشکر از منعم وتضرع وزاری و بندگی نسبت بخالق و احساسات دیگری 
ودیعه نهاده » چنانچه بشر بموسیقی پرداخت احساسات و عواطف خود دا 
مصرف کرده واشتهای او کم میشود نسبت بسایر امور و نتیجه‌ای که باید 
وشاید از عواطف بشری نمیگیرد مثلا کسیکه مدتی وقت خود دا صرف 
شنیدن موسیقی کرد وقتیکه بیرون میرود دیگر ناله فقرا وضعفا در او اثر 
ندارد واشتهائی بشنیدن پند واندرژ وقر آن ودعا ندارد زیرا عاطفه وخیر 
خواهی وسایرءواطف او کم شده واشتهائی برای او نمانده است. 


مر أت‌مو: سیقی [زنظر علوم آمروزی 


موسیقی علاوه برزیانهای دینی واخروی ضرروزیان دلیوی نیزدازد 


(فح) ۱ ضررهاگ موسیفی__ 
که بواسطه دانشمندان جدید ثابت و محرژ شده معلوم میشود پیغمر اسلام 
بی‌جبت آن دا حرام تکرده . ما ضررهائیکه برای آن شمرده اند ذکسر 
میکنیم هر کس مدارك علمی آن دا بخواهد بکتاب موسیقی و اسلام مراجعه 
کندے در آن کتاب عقاگددانشندان جدید ذ کر شده که آنان مفاسد و زیان 
های ذیل را برای ءوسیقی ثابت کرده‌اند : 

۱- بہت زدگی ۲- از خود بیخودشدن ۳- تضعیف نیروی قضاوت 
٤‏ تیر گی هوش وخرد ۵ توقف ور کود فکر ٦۔‏ تحولات اخلاقی ۷ - 
افسردکی وخمودی ۸- شدت حزن وقصه -٩‏ خود کشی و انتحار ۱۰ 


جنون عشقی ۱۱- یاس از زندگی ۱۲ - تضعیف نیروی بیناگی و شنوائی 
۳- ضف اعصاب ۱4- تأثرات قلبی و دماغی ۱۵ - پستی اخلاقی ٦۱د‏ 
تضعیف نیروی فعالیت وکا ۱۷- میل بفحشاء ۱۸- بی‌میلی بکاز ۱۹ سلب 
غیرت ۲۰- شیوع فحشاء ۲۱- ترویج رذائل۲۲- سبك وزنی وعدم متانت 
۳- اتلاف دقت ۲- بیقیدی ولا بالیگری ۲۵- عیاشی وبیبا کی ۲ 
سرطان گلو ۲۷- سکته های قلبی ۲۸- وسیل بی دینی -۲٩‏ خوك صفتی 
ومیمون حالی ۳۰- هرژگی ۳۱- تهی‌منزی ۳۷- مسغرشدن پفیر 

تبلیفات اجانب چنان گمراه کرده ملت ماراکه سود و يان 
خودرا تمیز نمیدهد با آنکه تمام زیانپای فوق مشاهده شده باژ از جعل 
یقات سوء استقبال میکنند مانندآنکه انتشار میدهند موسیقی 


متأسفا 


اکاذیب وتز 
غذای روح وموجب تفریج وباعت رشد گیاهان و حیوانات و زیادی شیر 
مادرانست بایدکفت اگر غذای روح است پس چرا در این چند ساله که 
موسیقی زیاد شده روح مردم قوی نشده و روح متفکر و استقلال طلب و 
مخترع ددایران بوجود نیامده بلکه بمکس‌شده واگرموجب اژدیاد شسیر 
است چرا شیر مادران بکلی خشکیده ومحتاح بشیر خشك امر یکا شده اند 
بای تبلیغات دروغ کفارمیخواهند مادرها دا گول زنند تا مادربچة خود دا 
پیش دادیوببرد ومغز بچه را از کوچکی معیوب ومصروع کنند تا بېز ر گی 
رسید يك سبكوزن عیاش سر بارجامعه باشد آری موسیقی غذای روح اما 
چه غذای مسبومی غذاتی که رشد بیماری وهرز گی و بی‌غیرتی دهد و ميل 
بفعشا را زياد کند. 

علی‌ای‌حال یکی ازعوامل ترویج موسیقی وخوانند کی» شعر! وعرفا 
بوده‌اند که پذر این بدبختی وذیان دنیا و آخرت بدست ایشان پاشیده شده 


ثرویج‌نعراوعرفا ازموسیقی ۱ )¥( 


چه‌قدر تصنیفهای موسیقی و اشمار عشقی ساخته ونشرداده‌اند اگر کسی‌باور 
ندارد بچندین هزارتصنیف های کتأب‌شس تبر یزی‌وسدی وحافظ مر اجعه 
کند به بیند زمينة این فساد را ازهفتصد سال قبل پایه گذاری و آب باری 
کرده‌اند باضافه باشعار خود ترغیب و تحر یص کرده‌اند مسلمین‌را بموسیقی 
ورتاصی. ما نمونه‌ای از اشعار این عرفا دا می آوریم در اینجسا تا گول 
خوردگانی که آنان را عاشق حق میدانند هشیار گردند و بنده‌گان هوا و 


هوس را بشناسند . 

مولوی برضد خدا ورسول نواهای شهوت انگیزرا صسواب دانسته 
بلکه در قصه پیرچنکی چه قدر تعریف کرده در ص ۳4۲ مشنوی چساپ 
کتابفروشی اسلامیه هی گوید ِ 


ناله سرنا و هدید دمل چیز کی ماند بدان ناقور کل 
پسحکیمان گفته انداین لحنها از دوار چرخ بگرفتيم سا 
بانك گردشهای‌چرخستاینکه‌خلق ‏ میسرایندش بطنبور و بعلق 
ما هبه اجزای آدم بوده ایم در بہت آن لحنها بشنودهايم 
پس غذای عاشقان باشدسماع که در آن‌باشد یال آن‌جماع 
قوتی کیرد خیالات ضير بلکه‌صورت گیر داز بانك صفیر 
آش عشق از نواه‌اگشت تیز آن‌چنانکه آتش آن جوزدیز 
همچو اسرافیل کاوازش بفن مردگان‌را جان در آرددر بدن 
ودره می کوب 
مطر بی کز وی جہان شد پرطرب رسته ز آوازش خیالات عجب 
از نوایش مرغ دل پران شدی در مدا یش هوش‌جان‌حیر ان‌شدی, تا آغر 


حافظ که خود خواننده وخوش آواز بوده وچنانچه از دیوانش پیدا 
است اهل رقص نیز بوده ودر مجالس سلاطین بان کارها 
برای نموه چند شعری ازحافظ نیزذ کرميکنيم می گوید : 
رقص برشعرتر ونال نی‌خوش باشد خاصهرقصیکه‌در آن‌دست‌نگاری گیر ند 
مصلحت دیدمن [ نستکه یاران‌همه کار بگذار ند و خم طرة باری گس ند 

چواپ حافظ چنین است از کتاب حافظ شکن 
مصلعت دید م نآ نس ت که مردم همه رنك 

بگذارند و یکی دنك قراری کسیر ند 

رقص برشعرتر و نالا نی فسق بود خاصهرقصیکهدرآن‌دست‌نگاریگیر ند 


)۷ اشعار عرفادر رقص و موسیقی 


باژحافظ گوید : 
برصر‌تر بت من بامی ومطرب بنشین تا پیویت زلحد رقص کنان برخیزم 
ملاح کار کجا و من خراب کجا سماع‌ووعظ کچانغمة د باب کجا 
در کنج دماغم مطلب جای نصیحت کاین گوشه پر اززمزمةًچنك‌ور بایست 
مباش بی‌می ومطرب که زیر چرخ سپهر 
: بدین ترانه غم از دل بدر توانی کسرد 
عجب ازاین است که ملائکه دا در عرش سبت برقص داده برای 
خاطر آوازه خوانی مجلس شاه ومی‌گوید بشاه 
ای جوان سرو قد گوئی بزن پیش از آن کزقامتت چوگان کنند 
یاز ما چون کیرد آغاز سساع قدسیان برعرش دست افشان کنند 
هرمرغ پدستانی درمجاس شاه آمد ‏ بابل بنوا سازی حافظ بفزل گوئی 
زچنك زهره‌شنیدم که صبحدم میگفت غلام حافظ خوش لېج خوش آواذم 
دلم اذپرده بشد حافظ خوش گوی کجا است 
تسا بقول و غزلش ساز و نوائی بکسنم 
صوفی بگربه چپره مجاس بشو چه ۵ 
وآهنك رقص ما همه آواز و ناله کن 
دراین باغ ازخدا خواهد د گر پیرانه سرحافظ 
یند بر لب جوئی و سروی در کنار آرد 
اذاین شعر معلوم میشودحافظ درسن بیری نیز بلهوو لعب مشغول‌بوده 
وبدتراز همه آنکه بحضرت عیسی نیز نسبت رقص داده گوید 
درآسمان نهعجپ گر بگفتة حافظ سرود ژهره برقس آورد مسیعا را 
حجهالاسلام خراسانی در کتاب حافظ شکن گوید درجواب این شعر 
ببین چة کفر از این گفته میشودظاهر ‏ نگ رکه مستی‌می چون کندمی‌خوادا 
زسکر باده چنان‌هست عشن‌شد حافظ که درگزاف زخودبرفکنده پرواد! 
بشعر بادةٌ خود آرژو کند از عجب که صوت‌زهره برقس آورد مسیعارا 
باز حافظ گوید : 
خدارا معتسب مارا بفریاد دف و نی بعش 
که‌سازشر عز ین افسانه بی‌قانون نخو آهدشد 
دیاب و چنك ببانك بلند میگویند که گوش‌هوش به‌پینام اهل راز کنید 
ما م‌پبانك چنك نه امروزمیخور یم بس‌دورشد که گنبد چرخ این نداشنید 


غنأ وسماع عرفا دراسلام‌حرام‌است (e)‏ 


سغن‌دانی وخوش‌خوانی نمیورز ند در شیراز 
بیا حافظ که تاخود را بملك‌دیگر اندازیم 


خرد درژنده رود انداز ومی‌نوش 
توای‌مجلس ماراچو بر کشدمطرب 
مغنی نوائی بکلبا نك رود 
روان بزرکان ز خود شادکن 
چو من گشتم ازدورمستی‌ملاك 
بتابوتی از چوب تاکم کسنید 
مریزید بر گور من جز شراب 
ولیکن بشرطی که درمر ك من 


بگلبانك جوانان عسراقی 
کهی عراز ند گاهی اصفهان گیرد 
بگوی و بزن خسروانی سرود 
ز پرویز و از بادبد یاد کن 
بآئیت مستان بریدم بغاك 
براه خرابات خساکم کنید 
تیارید در ماتمم جز رباب 
ننالد بجز فطرب و چنك ذن 


وهزاران شمر دیگر اژحافظ وءثنوی_-بایددید مریدان‌این‌شعرا جواب 
خدا را چه خواهندکفت و اقلا رقص مثنویرا در قصحهٌ خردزدی صسوفیان 
برو ند به پینندوهم‌در کتاب فیه‌مافیه‌و کتاب سلطان ولد . 
مخفی نماند سماع در کتب شعرا وعرفا بمعنی‌غنا و آوازه خوانی‌است 
که ایشان حلال میدانند واز آن ترویج کرده اند. شیخ انصاری در مکاست 
میگوب بدا لغناء لااختلاف‌فی‌حرمته فی‌الجملةو الاخبار بهامستفیضة 
وادعی فی الایضاح تواترها الخ. یعنی اختلافی در حرمت 
نی حرمت آن اجماعی است و اخبار واددهٌ در حرمت آن مستفیش است 
وفخرالمحققین در کتاپ ایضاح ادعای تواتر اخبار نموده و آیاتیکه نفسیز 
بغنا وحرمت آن‌شده یکی آیفاجتنبوا قول‌الزور ودیگر ب رادت 
ودیگر یه والذین لایشهدون الزور میباشد ونیز در مکاسب روایت 
کرده که ابن فضال ازامام ششم سوال کرد ازغنا وعرض کرد مردم گمان 
کرده‌اند که رسول خدا تجویز کرده امام فرمود مردم درو غ گفته ند زیرا ۰ 
خدا مینرماید وماخلقنا السموات و الارض ومابینپما لاعبین يعلى 
ماکه خداتیم آسبانپا و زمین و [نچه بین آنا است برای بازی ولسپو 
نیافر یدیم و نیز روایت کرده از یو نس که گفت سوّال کردم از امام هشتم از 
غنا و گفتم عباسی کمان میکند که شما تجویز کرده‌اید امام فرمود دروغ 
میگوید آنز ندیق بلکه‌من گفتم کسی ازامامپنجم‌سو ال کر دا غنافر مودهر گاه 
جد| کند خداوند حق را از باطل غناکجا است گفت غنا درمیان باطل است 
ودرمکاسپ روایت کرده از اعمش از امام ششم که فرمودگذاهان کبیره کة 


a 


يست 


)ص غنا وشاهد بازگ از قناهان بزرگست 
حرام است یکی از آ نباکارهای لپوی است که بازمیدارد از ذ کر خداماننه 
غنا وتار زدن . 

ودرعیون اخبارالرضا امام هشتم گناهان کبیره را شمرده از آن جمله 
ذکر کرده مشفول بودن بکارهای لهو وجنك کردن بااولیاء خدا و نيزشیخ 
انصاری بعد ازاثبات حرمت غنا میفرماید فرقی نیست درغنا وحرمت آن‌در 
اینکه در کلام حق باشد یا باطل بس‌قراتت قر آن ودعا ومرثیه اگر بصوت 
غنا باشد بیاشکال حرامست و گفتگوتی نیست که عقاب آن چند مقسابل 
است زیرا معصیت را درمقام اطاعت وارد کرده واستشفاف بقر آن وخدا و 
اهل عصمت نموده واين ازوسوسة شیطانست که لپوولذت را درشهرومر یه 
وارد کنند ومچلس را بنشاط وانبساط آورند(وبقول خودشان بحال آور ند) 
ونام آن‌را مجلس مرئیه وزمزمه بگذارند وچون برای غیالات ذهنی‌خود 
گریه کنند آنرا هر یه وعزا پندار ند وخیال کنند مر اتب عالیه رسیده اند 
درحالیکه مشرفند بررافتادن در درکات آتش دوزخ و بسا است که دراین 
زمان های اواخر اسیاب شبپات موضوعبه و حکمیه برای خود اچاد کنند 
وقول ملامحسن فیش که بکنفر اذفقپا بیش نیست بهانه کنند واحال آنکه 
ملامحسن اشتباه موضوعی دارد ودر تحقق فنا وموارد آن اشتباه کرده تا 
آغر کلام شخ انصاری باقی آن را مراجمه کنید پسکاسب. 

مغفی نماند صوت خوب غیر از آواژه خوانی وغنا است ذیرا آنچه 
حرامست آوازه خوانی وغنا است که حال وجد و طرب می آورد و کشش 
صوت‌را مناسب اهل‌طرب غنا گویند اما صوتیکه خلقتاً خوب باشد و کشش 
و آوازه وطرب دراو نباشد عییی ندارد . 

هفدهم از مغاسد اشعار هر فا شاهد بازیسی 

یکی از گناهان کبیره در اسلام که مانند کفر شمرده شده و جزای 
دنیوی آن آتش زدن و با از کوه پرتاپ کر دن طرفین است شاهد بازی 
بعلی معاشقه ومعانقه بأپسران امرد اس ت که در آخرت نیز بشسررا بدوزخ 


میبرد متأسفانه این عرفا وشعرا بسیار ترویج وترغیب کرده‌انه ازاین کار 
زشت ومیگو بند مفصودما ازرخ زیبا وشاهدرعنا ذات خداو نداست تموذبالث 
من الجپالة .. 


اماچون باشعار ایشان مر اجمه کنی می‌بینی دروغ میگویند و مقصود 


شاهد بازف شعراوعرفا )۷#( 


ایشان امردان ومپوشان بشریستزیرا اینان دراشمار خود صر یسا میگو بند 
شاهد رعنا ودلبرزیبا پسران ومنبچه گان سرمست شنگول سیمینتن سیمیت 
ذتن سیمین بناگوش چابك کلهدار ترك‌تباپوش دلیر بخون‌صنم جگر گوشة 
مردم که با زدو سیم‌میشود دست‌در کمرآ نها نمود وهم آغوش‌شد دلبردین بر 
دانش بر بیوفای جقاکار سنگین دل ستمکار ناخلف پیسان شکن کافر دل 
سر گران می‌خور کافر کیش کمان ابرو بسیار واضح است که این نشانه‌ها 
وسفات درخد! ورسول ایست ,س این چه دروغی است که مریدان این‌شهر | 
میگوبند مقصود شاعر خدا بوده ومیل دارند چنین هرزگی و زشتی را 
رفو کنند . 

ای غوانندة عزیز باشمار ذیل توجه کن تاصدق گفتار ما معلوم شود 
ی باامردان وپادشاهان بوده‌وبداتکه‌شەراء 


که اشمار ایشان صریح در 
زمان جاهلیت ازاظهار عشق با مردان خودداری میکردند وبا هم نادانی 
این پردهُ عصمت را نمی‌دریدند ولذا جوانان ایشان اهل غیرت و سلحشور 
بودند اما شعراء عرفان باف ایران از زمان جاهلیت بدتر کرده انسد و 
دیوان های خودرا از این هرز گی بر کرده‌اند. 

در زمان خوارزمیان وسلجوقیان غلامان ترك چینی دا می‌خریدند و 
شاهد میخواندندو برای دقع شهوت با[ نان هم آغوش ميشدند. شعراء دربار 
ایشان ازاين عمل زشت مداحی میکردند این چیزها باعث شد که جوانها 
مانند قوم لوط بی‌غیرت شدند وغیرت ومردانگی ازایران رخت بر بست که 
پیست ملیون مردم ایر ان درمقاپل سی‌هزاز لشکر مغول تسلیم شدند و تن 
بخواری و اسیری مادران وزنان و خواهران خود دادند و جوانان ایران 
جنبشی نکردند بتاریخ ادبیات ایران ص ۷۰ و سایر تواریخ مراجعه کنید 
تا به‌بینید چگونه عشن‌بازی باامردان وغلامان در دربار سلاجقه وخوارزم 
رواج بوده چندین هزارپس در دربار بودندکه ژن ها را کتار زده بودند 
شاعر آن معروف ایران مانند امیر الشعر اء معزی و سدی و امسثال آن چه 
قدر اژاين هرزگی تعریف کرده‌اند. معزی میگوید : 
روی آن ترك جهان آرای ماه روشن‌است 

زلف !و درتیرءشب بر ماهر وشن جوشن است 
البته تاجوانان بی‌غیرت نشو ند تسلی مکفار ووطن فروش نش واهندشد 


ولذا درزمان ما استعمارطلبان ازهمان شمرا و آشعار ایشان ترویج میکنند 


(¥) 


اشمار ننگین شعرا درغشی 


تا بهدف خود برسند ما برای نمونه ازاشمار حافظ چنه شعری که صریح 
لست در این هرز گی ذکر میکنیم تا مر یدان او مراد خود را بشناسند . 


حافظ میگوید 3 
ببرد آزمن قر اروعاقت وهوش 


نگادی چابکی شنگی کله دار 


بت سنگین دل سینین بنا گوش 
ظریفی مهپوشی تر کی قباپوش 


جواب حافظ از کتاب حافظ شکن 


تو که ازخودنداری فکرت وهوش 

دل و دینت دل و دینت ببرداست 

بای هر کس بهر کس خود فروشد 

چه اسرائیليان قداشر بواالمجل 

دل و دینی که يك ترك قباپوش 
باز حافظ گید 


یقینت میبرد ترك قبا پوش 
برودوشش برودوذش برو دوش 
نگردد مپرش از جانش فر اموش 
نی‌ودی حب او در قلبشان جوش 


برد او دا بيك خشخاش بفروش 


یادب این بچة ت رکان‌چه دلیر ندبخون ‏ که بتیرمژه هر لحظه شکاری گیر ند 


من ازورع می و مطرب ندیدمی از پیش 
ه‌وای مغ بچگان باین و آن انداخت 
وای مع ,۲ باین 


بلابه گفتش ای ماهرخ چه باشد گر 
بخنده گفت که حافظ خدای رامپسند 
حافظ اکر سجدهٌ ت ر کرد مکن عیب 
چند بنا پرورم مهر بتان سنگدل 
من گدا هوس سرو قامتی دادم 
بيار باده واول بدست حافظ ده 


ببوسه ز تو دل خسته‌ای بیالاید 
که بوسۀ تو رخ ماه دا بیالاید 
کافر عشق ای صنم گناه ن‌دارد 
باد پدر نمیکننداین پسرآن ناخلف 
که‌دست‌در کمرش‌جز بسیم وزرنرود 
بشرطآ که زهجلس سخن بدر نرود 


دام دميدة لولی دشی است شور انگیز 

دروغ وعده و قتال وضسم و دنك آمیر 
صوف بر کش زسر وباد صافی در کش 

سیم درباز و بزر سیم بری در بر گیر 
حافظ آراسته کن‌بزم وبگوواعظ را که به بین مجلم وترك‌سرمنبر گیر 
کناد آپوبای‌یید وطیع ش#عرو باری‌خوش 

معاشردلبری شیر ین‌وساقی گلمذاری‌خوش 
عروس طبم را زیور (فکر بکر می بندم 

بود کز دست اپامم بدست افتدنگاری‌خوش 


عشق‌عرفا با مردان ¥( 
بغفلت عمر شد حافظ بیا با ما بمیشانه 
که شنگولان سرمستت‌بیاموز ند کاری‌خوش 
بغیر از آنکه بشددین ودانش ازدستم بیابگ و که زعشقت چه طرق بر بستم 
پادل سنگینت آیا هیچ در گیرد شبی ۰۲ آتشبار وسوز و نالة شبگیر ما 
در بپای بوسه ای جا ئی طلب میکنند این دل ستانان السیاث 
خون ما خوردند این کافر دلان ای مسلمانان چه درمان الغسیاث 
خدارا دادمن بستان ازاو ایشحنة مجلس 
که‌می بادیگری‌خوردهاست بامن‌سر گر ان‌دارد 
چه بید بر سر ایمان خویش میسلرزم 
که دل بدست کمان |برو ی‌است‌کافر کیش 
جواب حافظ از کتاب حافظ شکن ۱ 
چوبید بر سرایسان ملرژ ای‌حافظ ‏ نماندبهر توایمان که‌چو نشدی‌دردیش 
بازحافظ گوید : 
گفته بودی که شوم مست ودو بوست بدهم 
وعده اژحد بشد وما نه دودیدیم ونه يك 


برجبین نقش کن اذخون‌دل‌من خالی تا بدانند که قربان تو کافر کیشم 
جواپ حافظ 
خون لاف توچه حاج ت که کند نقش‌جبین 
همه دانند که قربان چه کافسر کیشی 
شمرپرلاف توابلیس بآن یار رساند ‏ گفت حقاکه تو درلاف‌سرانی پیشی 
با حافظ گوید گر خورد خون دام مردمك‌دیده روا است 
که چرا دل بچگر گوشة مردم دادم 
دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ 
غلام همت آنم که بساشد چو حافظ بندة هندوی فرخ 
وصدها شردیگر اما مولوی درمئنوی اقرارمیکند که اولیاء عاشق 
مپرویان بستان‌خدایند ته عاشق خدا و گوید : 
آن خیالان ی که دام اولیا است عکس مهرویان بستان‌خدااست 
ویکجا دم از عشق شمس‌تبریزی وصلاح الدین زر کوب زده و علتا 
اظهارعشق باین جوانان کرده و گوید 
شمس تبر پز ی که نورمطلقاست  .‏ آفستابست و زانوار حق است 


(ww) 


اشعاریکه حمل بصحت نمیشود 


ما ازمریدان مواوی میپرسیم که مولوی اگر مرد و زین ومتدین 
بدین است چرا هزاران تصئیف میعواند برای شمس تبریزی و از آن 


جمله م ی گو بد : 
تلخی نکند شیرین ذقنم 
عربان کندم هر صبح دمی 
ای روی‌خوشت دين ودل من 
امشب تو مرا رحمی نکنی 


کفتم چه شود گر لط فکنی 


وهز اران ازقبیل زشت گوئی 


خالی نکند از می دهنم 
گوید که 


ای بوی خوشت پیغمیر سن 


بيأ من جامه کنم 


ای فتنةٌ من شور و شر مسن 


آهسته روی در بستر مسن 


دارد آیا این تصنیفات ر كبك را برای 


خدا گفته وخدارا شوروشر خوانده ودربسترخود دعو ت کرده ذهی بی‌شره‌ی 
وبی حیائی 
سلطان‌و ادفرز ند مواوی دیوانی دارد در آنجا مینویسد پدرم‌مولوی 
دائعاً ازعشق شمس تبر یزی میرقصید وغزل میخواند و آنچه‌داشت بسطر بان 
میداد از آ تجملة در وصف پدرش گوید: 
ورد ایشان‌شده است بیتوغزل غير أبن نیستشان صلوة و عمل 
عاشفی شد طریق و مذهبشان 


غير ءشق است پیششان مذیان 
کفر و اسلام نیست در دهشان شمس تبریز کد شهنشمشان 

این اقرار پسر است درحق پدر اگر چه خود مولوی نیز در کتاب 

فيه مافیه اقرار کرده بر قص‌خود مانميدائيم مریدان باعصبیت اوچه‌میگویند 

LT‏ هیچ پیغمیر وامامی تصمنیف خوانده و رق 


اسلام مریدان سرسعتی برای مولوی بوجود آورده که نی استسقلال 
فکری را ازدست داده ومولری‌را از اولیاء خدا ومفاخرمیدانند آیاچگونه 
دراشمار اوتأمل نمیکنند . 

سنائی ازاین زشت گوتی بسیار دارد از آن جمله گوید: 
ای کودك زیبا سلب سیمین بر و بیچاده لب 

صرمایهُ ناز وطرب‌حوران ز رشکت درطرب 

با سعدی واقم مطلب را آشکار کرده در گلستان گوید با 

زییاپسری سری وسری داشتم ودر غز لیات خودگوید: 


میان‌عارفان صاحب نظر نیست که خاطر پیش منظوری‌ندارد 


عشقبازی وغرور شعرا (۷۸) 
چشمان ترك وابروان هريك بناوك میز نند 
یارب که‌داده‌است‌این کمان آن‌تر كتیر نداژر! 
غلام کیست آن لمبت که مارا غلام‌غویش کردوحلقه د رگوش 
من ماه ندیده (کله دار من سروندیده‌ام قباپوش 

روز بازار جو؛نی پنجروزی بیش نیست 
نقد را باش ای پسر کافت بود تأخیر را 

ایکه گفتی دیده ازدیدار بت‌رویان بدوز 
هرچه گوئی چاره دانم کرد جز تقدیردا 
عجب است که چنين زشتی و هرزگی دا عرفان نامیده و کویندگان 
آنرا اهل ادب و بعنوان ادبیات جوانان ما را بی غير ت کرده اند داستسی 
طرفدار بی‌فیرتی و بیدینی شده‌اند وراستی عجب بزرکان و مفاغری برای 
نام شاهد رعنا ورخ ذیبا 


ار ان تر اشیده| ند پس شاعران ومداحان ما نب 
ودلیر عیار ومانند اینها را دراشمار خود بیاورند و تقلید از این کار ذشت 
نك [ورصوفیان و شاعران گذشته نمایند 
۹ 1 > ۰ 2 
هیجدهم [زمفاسد (شعار عرفا خر درسندی وغرور 
خودپسندی و غرور یکی از بدترین رذاعل اخلاقی است واين صفت 
شاءردلیل بر پستی وهواپر ستیآوست ومعلوم میشود اهل‌عام ومعرفت نیست 
چه بررسد باینکه عاشق‌خدا باشد از باب نمو نه میگزئيم شماغرورخودخواهی 
حافظ را دراشمارش بنگریدگاهی میگوید شعر من برقس آورد مسیعا دا 
نموذبانهُ و گاهی می گوید شعرمن خدادادی است و آ نچه استاد ازل گفته 
بگو میگویم و گاهی می گوید قدسیان در آسمان شعر حافظ ابر میکنند 
و گاهی شمر حافظ دا زینت باغ وبهشت وفکنندة زمزمةٌ عشق و گاه ی آب 
حيوة میخواند و گاهی میگوید در و گوهر گفته‌ام ومی‌گوید 
غزل گفتی ودرسفتی بیاوغوش بخوان حافظط 
که برنظم تو افشاند فلك عقدد ثريا را 
در آسمان نه عجب کر بگفته حافظ ‏ سرود زهره برق ص آورد مسیحارا 
سرودهجلست | کنون فلك برقص آرد ‏ کهشهعر حافظشیر ین‌سخن ترانهتواست 
صبعدم ازعرش هی آمد خروشی عقل گفت 
قدسیا نگوتی که شعرحافظ از بر میکنند 


۷۹ غرور شعر ا بمیملات 
شکرشکن شوند همه طوطیان هند زین قند پادسی که به بنگاله میرود 
فکنده زمزمهً عشق درعران وحجاز نوای بانك غرلپای حافظ شیراز 

چه قدر زشت است که کسی اینهمه از خود تعر یف کند منتپی اینست 


که مریدان حافظ متوجه نیستند. بشاه منصور میگوید : 
شرم بین تو صد دل گشاد ‏ کونی که‌تیخ‌تستز بان‌سخن‌ودم 
بشمر حافظ شیر از میرقصید ومیناز ند سیه‌چشما ن کشمیریوتر کان سمرقندی 
وصدها شعر از این قبیل دجوع بچپارم و پنجم از مفاسد اشعارعرفا 
دراین کتاب بنمانید . 


غرور شعرا بلغز و معما و مهملانست 
هرشاعر یکه چندعدد لنزومسا و مېمل ببافد و مهملی بفکسر شود 
پپردازد مفرور میشود و خودپسندی میکند و هرجا نشست و پهر که رسید 


آن معما ومپمل‌را ازطرف میپرسد دیگر نمیداند این عرفان نیست این‌علم 


بست این عفل يست اگر نفیمیدن طرف دلیل خوبی شعر باشد پس سخن 
دیوانه داکسی نمی فهمد باید بگوئیم دیوانه از هر عارفی عارفتر است . 
جان من شمرلفز ومعما را جز خود شاعر بیسواد کس دیگر نمیداند چون 
شاعر يك معنی مهملي ويك مطلب نامر بوطی را درنظر گرفته و بهم بافته 
که فاد عقلائی ندارد آن مهمل‌را نباید فضل دانست بعضی ازاشخاص‌يك 
شعر میملی را که معلوم ليست شاعر چه گفته و شاید خود شاءرهم نفهسیده 
حفظ میکنه واز بی‌خردی وحمافت هرمجلسی که بك عالم به‌بیند می پر سد 
معنی این ش‌رچیست آن عالم وظیفه ندارد جواپ اورا بدهد بلکه باید او 
را ادب کند وسرژنش تماید واو را تنبیه و آ گاه سازد وعبر خود را تلف 
نکند ونکر خود دا بمهملات مصرف نسازد ويك کلمه بگوید المعنی فى 
بط الشاعر . 
در کتاب جامع الشتات مرحوم عالم ربانی آن دریای علم و تقوی ` 
میرزای بزرك قمی صاحب قوانین دیدم یکمرد نفهمی ازایشان سوّال کرده 
که این شمر حافظ را بیان کنید چطور بخوانیم - کشتی شکسته کانیم یا 
کشتی نشسته گانیم ای‌باد شرط‌برخیز شاید که باز ینیم دیدار آشنا را 
مرحوم میرزا بطوزاخلاق فرموده درجواب 
بعضی نشسته‌خو | نند بمضی شکسته خو اند چون‌نیست‌خواجه حافظ معذوردارماار 


معا ومهملات شعر اء (۸۰) 
آی خوانندة عزیز ببین ملت شاعر مسلك چه قدر نادانست عوض 
آنکه از یکنفر عالم بزرك ربانی راه حق وباطل را بجوید و از حلال و 
حرامی سئوال کند وراه سعادت را بطلبد میرود يك شعر مهمل مزخرفی‌را 
که شاعر بی‌بند و باری گفته میپر سد » اکر معماگو ئی و ممل پرسی کار 
لغوی نبود ماهم چند معمی میپر سیدیم مانند اینکه شاعر هی گوید : 
ز لعل بار خواهم ضد شرقی زتازی ودری وقلب وتصحیف 
حال شما باید مدتی فکرخودرا معطل کید به بینید مقصود این‌شاعر 
چه بوده بعد ازفکر زیادی معلوم میشود مقصود او بوسه میباشد اينهم شد 
کار باید گفت شمر| بیخود مفرورند زیر کسیکه عالم باشد مهمل نعیبافد 
وضد و نقیش نمیگوید و دلیلپای عوامانه نمیآورد شما نظر کنید باشمار 
حافظ درهفتم وسیزدهم ازمفاسدی که در کتاپ حاضر است. اینجا نیز برای 
نمونه به پینید حافظ چه مهملی میگوید: 
فردا اگرنه روضة رضوان بما دهند غلمان زروضه حور زجتت بدرکشيم 
يك‌جا درمدح شیر از میگوید 
خوشا شیر ازووضم بی‌مثالش خداو ندا نگه دار از ژوالش 
جای دیگر ضد آترا که درمذمت شیر از میگوید : 


ستفن‌دانی وخوش‌خوانی نمیورز ند درشیر از 
بيا حافظ که تا خودرا بملك دیگر اندازیم 
يك‌جا میکوید برای توبه کردن استخاره کنم 
بعزم و به سجر گفتم استغاره كنم بار توبه شکن میرسدچه‌چاده کم 
جای دیگر ضد آترا میگوید 
آندم که دل بمشق‌دهی خوش‌دمی بود در کارغیر حاجت هیچ استخارهنیست 
وهز اران شعرمانند اینہا . با اینهمه خرافات حافظ تعریف ار خود 
کرده ومیگوید 
ندیدم خوشتر ازشمر توحافظ بق رآ نی که اندر سینه داری 
جواب اواز کتاب‌حافظ شکن‌اینست 
ایدم باوه گوتراز توحافظ بقر آنی که با او کینه داری 
بد رندان بامر حق پگویم که باحکمش بساط کینه آری 
نمیترسم من از افسانة تو اگرصد خرةهٌ پشمینه داری 


تووپیرتو نزد من بيك جو بآهی کز بخار معده داری 


طعن و تمسخرعرفا بامور دين 


وز دهم آزمناسد اشمار عرثا آزکار دين و تمسخر 


بش رع است 


واين 


وخدا ورسول توهین میکنند ومردم دا 


عیب ازهر چیزی بدتر اس ت که شعرا ازقيامت وبهشت و دوز 


به بیدینی میکشانند وشمرا در این 


کار از تمام کفار بدتر کرده‌آند وصنم پرستی را برخداپرستی و میخانه را 


بر کوثر ترجیح داده‌اند برای نمونه ازشعر حافظ ذکر میشود : 


ز دست شاهد نازك عذارعیسی دم 


شراب نوش‌ورها کن سد يث عادو مود 


حدیت عاد وود ازةر آندت و دها کردن آن کفراست 


بباغ تازه کن آین‌دین زردشتی 
چرخ برهم زنم ارغير مرادم بدهد 
حافظ اگرسجدهة تو کرد مکن عیب 
چمن حکایت اردیبهشت می كويد 
باغ فردوس لطیف اہ تو لیکنژ نپاز 
فتم صلم پرست مشوبا صمد نشین 
منکه آمروزم بپشت نقدحاصل‌میشود 
بیا ای شیج و از مات ما 

قدح بشرط ادب گیرزانکه تر کیپش 


کنو نکه‌لاله برافروختآتش اهرود 
من‌نه آ نم کهز ب نی کذم‌ازچرخ وقلك 
کار عشق ای صنسم گناه ندارد 
نه عاقل است که سیه خر بدو نقد بشت 
توغنیمت شمر این‌ساية بیدو لب کشت 
کفتا بکویعشق همین و هم آن کنند 
وعد فردای زاهد را چرا باور کنم 


شرا بی خو رکه در کوثر نباشد 


کاسةٌ سرجمشید و بهمن است وقباد 


کهآ که است که کاوس و کی کجا رفتند 
که و اقف‌است که چون‌رفتتخت‌جم بر باد 


چه دوزخیچ بپشتی چه آدمی‌چهبری 
دویار نازك و از باده کپن دومنی 
من این مقام ب 
زاهد ا گر بحورو تصوراست امیدو ار 

چه طفلان تا کی ای واعظ فریبی 


و آخرت ندهم 


بخلدم دعوت ای ژاهد مفرما 
دانی بپشت چیست که داریم انتظار 
ازا 


عقائد را مسخره میدأنسته . 


بمذهب همه ك_فر طر یقتست امساك 
فراغتی و کبابی و گوشة چمنی 
اگرچه درییم افتند ه-ردم انجنی 
مارا شرابغانه قصوراست ویارهور 
سیب بوستان و جوی شوم 

که این‌سیبز نخ زان بوستأن به 

جزماهتاب و باده و آغوش یار نیست 


اشمار معلوم میشو دکه حافظ بهیچ دینی معتقد نبوده واصول 


ترویج‌شعرا از بی‌دینی (AF)‏ 


تام شعر و ادب (بمان جامعه را شراب گر ده اند 
شبستری صوفی شاعر برای تخر یباسلاکمبه ودیر و کفروایمان و 
کنشت ومسچد را یکی شمرده ومیگوید : 
چوبرخیزد تودا این‌پرده اذپیش . نماند دين و آئين مذهب و کیش 
من و تو چون نماند در ميانه ‏ چه کعیه چه کنش چو دير وخانه 
شیخ عطاردر کتاپ‌جوهر الذات خود گوید: 


دا را یافتم دیدم حقیقت بر ون دفتممن از عین‌شر بعت 
برهانی شاعر گوید 
هر آن‌روزیکه باشم درغرابات همی نازم چو موسی درمناجات 


بی‌خویشتن بهتر که باشم نه قر آنی نمایم من ته طاعات 
یکی آذاد مردم لاابالی کنم در وصف قلاشان میاحات 


میخواهد بگوید دد بی‌دینی مباحات دارم عمر خیام در تمام اشمارش 
دعوت کرده به بی دینی وبی‌فکری ومیخواری معلوم میشود عنادی با اسلام 
داشته بی‌جپت نیست‌ارو پائیانو است‌مار گر ان‌ملیو نها خرح تعمیرقبر اومیکنند 
انم از کینه توزی کلیسا میباشد با اسلام ولی جوانان ما بی خبر نسد . 
علی‌ای‌حال عدر خیام گاهی میگوید: 
می خور چه ندانی از کجا آمده ای خوش باش ندانی بکجا خواهیدفت 
کویند کسان بپشت‌باحوروش‌است ‏ من میگویم که آب انگووخوش است 
درجواب این مزخرف چه خوب گفته شده 
کوبند خسان که آپ انگورخوش است 
من ھی ویم که جنت وحورخوش است 
عر خیم گاهی میگوید 
می خوردن وشاد بودن آئین‌من است فارغ بودن ذ کف ررودین دین‌من است 
باز در جواب او گفتهاند : 
شیرازهُ دفستر حقائق دین است ‏ بنا است‌براین‌هر که حقیقتبین‌است 
گمراهی شاعران ز حد افرونست گرهست یکی‌راهنما آن دين است 
عمر خیام بدتر ازعیر خطاب کرده زیر[ ازعلم ومدرسه نکوهش‌میکند 
و ازفسق وفجور و محرمات‌تعریف و گوید 


نازم بغرابات که اهلش اهل است گر نيك نظر کنی بدش هم سپلاست 


(ar)‏ شاعران دینی را باور ندار ند 


از مدرسه بر نخواست يك اهل دلی ویر ان‌شود این‌خرابه دارالجپل است 
صدیقی تخجوانی درجواب او میگوید : 
چون میکده جای مردم نااهل است گر آهل خرد نباشد آنجا سهل است 
از مدرسه برخاست بزرکان جیان ‏ پس کفتةٌ خسیام ز دوی جپسل است 
یکی اذابزار اجانب برا ی گمراه نمودن مردم همین اس تکه بگویند 
یام ریاضی دان و بزر گت وچون او دا بزرك کردند بواسطة او اسلام 
باب مگر هر کسی دیاضی دان‌شد باید اشمارشد عقل 
ودین بگوید ومردم را بفساد بکشاند دیاضی دانی کته دین ندارد سيار 
کوچك وارزشی ندارد ریاضی دان بايد اول برود دين خود دا فرا گیرد. 


را غر اپ کنند 


تانب دراین زمان که هز اران در یاضی دان بیدا شده مانند انشتین دیگر عمر 
خیام ارزشی ندارد ثالتا علماء امامیه و اتنی عشریه اکثر دیاضی میدانند 
مانند محقق طوسی وامثال او دیگر محتاج بعمرخیام حثفی مذهب نیستیم . 
اما قوای استعمار برای ملت ی که نان ندارد ويك سوزن نمیتواند بسازد ده 
ملیون خرح میکند وقبر خیام میسازد آنهم زمینهای وقفی امامزاده محروق 
را پذصب تصرف کرده و صحن و سرای خیام نموده آری اگر زباغ رعیت 
ملك‌خورد سیبی . 

سم لوم شد شاعرانءرفان‌مآب دینی دا باور تکرده| ندوطر فدادان 


ایشان هم لابد دینی ندارند ,س چنین شعرا ازمغاخر اسلام نیستند بعضی از 


طر فداران شاعر ان چون دیدند با این اشعاد زشت نمیشود شمرا دا بزرك 
کرد. ازراه دیگر حقه زدند و گفتندءمرخیام دونفر بوده آن‌شاعرزشتگو 


غیر اژعمر خیام حکیم است. جواب ما آنست که عزیز من مگر تو مجیوری 


بتطهیر شعرا اگر وحی آمده برای بزرگی شمرا یا امری واره شده از 
طرف شرع بتجلیل شمر ! مارا خب ر کنید. فرضا عمر خیام دونفر باشد حافظ 


را با چندین هزار شمر رکيك چه میکنی ده شعر يا بیست شعر نیست که 


بگوئی بحافظ بسته اند. 

عزیز من این شعرا بست‌تر و آلرده ترین مردمند منتپی آنست که 
تبلیغات دشنان اسلام کار را بچائی رسانیده که افکار مردم دا منحرف و 
مسموم کرده و استقلال فکری‌را ازدست داده وباور نمیکنند که فلان‌شاهر 
کوچك باشد مر یدان شمرا مانند بپودندکه اشرب فی قلوبہم العجل 
چنا نگوساله پرستی دو نظرشان بزرك شده‌یود که باور نمیکردند گوساله 


توهین‌شعر | بمقدسات جمپان (AF)‏ 
پرستی باطل باشد دراینجا میگوئیم : 

سرمتزل ایمنی ژ دین است دید بی‌دهبر دی ن کسی بجامی نرسید 

من درعجیم زدین فروشان کایشان به‌زانچه فروشندچه خواهندغر ید 


بیستم از مفاسد اشعارعرفا توهین و تحفیر عار بات 
و ملعککه است 


یکی آزچیزهای بسیار قبیح آنستکه این شعرا برای خاطر فلان‌شاه 
پا وزير توهیت باسمانپا وستارگان وخورشیدوماه ومكشکه نموده وملانکه 
را خادم فلان ستمکار باملان امردنموده وحتی بپپشت وطوبی وانبیا تومین 
میکنند برای نموه حافظ میگوید 3 
در آسمان نه عچب گر بگفتة حافظ سرود زهره برقس آورد مسیعا را 
دریای اغضر فلك و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام مسا 
خسروا کوی فلك در خم چوگان تو باد 
ساحت کون و مکان عرص میدان تو باد 
ایکه انشاء عطارد صفت شوکت تواست 
عقل کل چا کر طذرا کیش دیوان تو باد 
بده ساقی‌می باقی که درجنت نخواهییافت 
کنار آبر کن آ باد وگل کشت مصلی را 
ماش می گویم واژ کفته خود دلشادم ‏ بندهٌ عشقم و از هردو جپان آزادم 
شاها فلك از بزم‌تودررقص‌وسماعست دست طرب ازدامن‌این‌زمزمه مگسل , 
شپسوار من که مه آئینه دار روی اوست 
تاج خورشید بلندش خاك نعل مر کیست 
کدای کوی توا هشت‌خلدمستفنی است ‏ امیر عشق توازهردوعالم آزاداست 
انبیا خودرا ازهر دوعالم آذاد نمیدانستند و از دوزخ ترس وامنای 
بهشت داشتند واين شرا که عاشن فلان شاه شده آزهر دو عالم آزادند 
و باژ بشاه میگوید 
در نعل سمند او شکل مه نو بیدا وذ قد بلند او بالای صنوبر پست 
یی بن مظفر ملك عالم و عادل انعام توبر کون ومکان فاتش‌وشامل 
صحبت‌حور نخواهم که بود عین‌تصود با خیال تو اگر با دیگری پرداژم 


(هف) وهین بمقدسات و ثرویج بأطل 
انبیا تمنای حورداثتند ولی‌حافظشاعر آن را تصورمیداندوعتی شاك 
مجلس‌شاه را برتر از بهشت فیداند ومیگوید: 
بگو بخاژن‌جنت که خاك مجلس‌شاه . بتحفه بر سوی‌فردوس‌وعودومجمر کن 
و نیز حافظ بشاه احمد ایلغانی میگوید: 
7 ماه اکر بی‌توبرآید بدونییش بزنند دولت احسدی و معجسزة سلطانی 
وبرای شاه منصو ر گوید 3 
بار ما چون گیرد آغاز سمساع قدسیان‌برعرش دست افشان کنند 
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و خود را با حضرت آدم قياس کرده و حتی بآن پیغمبر خدا توهین 
نموده و گوید اوتقوی نداشت . 


نه مناز پر 2 تقو بدرافتادم وبس یدرم نیز بهشت ابد از دست بپشت 
پدرم‌روضه‌رضوان بدو گندمبفروخت تاخلف باشم اکر من بجوی نفروشم 
انبیا ممصومند نه بی تقوی و نیز مقام مسیح دا برای هر کسی ممکن 
دانسته تمام اینپا مخالف مذهب شیعه میباشد و لی حافظ گوید: 
فش روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران‌هم بکنندآ نچه مسیحامیکرد 
حضرت موسی پیغمبر او لوالعزم وبر تر (زشعیب است و لی حامظ اورا 
خادم شعیب کرده گوید 
شبان وادی این گهی رسد بمراد که چندسال بجان خدمت شعیب کند 
حافظ برای یکی ازروتمندان میگوید 
ملك‌درسجده آدم زمین بوس توئیت کرد 
که درحسن‌تولطفی دید پیش|زحدانسانی 
وبرای شاه نصرت الدین گوید 
کش شاه نصرت | لدین است ‏ با بین‌ملکش دست در ر کاب زده 
حافظ که بر توعرضه کنم هزار صف ز دعا های مستجاب زده 
بس معلوم مشود مراد از میکده همان‌جای فی و فجوردر باریانست 


نه ميکدة دروغ عرفان. 
بیست‌ویکم از مفاسداشعار عر فا تر ویج| زعقائد 
باطله است 


عقاند باطله وخر افاتی که شاعران از آن ترویج کرده اند بسیاراست 


سس 


ُرویج فعراازءقاش باطله (A‏ 
برای نمونه چند مورد ذکرمیشود از آن جله عقيدة بوحدت خالقومخلون 
ومسجد ومیخانه و کبه و بتخانه چنانچه حافظ میگوید : 
درعشق خانقاه وخرابات فرق‌نیست هرجا که هست پرتوروی حپیب‌هست م 
همه کس‌طالب بار است چه‌هشیار و چه مست 
همه‌جا خانهً عشن‌است چه‌هسجد چۀ کنشت 
واین وحدت وجود از هر شرکی بدتراست بطلان وخرابی آن دا 
بخواهی رجوع کن بکتاب عقل ودین وبا حقیقةالعرفان واژ آن جمله اینکه 
هر کس بعمل خود گرفتار است پس امر بمعروف وهی آزمنکر لازم نیست 
چنانچه حافظ گوید 
عیبر ندان»کن یز اهدپا کیزه‌سرشت که گناه دیگران‌بر تو نخواهندنوشت 
من! گر نیکم| کر بدو بر وخودراباش ‏ هر کسی‌آن درود عاقبت کار که کشت 
وحال آنکه اگر نهی ازمتکرنکنی و عیب دندان دا ظاهر نسازی 
شريك دروزر وو بال آنان خواهی بود وبرای توخواهند نوشت. استدلال 
غلط دیگر آنکه چون می از خون رژانست و از خون مردم نیست خوددن 
آن عیب نیست واگر عیب باشذ چون هه معيو ند خوردن می اشکال‌ندارد 
چنانچه حافظ گو بد 
چه شود گر من و توچند قدح باده خودیم 
باده از خون رژانست هازخون شمااست 
این نه‌عیب است کز ین عیب‌خلل‌خواهد بود 
ودبود نیزچه شد مردم بی‌عیب کجا است 
حافظ اذاین کلمات عوام فریبانه زیاد دارد مانند آنکه می‌گوید 
گرمر ید راء‌عشقی فکر بدنامی‌مکن شیخ‌صنمان‌خرقهرهن‌خانةٌ غبارداشت 
نهمن از پردهٌ تقوی بدرافتادم وبس ہدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت 
قدم دریغ مدار از چناژه حافظ که گرچه‌غرن گناهست میرودیپشت 
همینکه خودرا اهل بپشت دانسته از عجب است و خودپسنسد وارد 
بپشت نخواهد شد اگر کسی اهل علم و بصیرت باشد مثنوی را مطالس» 
کند می بیند مملو از خرافات و ترویج عقائد باطله است ما برای نموه 
میگولیم یکجا تمریف اذ ادعای خدائی بایزید ومستی او کرده و گوید 3 
با مریدان آن فقیر محتشم بایزیدآمد که‌یزدان نك منم 
گفت‌ستانه‌عبانآن ذوفنون لا اله الا آناها فاعبدون 


جح تست 


(۸) تُرویج شعرا از خرافاث 


جای دیگر چنین مرشدان را ولخدا وامام حی‌خوانده و گوید: 
پس بپر دوری ولیی تالم است ‏ تا قيامت آزم‌ایش لازم است 
پس امام حی قائم آن ولی است ‏ خواه از نسل‌عمرخواهازعلی است 
مپدی هادی ویست ای راه جو هم نپان و هم نشسته پیش رو 

و جای دیگر ازمثنوی ستارءٌ زهره را زن فاحشةٌ دانسته که مس 

شده و ستاره شده بنا براین هر زن فاحشه م‌کن است ستاره: شود 
چنا نچه گوید : 
چون نی از کار بدشد رزوی زرد مسخ کرد اورا خدا و زهره کرد 
عورتی دا زهره کردن مسخ بود خاك گل کشتن‌چه باشد ای عنود 
ودر جای دیگر کوید خدا با ناق صالح بکی‌شد تامردم او دا آژار 
کنند و آزمایش شو ند ومیگوید 
ناق صالح بسورت ‏ بدشتر . بی بریدندش زجهل آن قوم مر 
حن از آن پیوست باجسمی نهان تاش آزادند و بن‌ند امتعان 
صفحه‌ای ازصفحات مثنوی خالی نیست از کفر ويا فسق و دروغ ویا 
جل وخرافات وافکار باطله ویا تعریف اذشیخ دقوقی و سایر منافقین و 
نامی ازامام صادن وعلماء شیعه نبرده 


شعر وشاعری ابزاری شده برای گمراه کردن 

خصوصاً صوفیه که مرام خودرا باش‌ر وشاعری و بافتن نشردادند و 
مسلکی که بدترین مسلکها و زیان آور برای دنیا و آخرتست بتوسط 
شعر نگهداری شده مثلا همین کتاب مثنوی و حافظ دو پرچمی شده برای 
کسانیکه میخواهند مردم را از دیانت حقه و کار وصئعت دو رکنند مردم‌دا 
جمم کرده و گول زده واذ آن سوء استفاده میکنند ودر معفلهای خود 
در عوض حقائق فر آن وحدیث اهل‌عصمت خیالبافی شاعررا تزریق میکنند 
و بز ر کترین مايه اقطاب ومرشدان آنست که چند شعری در وحدت وجود 
وفنا و بقا و می ومطرب و عشق بم میبافند و هر کدام صاحب دیوانی از 
خرافات شد اورا قطب لمارفین مینامند واسم اورا با آب وتاب ذکرمیکنند 
و چون مات ما دلباخته اشمارند و از طرف دیگر عقائد مذهیی خود دا 
نمیدانند تضاد این اشه‌اررا بادین درك نمیکنند واگر کسی مدارك بطلان 
صوفيه را بخواهد بكتاب حقیقةا لعرفان مر اجعه کند . 


رویج باطل وجلویرگ از حق )4( 

مثلا صوفیه درویشان که دم از عشق حق و بی اعتنائی بدنیا زده و 
بدروغ خوددا اهل باطن و صلح کل میخوانند بنوکری ظالم و تقسرب 
بستمکاران کوشش وافتخار دارند» درشپر سی‌هزار نفری اگسر چپار تفر 
صوفی باشد دو تفر آ نان مستخدم ظالم و برای مردم پاپوش میساژ ند چنانچه 
اینجانب بقصد زیارت آستان قدس رضوی چند روزی در نیشابور بودم و 
بعد از نماژجماعت عقائد حقه را بیان و در ضمن عقائد غرافی صوفیه دا با 
مدارك ذ کرمیکردم . 

دونفر صوفی بواسطة تمصب جاهلانه (البته آن مسلکی باطل است 
که جپال آن پافشاری وعصبیت دارند) باين اداره و آن اداره رفته و با 


تملق‌ودرو غ سازی دادستان وشپر بانی را وادار کردند تا از پیانات‌اینجانب 
جلو گیری کنند. روزی یکی از آن دونفر صوفی را ديدم وباو گفتم شما که 
خود دا اهل حق میدانید ,س چرا از دسوائی وحشت کرده و بشهر بانی 
متوسل شده وبا دیکتاتوری جلواستدلال را میگیرید. 

اگرشما اهل حق وباطنید دعا کنید خدا برقعی را بمیراند تا شرا 
راحت شوید باضافه شما اگر اهلحق ودینید چرا در بستن این دوسینمالی 
که چندنفر بپودی در نیشابور باز کرده و جوانان را فاسد میکنده اعمال 
نفوذ نمیکنید مملوم میشود شماهواپرست و گمراهید 

متأسفا نه چون بعضی ازمأمودین بدینیات بی علاقه واژ تملق بدشان 
نمی آید لذا گاهی مورد سوه استفادة صوفیان قرار میگیر ند. 


حولت باید ازمامورین دیکتاتور جلو گیری‌کند 

مثلا دادتان نیشابور که جوانی بود بنام منوچهر انسانی باینجانب 
که یکی آزمجتم‌دین‌رسی مر کزم بتصدیق مراجع تقلید و بتصدیق رسمی 
وزارت فرهنك؛ با کمال‌بیانصافی گفت‌من بشهر بانی‌دستور داده‌ام که‌مانع از 
بیانانت بشود گفتم‌برای چه و بچه‌قانون‌درجواب بمن اهانت کرد . 

من بسیار متأثر شدم که این مأموری که بايد مجری قانون ودر عین 
حال ناظر اعمال سایر ادارات خاصه مأمودین انتظامی باشده بامن که‌چتین 
معامله کند باملت‌پیچارة بی‌سواد چه میکند خیلیی دلم سوخت بحال ملتیکه 
چنړن رئیسی دار نددادستانیکه بایداحقاق حق کند نباید ازحقائق جلو گیری 
کند مقام دادستان همان مقامی است که امیرالزمنین (ع) بشریح فرمود : 


)44( بطلان افکار غير معصوم 


لایچلس هذاالمجلس الانبی اووصی اوشقی . ینی چنین متسام را 
اشفال نمیکند مگرپیغمبر یا وصی پیغمبر با کسی که شقی باشد البته این 
خبر در حق قضات ودادستانپائی ات که بوظائف خود عمل نمیکنسند . 
خوائندة عزیز ببین در مملکت شيعه که قانونش قانون شيعه شهری که سی 
هزار شیمه دارد یکنفر مأمور برای خاطر دونفر صوفی هید اهل آن شهر 
را پدو لت بدیین ميکند. 
چنانچه عد بسپاری ازاهل نیشابزر باین عمل مأمورین اظپارتأسف 
میکردند» عدةٌ دیگری میگفتند رسای اداره نباید از مسلکهای‌فاسده 
پشتیبانی کننده جای تعجب اینجا بود که دئیس شهر بان ی آمد نزد من و گفت 
میگویند شما برای انقلاب بنیشابور آمده‌اید گفتم من ساکن تهرانم اگر 
امل انقلاب بودم باید درمر کززانقلاب کنم نه در ده یا شهر کوچکی‌باضافه 
اگر کسی برخلاف عقائد عموم سخن گوید موجب! نقلابست نه برغلاف‌چهاد 
نفرصوفی خرافی» علاوه شما که بطرفداری دونفر صوفی مان از آزادی 
و سخ ن گفتن بشوید احساسات عموم را عليه خود تحر يك خواهید کرد و 


انقلابی بوجود می آورید نه من واین بر خلافمصالح دولت است ما سيار 
متأئریم که در اران چنانچه شاید وباید بقانون شرع عمل نمیشود میلفین 
فعشا ومنکر ات آزادند میشرین ودختران نصاری درتبلیغ آزادنه مروجین 
خرافات مانند سینماها آزادند اما یکنفرمبلغ وطرفدار حق وحقیقت آژادی 
کامل ندارد , 

در چنین محیط شر حقائق بسیار مشکل و نشر خرافات آسانست 
ولاحول ولا قوة الابانه.امام ششم فرمود كلما لم بخرج‌من هذاالبیت 
فو باطل ينی آنچه از خانوادهٌ عصمت صادر نشود باطل خواهد بود و 
رسول خه! فرمود من طلب الداية من غیر القر آن اضله الله یی 
هر کس از غیر قر آن هدایت جوید خدا او را بگمراهی خودش واگذارد 
پس ای خواننده عزیز گول افکار شعرا و مرشدانی که ابزار دست ایشان 
فقط شعر میباشد نباید خورد ذیرا امام ذمان در غیبت خود مردم را بفقها 
حواله داده وفرموده فافریم حجتی‌علیکم یعنی فقا حجتند برشما وباز 
فرموده‌فارجعوا! الی روات احادیشنا. حاصل آنکه اشمار شاعران و 
بافته های عرفا را برا ی کسی حجت قرارنداده و خیال نکنی که مرشدان 
مانئد فقها میباشند . 


طرفدارگ شعرا از چبر ند لت 


ذیرا فقها اگر از خود ببافند پذیرفته نیست جون راوی قول [مامند 
باید پذیرفت بخلاف مرشدان که هرچه بگویند مرید می پذیرد واگر چه 
بر خلاف دین باشد باضافه امام ششم فرمود من دعی الناس الى نفسه 
وفیپم من‌هواعلم منه فریوضال مضل, یمنی مر کس مردم دا بسوی 
خود دعوت کند درحالیکه اعلم از او مان مردم میباشد پس او گمراه و 
گمر اه کننده است پس مرشدی که هزاران فقیه اعسلم از او موجود است 
چگونه مردم دا بسوی خود جمم هیکند . 


ست ودوم اژه‌غاسد شعر عر فا طرفداری جبراست 


یکی ازعقائد باطله که درحکم شرك و مخالف ادیان الپسی است 
بر است که بشررا دراعمال خیروشر مجبور و مقهود بچبر البی 
بدا نندومدرك جیریه ده شبهه است ۱- اراده ومشیت حق منشاء خير دشر 
شده ۲ب علم حق- که علم حق موجد افعال و اعمال بشر است ۳ - آیات 
متشابہۂ قر آن ٤‏ قضا وقدرالهی ۵- پیمان دوذازل والست ‏ بد بغتی 
وغوشبختی یمنی سعادت وشقاوت ذاتی ۷- تشکر ازخدا برایمان‌وعمل ۸س 
عدم قدرت ما برهر خیروشر ٩‏ وجود از غیر پس اعمال نیز از غیر است 
۰ وجود خیالی ما منشاه اثر نیست . 


ما جواب تمام این شبهات‌را درکتاب عقل ودين داده و بطلان جبرردا 
مسلم نموده‌ايم وثابت کرده ایم که منشاء خير وشر ما اراده واختبارخود ما 
است وارادة حق همین است که مامختار باشیم وعلم حق موجد وعلت‌چیزی 
يست وشقاوت ذاتی ندادیم بلکه سعادت و شقاوت کسبی است و امام ششم 
فرموده فالقائل بالجبر کافر و القائل بالتفویض مشر ك یعنی قال بجبر 
کافر وفائل بتفویش مشر کست پس بشر اختیار محدودی دارد و در تحت 
بر نامه که برای او خداو ند مقرر کرده بایدکار کند علی‌ای‌حال امام فرموده 
لاجبر و لاتقویض اما شمرا وعرفا همه قائل بجیر ند مانمونه‌ای ازکلمات 
ایشان دا ذكرميکنيم تا خواننده ببیند وایشان‌را بشیمه نچسباند حافظ گوید 
گناه اگر چه نبود اختبار ما حافظ تودرطریق ادب کوش وگو گناه‌من‌است 
در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند ‏ کر تو نمی پسندی تفییر ده قضا دا 

جواب ما بحافظ دراین شعر 
حافظ زجیریانی نی اهلحق دایمان گر تونمی پسندی نسبت مده قضارا 


»4 اشعار یکه ضریح درجبر است 
ای پیروان حافظ تا کی کنید تزویر اقرار او بدیوان رسواکند شا را 
او حافظ می‌وجام بد کارو زشت‌فر جام دردا که درقيامت خواهد شد آشکار[ 
بالاخره حافظ مطابق آشعار ذیل اقرار کرده بجبر 

دضا بداده بده از جبین‌گره بکشا که برمن وتو دراختیارنگشاده است 
در خرابات طریقت ما بهم مسنزل شویم 

کاین چنين رفته است‌درعهد اژل‌تقدیر ما 
مکن بچشم حفسارت‌نگاه درمن‌مست که نیست معصیت وژهد بی‌مشیت او 
مطلب‌طاعت و پیمان‌وصلاح ازمن‌مست ‏ که به‌پیمانه کشی‌شهره‌شدم روز ااست 
برو ای ز اهد و بردرد کشان خورده مگیر 

که ندادند بها تحفه جز این روز الست 


بپیچ روی نخواهند یافت هشیارش چئین که حافظ ما مست باد از لست 
ژ اهدشر اب کو ثروحافظ پیاله غواست تا در میانه خواستهٌ کرد گار چیست 
من زمسچد بغرابات نه خود افتادم اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد 
مرا مپر سیه چشمان‌زسر یرون نخواهدشد 
تضای سما نست‌این‌ودیگر گون نخو اهدشد 
بر آن‌سرم که ننوشم می و کنه نکنم اگر موافق تدبیر من شود تقدیر 
مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 
هر آن‌قسمت که آ نجاشد کم د افز ون نخو اهدشد 
عیبم مکن بر ندی و بدنامی ایحکیم کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم 
می‌خود که عاشقی نه بکسب‌است واختیار 
این موهبت رسیده ز میدراث فطسر تم 
بارها گنته ام و بار دیگر میگویم که من گم شدهاین‌ره نه بخودمیپویم 
در ,س آئینه طوطی صفتم داشته‌اند ‏ آنچه استاد ازل گەت بگو میگویم 
جواب حافظ از کتاب حافظ شکن 
من همی گفته ام و بار دگر میکویم حافظا این‌غلط وباوه زمی میگوئی 
تو خود دفته‌ای این‌راه نهازروز اذل برتوشد حتم که این‌داه خطامیپوئی 
در پس آبنه طوطی صفتت داشته پیر آنچه او گفت بگوبادلوجان‌میگوتی 
تونه همچون‌چمنی بی‌غبر اژخودحافظ اوزخود بی‌خبر اما تو بخود ميرو ئی 
این‌مثلها زچه برمردم عامی خوانی ‏ کی‌خدا گفت‌چنین ک که چنین‌میگوتی 
با لاغر ه حجةا لاسلامغر اسانی‌در کتاب حافظ شکن جواب تمام اشعار 


جبرگ بودن شعرا )4( 
حافظ را داده هر که خواهد مر اجعه کند . 
یکی دیگر از شعراکه باهل اختیار بدگوئی کرده و طزفداری از 
جبر میکند و رسول خدا را نیزجبری کرده شبستری است که در گلشن 
راز میگوید : 
کدامین اختیار ای مرد جاهل کسی راکو بود بالذات باطل 
چو بودنست یکسر جبله_نابود ‏ نگوتی اختیادت از کجا بود 
هر آن کسر | که‌مذهب‌فیرجبر است ‏ نبی فرمود کو مانشد گیر است 
چنا ن کان گر پزدان واهرمی گنت همین نادان احمق ما و من‌گفت 
بدان خوبی رخ بتراکه آراست که کشتی بت پرستازحق نمیشواست 
سعدی نیز باقرار خودش جبر یست چنانچه میگوید 
ایکه گفتی دیده ازدیدار بت‌رویان بدوز 
هرچه گوئی چاره دانم کرد جز تقدیر دا 
شاه نعمتانث بسیار اصراد دارد دردیوانش برای صحت جبر واز آن 
جمله گو ید 
فاعل مختاردرعالم یکی‌است درحقیقت فمل ما ازخود مدان 
یك فاعل وضعل او یکی هدم که نيك نماید و گهی بد 
چون کرده او ست کردة ما جبله حشات مى نماد 
مولوی در مثنوی میگوید ما اختیار کی داریم ولی اختیارمامنلوب 
ومقهور اختیار خداست ودزحقیقت موّثر درفل ما خداوند است وفعل مااز 
اوست چنانچه میگوید 
ایک گوئی این کنم با آن کنم ابن دلیل اختیار است ای صنسم 
اختی‌ارش اختیارت هست کرد اختیارش چون سواری زیرگرد 
خلقحق افمال ما را موجد است فصل ما آثار خلق ایزد است 
ما همه شیران ولی شیر علم حبله مان از باد باشد دمیدم 
عقیدة مولوی همان عقیدة اشاعره میباشد دداین مسئله تفصیل آن‌را 
رکه بغواهد رجوع کند بکتاب حقبقة المرفان یاکتاب عقل ودين مولوی 
برای اثبات جبری که عقیده دارد بحضرت آدم امت زده و گوید آدمکه 
ظلم را سبت بخود داد وظلمنا گفت غافل نبود و میدانست که ظلم از خدا 
است ولی اد کرد از ترس وبخد! نسبت نداد ومیگوید 
گفت آدم که ظطلمنا نقنا او ز فعل خود نید غافل چه مسا 


4 


)٩۳(‏ جبر شعرا و تشبیه خالق 
در گنه او از ادب پنپانش کرد زان گنه برخود زدن اوبر بخورد 
بعد توبه گفتش ای آدم نه من آفریدم در تو آن جرم و محن 
نی که تقدیر وقضای من بد آن چون بوقت عذر کردی آن نپان 


۱ 
گفت تسرسیدم ادب بگسذاشتم گفت من هم پاس آنت داشتم 
وراجم بامیرالمومنین نیز تهمت زده و کوید آن حضرت بقاتل خود 
۰ 


ابن‌ملجم میگفت این‌قتل ازخدا است واز تو نیست 
هیچ بفضی نیست در جانم ذ تو ژانکه این دا من نمیدانم ز تو 
آات حقی و فاعل دست حق چون زنم بر آلت حق طمن دق 
ای خوانندة عز یز بقول این شعرا اگر جبر صحیح باشد و بشر در 
اعمال خود مجیور- دیگرامرونهی الهی وارسال کتب ویمت انبیا همه لذو 
میشد و ئواب وعقاب وبپشت ودوزخ همه ظام و بی‌دالتی است نعوذبال من 


افکار الشعرا والرفاء الجهال. بنی اميه و بنی عباس سعی کردند در اثبات 


جبر وسایر عقائد فاسده وهر چه کردند نتوانستند عقائد حقهُ اهل عصمت را 
محو کنند چون ایشان نتوانستند. این شرا وعرفا بواسطة اشعار خودمردم 
را از عفائد حقه دور و بحفظ عقائد باطله و آبروی اهل باطل کوشیدن 


آنوقت به‌ضی از بی‌خبران مبپر سند فلان شاعر شیعة است یاسنی. باید گفت 


جان من تو برو عقائد شیعه را فراگیر تا بغهسمی این شاعران توحیدشان 


عقيدة جر این عرفا برای دنیانیزه‌ضر است زیرا امور دنیا را نیز 


بتقدیر وقضا وجیر الهی میدانند وسعی و کوشش وعمل دا مون نمیدانند 


بشررا ازسی وعمل بازمپدار ند . 
بيست وسو م از مفأسد اشدارعرفا تشبیه خالق بخلق 
یکی از ضروریات شیمه بلکه از بدیهیات اسلام آ نست که خالق دا 
نباید تشبیه بخلق نمود ژیرا خدا ته جسم است و ته جوهر و ته عرض ونه 
مر کب ومغلوقات از این چپارقسم غار يك از 
معلوقات نمیشود تشبیه کرد چنانچه در ةر آن فرموده لیس کمثله شییء 
وامام هشتم فرموده هی شبهالله بخلقه قربومشرك ومن نسب اليه ما 
نرپی عنه قرو کافر بعنی هر کس خدارا بخلق تشبیه کند مشرك وهر کس 


ستند پس خدا دا بیج 


باو نسبت دهد آنچه نپی نموده بس کافر است یعنی افعال ذشت بشری دا 


س ج س ج ا ا > ج ی ی 


خطای عرفا در تشبیه خالق (4F)‏ 
از او بداند ورسول خدا فرموده ماعرقنی من‌شبربنی بخلقی ینی‌مرا 
نشناخته آن ک سکه بخلقم تشبیه کندمر! -اخپار بسیاری در توحید صدوق 
و دوم بحار وارد شده ککليةٌ صفات خلقی در خالق ليست پس نمیشود 
نامپا وصفات خلقی را برخالق گذاشت. تفصیل مطلب در کتاب عقل و دین 
بیان شده اکنون به‌بینید این شمر | وعرفا بر خلاف عقل وشرع چه‌قدر حق 
دا بخلق تشبیه کرده‌|ند . 


خطاهای عرذا وشعر! در آشببه عق بخلتی 


مولوی بکچا خدا را تشبیه بشیرنر کرده میگوید 
لیم و رضا کو چاره ای 
دا بموج وحباب و گوهر ددیا 


در کف شیر نر خونعواره ای ۶ 
یکجا خدارا نشبیه بدریا کرده و 
نعوذباه واين خطا ازغرور ونفپمی‌است ذیرا دریا معدود وجسم ومضطر 


بموجست وخدا منزه است اژحد وجسمو اضطر اد‌وموج جزه دریا است‌اما 
خلق جز خالق نیست اما مولوی برخلاف اسلام وعقل میگوید : 
گرهز ارانند يك تن بیش نیست جز خیالات »-دد اندیش نیست 
بحرفرد اینست فرد وزوج نیست کوهر و ماهیش قير موج نیست 
شاه تعمت‌الله دردیوانش همین خطا دا مکرر کرده و گوید : 
مین وحسدت ظپور چون فرمود ‏ بحر در قطره رو با پنمود 
شاهد غیب در شهیادت بین شاه در کسوت گدا ددیساب 
موج ودریا و خلق و حق گل بك مسمی دو اسم را دریاب 
نورعلیشاه مرشد صوفیان در دبوانش‌این خطا را نشر داده وگوید 
مو چو بحرو حیاب‌هر سه یکی‌است جز یکی نیست ادك و بسیار 
حق اکر باوجود توبه یکی است من رانی فقد رای الحق چیست 
این عرفای ازعرفان بی‌خبرخیال کرده‌اند خلق وغالق از يك جنس 
ويك سنج وجودند و لذا بوحدت وجود أبن خرافات ر بافته‌انداما لمو 
طرودی اسلامو تواتر اخبار اهلعصت بر آ نست که خلق‌وخالق‌ازيك سنخ وجود 
نیستند . امير | لمومنین‌علیه السلام‌دردعای‌مباح‌فرموده و تنزه عن‌مجانسة 
مخلوقاته بعنی خدا منزه است آزهم‌جنسی بامخلو قاتش ودر توحیدصدوق 
ردابت کرده از امیرالمومنین درباب نفیالتشبیه که فرمودبان من‌الخلق 


)4( بطلان تشبیه وجعل‌نام برای حق 

فلاشییء گمثله وسید سجاد فرموده در دعای عرفه خلقالله الخلق من 

غير سنخية یمنی خدائی که خلق را خلقت نمود بین او و.خلقتش سنغیت 
٩‏ نبود. اما این شعر! مکرد خدارا به بت عیار ودلیر جفاکار وصنم و آهو و 

باشاه ویا لیلی تشبیه میکنند و نام و نشان های اینپا را برخالن متصسال 

میگذارند نعوذباُ من الجهلء چنانچه مولوی در دیوان شس تبر يزي در 
٠‏ بارهُ خدا میگوید : 

هر احظه بشکلی بت عیاربر آمد دلبر ونهان شد 


هر دم بلباس د گر آن بار بر آ مد که پیر وجوان‌شد 
که نوح‌شدو کر دجپا نرا بدعاغرق خودرفت بکشتی 


که گشت‌خلیل و بدل نار بر آمد آتش گل از آن شد 
اینان نفهیدهاند که اسماء الهی‌توقیفی است یعنی‌توقف دارد بورود 
ازشرع بعنی خود حقتعالی بتوسط وحی باید اسماء و صفات خود رامین 
وذ کر کند وچه نام وچه وصغی لائق مقام عظمت اوست بیان کند زیر اخود 
ذرموده لا یلم کیف هوالاهو یعنی چگونگی او دا کسی نمیداند جز 
خودش امام سجاد دردع‌ای ابوحمزه فرموده اہی انت کما تقول وفوق 
ما نول یمنی خدایا توچنانی که خود بگوتی وبرتری از آنچه ما بگوئیم 
پس چون ازشرع اسلام نام یارودلبرودلر با وصنم وعاشق ومع شوق ار سیده 
نمیتوان انا دا برای او ذکر کرد عجب‌است ازمریدان نادان این‌شعرا که 
خوشنودند واین مزخرفات شاعران را بخدا میچسبانند . 
کته قابل توجه 
قبل از نشر صوفیگری این اسطلاحات زشت و کلمات ر كيك وجمل 
.نام برای حقتعالی نبوده وشعرا بحماسه سرائی ورجز وتحريك (حساسات 


جامعه میپر داختند ولی بعد از نر صوفیگری که شمرا بغزل هی و طرب و 
تصنیف ورفس و تشبیه خالق بخلق‌و ادعای عشق بغالق را اذ بی‌حیائی 
رواج دادند خداو ند خواست ایرانیان را ادب کند مفول را برایشان تسلط 
داد تا آیشان‌دا نابود کرد ولی بازشمرا» بعدی 2 زشدند وعیرت نگرفتند 
و بازهمان خط وخال وچشم و E‏ که برای لیلی مه میگوبند برای خدا یز 
همین ها را میگویند در حالیکه این چیز ها از مجسمه میباشد که حکسم 
مشرك دار 


رت سا تیه خر 


دربطلان تشبیه خالق (4Y‏ 
مریدان شمر! میگوبند این خط وخال را شاعر برای خدا گفته ودر 
داقع مشرك شده ولی ما میگوئیم این شاعران با خدا سر و کاری نداشتند 
واین چیزها دا برای امردان و شاهان گفته اند البته شاعران از ما باید 
ممنون باشند و از مریدان خود بیزار زیر! مریدانشان ایشان دا بشرك 
کشیده‌اند علی ای‌حال باید شاعرانی بیدا شوند و از این تشبیهات که 
موجب کفر است دست بړدارند و این زشت گوئی را کنار کگذارند و 
بگویند : 
از آن نظم و بیان بپتر نباشد که حق دروی بت و آذر نباشد 
ت و آهو ولیلی شاهان برای ذات حق یکس نباشد 
» از صسفات خلق ذاتش که چیزی شبه او دیگر نباشد 
مناسب خط وخال و چشم وابرو برای الق اکیسر نباشد 
صفات خلقرا بر حق تومگذار که حسنش بستة زیور نباشد 
بشوی اوراق دفتر زین‌هوسپا که عشق وفسق دردفتر نباشد 
اکر صوفیگری|زداه عثق‌است ‏ ز کافر هیسچ عاشقستر نباشد 


مخوان‌واعظ ازاین اشمارعشقی که جای عشق در منبر نباشد. 
عجب راهی‌است‌ر اه عقل و ادر اك اگرعشق وهوس در سر نباشد 


هر آ نکش»ارف و جویایحق‌شد چوحافظ بند سیم و زر نباشد 
که کوید بند سلطان اویسم ‏ اگر چه یادش از چاکر نباشد 
که هر کس بندة غیر خدا شد 


ژند دم از شراب و عشق دلبر 


ذلت برایش بسن تباشد 
هر آن کس طالب کوثر نباشد 
بفکروهوش خود کسب هنر کن که ازفکر وهثر بپستر نباشد 
برو ای برقمی دين و خرد گیر که جز دين وخرد دهبر نباشد 


با حافظ تو در کاشانة ما رموزی‌خوان که درهرسر نباشد 
مفسدة ۲6 شعر عرفا ذم آذعقل و ترغیب مشردی‌است 
عقل حجة داور وراهنه‌ای بشراست و تمام درجات و مقامات انسانی 
هر کس بقدر عقل اوست وعقل‌هر کسی‌را خدا حجت قرارداده بر ای‌خودش 
چنانچه امام‌هفتم علیه السلام میفرماید آن لله حجتین‌حجة ظاهرة و حجة 
باطنة فاما الظاهرع قالرسلو الانبیاء و الائمة علیریم السلام و اما 
الباطنة فالعقول یعنی بتحقیق برای خدا دو حجت است حجت ظاهسری 


(4y)‏ بدگوئی‌شعر ! بعقل 


وحجت باطنی. اما حجت ظاهری وجود پیمبران وامامان واما حجت باطنی 
پس عقاپای‌خود مردماست و کس ی که بعقل بد گوئی کند بسیار احق است 
خصوصاً دراین‌مورد برخلاف تمام انبیا وشرائم دفتار کرده, کسی بعقل بد 
گوتی نکرده جزشعر| وعرفا حال بايد فیمید که اینان چه قدر اهل‌وهم و 
پندار وطرفداران‌ایشان چه‌قدرسفیپند مابرای نموه چندشه‌ری ازاین عرفا 
درذم عقل مینگاريم درمشو ی گوید. 
عشق آمد عقل او آوار شد صبح آمد شع او بیچاره شد 
عقل‌درشرحشچه غردر کل بخفت شرح عشق وعاشتی‌هم عشق گفت 
از دردل چونکه عثق آیددرون عقل رخت خویش اندازد بردن 
عقل‌را قر بان کناندرعشن‌دوست عقلها باری‌از آن‌سویست کواست 
وهز اران شعر دیگرعطار چه بسیار بدگوئی از عقل کرده از آن 
جمله میگوید: 
عشق جانان آتش‌است وعقل‌دود عشن کامد در گر یزد عقل زود 
نعمت الله کرمانی که ازاول دیوانش تاآخردم ازجنونو بد گوئی بقل 
کرده برخلاف تمام انبیا از آنجمل گوید 
عاشق شو و عقل را دهاکن کز عقل دنی وفا نبایسد 
عقل رفت وذیردست وپا فتاد عق آمد سوی‌ما بالا شست 


سمدی گوید: 

عشق آمد و عقل همچوبادی رفت از برمن هزار فرسنك 
صفی‌علیشاه گوید: 

آفتاب عشق میدان تاب شد عقل آنجا برف بودو آب‌شد 


عقل آمد از درتقوی وشرع عشق برهم کوفت بیت‌اصل‌وفرع 

یکی اذمریدان بی فکراین شعرا برای عصبیت میخواست این کازدا 
رف و کند ومیگفت مقصود شەر | عقل‌جز یو ناقساست نه‌عقل کلی کامل گفتم 
عز بزمن هر عفل جزئی برای صاحیش حجت وراهنما است واکر نافس باشد 
باید ببیروی‌شر ع کامل گر دا ند نهآ نکه بد گو ئی کندویا بدوراندازد و بدنبال 
هوای نفس‌برود- انیا عقل کلی وجزئی ندارد بلکه ناقسو کامل داود هر 
عقلی را خداوند بر ای‌صاحیش حجت قرارداده؛ ما اگر بخواهیم ملت ما 
بدنبال عقل برو ند وازاین نکیت‌ورذالت واستعمار نجات‌یابند بایداز بهگوئی 
بعقل دست برداریم و گفتارهای سفیانة عشق وءاشقی وهرژه گوتی را کنار 


بدگولی بعقل‌وترویج لابال یگرک 4۸ 
گذادیم و آن قدر که دم از چنون ژده‌ایم بس است باید همان قدر پلک» 
پیشتر دم ازعقل بز نیم و شاعرانی بوجود آیند که مردم ړا به پیروی عقبل 
ترغیب کنند ومثلا بگویند 

اجرام حواس ظاهر و باطن 
عقل‌است چراغ راه دانشها 
عقل است دفیق راه تنهائی 
عقل است الا پیمیر باطن 
چواست از آن‌رسول والافر رخ تافته ای مگر نمیدانی 
اذوحی خرد شناسی ازره چە نزعشق وخیال‌وفکرشیطانی 


۵ از مفاسد اشعارعر فا ترویج ازلاابالی 
وبی فکرپست 


این شاعران اضافه براینکه خود دم از لایبالی‌گری و بی‌بند بادی 
میز نند مردم‌را نیز نشواق و تحر یس‌میکنند بعیش‌ ونوش وبی‌فکری ولایبالی 
گری چنانچه حافظ بسلطان ایلغانی میگوید من رند لاابالیم و نمیتوانم 
بوصل‌شاه برسم وخدا پمنی‌شاه میداد که غرضمن پول شاه است وهمچنین 


از عقسل کنند نور افشانی 
عةلاست كمال نفس انسانی 
عقل است انیس روپ ما ئی 
عقل است هلارسول سبحانی 


بول بوتصرابوالمعالی 


کجایابم وصال چون‌وشاهی 

خدادا ند که حافظ راغ رض‌چیست 
چون‌حسن عاقبت نه بر ندی‌وز آهدیست 
ای دل ار عشرت امروز بفردا فکنی 
دول تآ نست که بی‌خون‌دلآید بکنار 
مسندفروز دولت‌کان شکوه وش و کت 
ساقی بیادجامی وزخلوتم برون کن 


من بد نام دنند لاابالی 

وعلسم اله حسبی من‌سئوالی 

آن به که کار خود بعنایت رها کنند 
ماه نقد بقا را که ضمان خواهدشد 
ورنه باسمی‌وعمل با غجذاناینیمه نیست 
برهان ملك ولت بونصر بوالسالی 
تا در بدر بگردم قلاش و لاابالی 


وهزاران شمرمانند اینپا و حتی مردم را ترغیب میکنند بگنماهان 


چنانچه یکو ید : 


شرمنده از آنیم در روز مکافات ‏ کاندر خورعفوتو نکردیم گناهی 


بیچاره شاعر غبر ندارد که گناه او بیشتر از خور عفواست زیرا اعراض 


ازحق وترویج از باطل وحب شیوع فحشاء و منکران ونشر عقاگد باطله 


u 


٩‏ شاعران هوسرانند 


بواسطهٌ شعر از گناهان بزرگی است که در.خور عفو و اغماش نیست و 
باز میگوید: 
دردل دوست بهرحیله رهی باي .کرد طاعت اردست نیاید کو باید کرد 

به بیلید خدارا دوست خود عبیر کرده وبرای او میخواهه گناهی کند 
وحال آنکه چون دم ازدوستی وعشق حق میز ند احمق است زیرا ان الله 
بحب المتقین خدا دوست اهل تقوی است‌واهل تقو ی کسی‌است که‌خودراقابل 
دوستی حق نداند وازغضب حق بترسد . 

شار بايد حادم باشد نه‌خائن و هوسران 

شاعر باید مردم را بکار و کرداد وهنر تر غیب کند نه ببی‌بندو پاری 
درسایهٌ اروپائیان و تسلط آنان امروزه گ-ناخیو بی‌ادبی وعصیان و بی‌حیاتی 
زنان وبیشرمی وناپا کی جوانان و بی بند و باری آنآن بدرجةٌ اعلا دسیده 
وهزادان تبلیغ زهر آ کین زبانآور روزافزون شده دفع این چیزهابرای 
سخنوران وشاعران زمینً خوبی است ودیگر احتباج بغزل خوانی‌ومطربی 
وترغیب بلاابالیگری نیست . 

این شمر| درءو ضآنکه جلوفساد را بگیر ند بدتر مردم را ترضیب 
بفساد میکننددرعو ضآنکه مردم‌را بعقل وهوش‌دعوت کنند بخواب‌خر گوشی 


میکشانند بابد ازمر یدان نادان شاعر ان‌برسید آیا منصورواد برداد عشق 
رفتن وداد اناالحق زدن ودیوانه شدن وخضرمی عشق بودن ومی را آب 
حيوة وبپتراز کوثر دانستن جه بپره‌ای برای جامعه دارد. 

شر ارة عفق آقای شاعر بکون‌ومکان رسیده وزمین وژمان وخرمن 
هستی را آتش‌زده چه نتیجه دارد خسرو وشیرین وشیرین وفرهاد لیلی و 


مجنون وامن رعذرا وا اینان بر خاك شدند و بکدام جهنسم دره رفتند 


نمیدانم اما این شاعران دست بردار نیستند و دکانی شده برای مداحان نه 
خود بی‌کاری میرو ند که نان و آبی برای عیالات تپية کنند و مانند حافظ 
دست گدائی بپرحا کم و فرماندار دراز کرده‌اند مردم را بسیاه روزی و 
گدائی کفار آمر یکا واروبا 
ونقوی و ترویج فضائل پرداختند که نرد خدا مقامی داشته باشند بلی بېد 


دم تمیز نند ازطرف دیگر نه با کداهنی 


گولی از مقدسات دینی دلیر ند و تعریف ازمی ومطربر! شان خودمیدانند 
چنانچه حافظ گوید : 


لاف شعرا وعلو آنان (۰۰) 


گرچه‌ماه رمضان است 


پیادر جامی . کهنهاده است بهرمجلس‌وعظیدامی 
ول حافظ جوآنان بی‌بند و بار باید درمجلس وعظ حاضر نشوند 
میادا بدام یفتند. بچنین شاعری که پلاف و گزاف و تسخروتحقیر اموردینی 
دیوان خودد! بر کرده‌اند بایدگنت دل ما بحال‌شما تمیسوژد دل ما بعال 
جوانان ساده دل‌میسوزد که فریب دیوان شمارا میغورند و باید بجوانان 
ددشن دل باهوش گفت عزیزان من ملت خوددا دوشن کنید وبی‌بندو باری 
شاعران‌را بایشان گوشزد کنید. 

ما آرزودادیم شاعر باخردی بیدا شود باتقوی و ایرانیان راسرافر از 
کند وازرواح بدآموزی وظلم وستم وغزل و شاهد بازی نکوهش کند تا 
جبران سیاهکاری‌شمراء گذشته بشود وتبلیغات ارو پائیان‌را هدر کند و بجای 
کشور گل و بلبل کشور دین‌وخرد بحساب آورد. 
پیست‌وششم ازمفاسد اشعار عرفا شرك وفلو است 

غلویعنی تجاوز کردن از حددینی, مانند آنکه امام را بمقام رسالت 
ويا رسولرا بمقام خدائی برسانی یاصفات وافعال خدارا بامام باخلق‌دیگر 
نسبت دهی مانند آنکه امام را حاضرفی کل مکان ویاعالم بمافی کلا لضمیر 
دیا اورا خالق اعدم ورازق ویانگیبان وتیوم جهان ويا ازلی وابدی‌ویا 
یود ومسچود وبا مدير کارخانة جهان وبا امور جهان را مفوض باوبدانی 
که چنین عقائد فاسده ازاهل غلو وشیخیه و ر کنيه و کثفیه و باطنیه بوده 
وتمام مخالف اسلام وعقل رموجب کفر وشر کستو چه‌قدر آیات و روایات 
واردشده بر طعن ولمن اهل غلو که این عقائد داشته اند 

از آن‌جمله صدوق روایت کرده ازامام ششم که فرمود احذرواعلی 
شبابکم الغللاة فانالغلاح شر خلق‌الله یصغرونعظمةالله ویدعون 
الر بوبية تعبادالله و الله ان الغلاة لشر من الیهود و التصاری 
والذین اشر کو, یمنی‌حذرده‌ید جوانان ودرا ازغلاة زیرا غلاة بدترین 
خلق خدایند عظمت خدا را کوچك میکنند و ادعای پروردگاری برای 
بنده گان خدامیکنند بخدا قسم که غلاة بدتر نداز یود و نصاری ومشر کین 


ونيز شيخ صدوق در کتاب عقاید خود ازامام هشتم علیه‌السلام روایت کرده 
که مکرر دردعای خود میگفت خدایا من بیزارم از کسانی که گفتند درحق 
ما آنچه ما در حق خود نمیدانیم و در ما نیست خدایا خلق وتدییر امور 


)۰٩(‏ غلو و شرلك شعرا ومداحان 
اختصاص بتودارد وتورا بنده‌ايم و تورا باری میطلبیم خدایا تو خالق و 
رزاق ما و پدران مائی خدایا سزاوارنیست پرورد گاری مگرتورا وشایسته 
نیست الوهیت جز برای توپس ازرحمت خود دوز کن نصاری را که عظمت 
تورا کوچك کردند (ومقام تو بعیسی دادند) و هم کسانیکه مانند نصاری 
گفتند ردرحق غير تو زیادروی کردند خدابا ما بندگان تو و بنده زادگان 
توایم مالك ضررو نفم خود نيستيم و اختیار مرك وحيوة و قيامت خود دا 
نداریم خدایا هر کس گمان کند که خلق ورژق برعہدة ما است پس ما از 
او بیز اد یم‌ما نند بیز اری‌عیسی از نصاری. 

هر کس مدارك زشتگوئی غلاة و کنر ایشان‌را بخواهد بکتاب عقل 
ودین و کتب دیگر مر اجمه کند. غلاة میغواستند اهل عصمت را بدنام کنند 
ومردم دا بایشان‌بدبین نمایند لذا ادعاهای‌بیجا و گفتارهای ناروا که‌معالف 
عقل وشرع بود بائمه نسبت میداد ند. 

مثلا بمردمی که علی دا بخلافت قبول نداشتند میگفتسند علی بالای 
منبر کنته اناخالقالسموات‌ و الارضو باین نسبت‌مردم دا بعلی‌علیهالسلام 
بدبین میکردند علی ای‌حال غلاة از بین رفتند و نتوانستند مردم دا بشرك 
و کفر بکشانند بنام ائنه علیهم السلام ولی بعد از غلاة نوبت بمداحسان و 
شاعران که رسید باسم نوحه و نشرفضاال هر کفر وشرك و دروغی دا باهل 
عصمت نسبت دادند و تمام عقائد مفوضه وغلاة وجبر به و شیخیه را در ميان 
شیمه منتشر ساختند البته بنادانی و بدون تعمد لطمٌ بزرگی بتشیم زدند و 
اشمار هر کس وناکسی را همین قدر که نام على در آن بود خواندندد و 
شاعرش‌را شیمه گفتند دیگرفکر نکردند علی‌اللهی وغلاة وصوفیه وشیخیه 
بلکه پود و نسصاری همه ازعلی مدح کرده‌اند وهر کس علی را مد ح‌کند 
شیمه نیست شیمه کسی است که اصول عقاکدش مانند شیعه باشد متاسفانمه 
گویندکان ومداحان عقائد حقة امامیه را نمیدانند و لذا اشهار مولوی‌ که 
دارا ی کفر وشر کست بنام علی میخوانندکه میگوید . 
مسجود ملائك که شدآدم زعلی بود آدم چو یکی قبله و معبود علی بود 
چندانکه در آفاق نظسر کردم و دیدم 

آزروی یقین‌درهمه‌موجودعلی بود - حتی‌درعمر 

این کفر نباشد سخن کفر نه ایئست تا هست على باشد وتابود على بود 
سر دو چپان جمله ز پید! و زینهان . شمسالحق تبریز که بنمود علي بود 


شرك وغلو مداحان و شعراء (۱۰۷) 


دراین اشعار پنج کفر واضح است ۱- علی‌مسجود ۷۲- علی‌معبود ۳ 
علی درهمه اشیاه بوحدت و جودموجود استع -علیاز لی و ابدی ۵ علی و 
شمس تبریزی یکی بودند وسردوجپان بودند و همچنین بسیاری از شعر 
دیگران حتی شمراء شیمه بتقلید غلاة و صوفیه گاهی باطل گفته اند مانند 
وفائی که درمدح امیرالمژمنین میگوید : 
گر خداوند جلالش عزم خلاقی کند خلق سازدعالم و آدم‌هز اراندرهزار 
آنکه درسینا سخن میگفت باموسی علی‌است 
منکر ارباور ندارد این سغن باور مسدار 
حدوت ذات پاك او مقارست باقدم مساویست با اذل مسابقست با عدم 
علیست فرد بی‌بدل علیست مثل‌بیمثل علیست‌مصدردوم علی‌است صادر اول 
چواین‌جپان فناشود علی‌فناش‌میکند قیامت ار پا شود علی بپاش میکند 
درزمان ما سیدی شمر گفته بنام فلسفةٌ شهادت و امام زمان را قائم 
بالذات خوانده و گوید: 
ولی عصر کو قاب جهانست ‏ کنون خودمهدی آخرزمانست 
بزیسی پرچم او کائناتست باو ما قائم او قائم بذانست 
ودرحق علی! کر کفرمنصود حلاج دا ترویج وعلی|کبردا باکافری 
هیعدا کرده گوید 0 
هر سرمویش جدا منصوروار میز ند دام اناالعق بی‌شمار 
طلوعی گیلانی درمدح پیغمبر بکفروغلو افتاده واسماء وصفات خدارا 
هیچ دانسته و بجرم و گناه تشویق کرده گوید : 
آئینه ذات جهان آفرین جزوی‌اساء وصفانست‌هیچ 
اوچه بر افر اشت لوای‌نجات ‏ جرم و گنه‌درعرصانست‌هیچ 
و در مرثیةٌ امیرالس‌وژمنین چە کفریات و مزخرفاتی آودده از آن 
جمله گوید: 
خون ایزد ناله انی اناالعق فاش گشت 
اهرمن کستاخ تا گشت وسرداور شکست 
ودرمرثیه حضرت عباس چه کفریات وخرافاتی دارد از آنجمله گوید 
در لوح قضا دفتر تقدیی وقایم احکام شود ثبتبفرمانابی‌الفضل 
میدان ازل تا بابد راسعة نیست درجلوةيك‌حملةٌ یکرآن‌ابی‌الفضل 
این مائدة هستی‌و این‌فیش مقدس ‏ نانی بودازسفرة احسان‌ابیالفضل 


(۱۰۳) تصیحتی بمداحان 
وامام حسین دا امام عاشقان ومعشوق اورا بااو یکی نموده و گوید 
بر امام عاشقات ز آشوب جنك گشتچون اژچارجانب راه تنك 
ممنی توحید از او شد مستفاد بافت با معشوق عاشق اتعاد 
بالاغره هر کس آمده هرچه بخیالش آمده از کفر وچرند آورده و 
اسلام دا واژ گون کرده و در مجالس شیمه میخواند و عوام خیال میکنند 
اینها فضائل است درحالیکه اینها مخالف اسلام است وخدا و رسول وامام 
ازچنین گفتارها بیزار است دیوان هاپر کرده‌اند ازاین موهومات. بالاغره 
هرمداحی باید شعو خود را بیکنفر عالم ربانی و محدث مذهبی مطلم از 
عقاید نشان‌دهد تااشمارمغالف‌عقاند حقه را دور بیفکند وبنامامیرالمژمتین 
یا امه دیگر اسلام را غراب نکند. 
باید بشیعیان نادان ومداحان ایشان گت شما هرچه امیر المومنین‌را 
بالا برید بفضائلی که خدا ورسول برای اوشمرده نرسد پس شما از خود 
نتر اشید وا گر مقام خدائی باو بدهید مصلح اعمال شما نشود شماا کرراست 
میگوئید بافکار و کردار خودرا زینت دهید وباعث آبروی دين وامام‌غوذ 
باشید چنانچه امام ششم فرموده کو نوالنازینا ولا تکونوا علینا شینا 
شما اگرراست میگونید خودرا بز یورعلم و نقوی آراسته کنید وملت‌خودرا 
ازذات استعمار و نو کری کفار رها کنید واقلا ازملت مسلمان الجز ائر تعلیم 
بگیر ید چگوه دست رد سین استعمار ژدند . 
آفرین ای الجزائر برتوومردان‌تو ‏ برتو و برجان‌فنشان مردان باایمان‌تو 
گرد ازدشین بر آدی‌چون بباخیزیزجای 
تا که ننشیند غبار ننك بر داسان تو 
افتغار از تست کانسدر مکتب آزادگی 
مشق جان‌بازی کند هر طفلابجدخوان تو 
مرك‌را آسان شماری بهر آزادی از آنك 
ژندگی با قسید رقیت بود زنسدان تو 
مداحانی که امامرا ازدتبة امامت بالا میبر ند و کار ومقام خدائی باو 


میدهند رقینا خدار! نشناخته ونه‌ایمان بخدا دارند وه اقرار باماع وهنوز 
اقسام نوحید وشرك را تمیز نمیدهند وتوحید افعالی آ نست که افعال خدارا 
بفیرخد| نسبت ندهند نمیدا نند . 

دلیل ما آنست که در زمان قاجاریه هزآران مداح و تعزیه عوان و 


شعرا و مداحان چه وظیفه دارند (۱۰۴) 


مرثیه خوان درتهرآن وجود داشت یکنفر بپرم ارمنی بزر گترین مجتهد و 
نایب امام یعنی مرحوم شهید نورانی‌حاج شیخ فضل الله نوری را که درقدس 
وتقوی وعلم وهوش وبیداری بی‌نظیر بود بدارزد وتمام این مداحان مسلم 
بن عقيل و طرفداران دروغی امام بدفن جنازة شیخ شید سعید نایب امام 
نپرداختند (۱) خیلی تعجب است درشهری که همه طرفدار امیراامؤمنین 
میباشند روز ۱۳ رجب تولد آن امام بدون محاکمه و بدون مجوز قانونی 
وشرعی نایب امیرالمومنین را بدارز نندولی هزارانمجلس جشن وشودینی 
بنام علی بر پا کنند وعلی‌علی گویند قطعاً امیرالسمنین ازچنین مردم‌بیزاد 
است بلکه باید گفت‌روح يزید وارامنه ویهود نیز ازچلین مردم بیز اراست 
یکی از ابزاد مرشدان گمراه مسل ولایت است دست از توحید وشرع و 
عقل برداشته ودم از ولایت علی میز نند ویبهانة آنکه على فرموده قولوا 
فی‌حقنا ماشفتم هرچر ندی میگویند و بامام می چسبانند تابتوانند بنضام 
ولایت علی مردم را بدور خود جمم وولایت خود را بعداز ولایت علی بر 
دوش مردم بگذار ندولایت امام حق است اما نباید ابزار دست شود. 
بيست وهفتم آزمفاسد اشعارعر فا جری‌کروت 
هرد ست 

واین‌فساد دراشمار شاعران ومداحان شیوع دازد مردم را بکرمخدا 
پاشفاعت امام مفرور وجری مکینند . 

چنانچه شاعر میگوید: 

هرآنکس که آقاش حیدر بود چه پرواش ازروز معشر بود 

درصورتیکه امیرالمومنین‌علیه! لسلام میگوید بنده‌ای از بند گان‌ممدم 
ومحمد(ص) درقر آ نش‌میگو ید خطاب‌خدا بمن‌این‌است که بگوقل) نی اخاف 
ان عصیت‌ربی عذاب یوم عظیم یعنی بگومن میترسم از عسذاب روز 
بزرك قیامت اگرمعصیت کنم پرورد گارمرا. با اینهمه مفاسدی که در شمر 

(۱) تقصیر آن مرحوم این بود که میگفت‌شروطه باید مشروعه باشد 
وجهل قانون نکنند بلکه مشروطه باید مجری قانون اسلام باشد نه جاعل 
قانون چون سخن اوبا سیاست غر بیان موافق نبود درقتل او سرعت کردند 
تامپادا دیگر ان بیدارشو ند. ما کتابی درشخصیت آن مرحوم نوشته ایم‌مستقلا 


(۰۵) استدلال‌طر فداران شعرا 


است جواب طرفداران شعر | چیست با اينکه مايك از هزار از مفاسد را 
ذکر کردیم ۰ 2 
۰ ۵ ۳ ۰ 

طرفداران اشتار عرفا چه میگویند 

ماباآنانکه يك طرفه قضاوت میکنندو حاضر نیستند بحرف حسابی 
کوش دهند وفکر خودرا باخته‌اندکاری نداریم سخن ما با کسانی است که 
خود را نباخته واستقلال فکری دار ند واگر سخن ما برخلاف منطقءقل و 
دین است بیایند مارا ارشاد کنند وا گر دیدند مادرست گفته ایم پیاری مسا 
برخیز ند فعلا بعضی از کسانیکة میخواهند حقیقت روشن شود میگویند 
مفاسدی که شما ذکر کرده اید انصافا در اشعار عرفا موجود است و شما 
صعیح گفته اید ولی چرا بعضی ازغلمای شیعه این نحوه شمر کفته‌اند یمنی‌دم 
ازعشق وعاشقی وغزل ومی مطرب وباده ودف وچنك وخط وغال زده‌اند 
ا گر این کار بدیست نباید ایشان‌مر تکب شوند مانند عبدالُ موحدی‌خر اسانی 
بما نوشته مطابق استدلال کتاب عقل ودین شما نام گذاری واصطلاحات‌می 
پرستی ومطر بی وشاهد بازی وعشق وعاشقی مغالف دستور اسلام و تشبیه 
بدشمنان دین است , 

اما طرفداران شاعران که استقلال‌فکری ندار ند میگو بند شیخ‌بهائی 
در کتاب نان و حلوا ازاین نام و اصطلاحات‌زیاد دارد وچه‌قدر از عشقو عاشقی 
دم زده از [ نجمله گوید: 

نى صهباء من‌خمر الجنان دع کئوسا واسقنیها بالدنان 

قل لشيخ قلبه مها نفور لا تخف الله تواپ غفور 

علم نبود غير علم عاشقی مابقی تلمبيس ابلیس شقى 

کل‌من لم بعشق الوجه‌الحسن قرب الجل اليه وااسرسن 

دل که‌فار غشدزمهر آن‌نگار سنك استنجاء شیطانش‌شمار 

ومانند این اشعار بسیاردارد چه بای دگفت درجواب ایثان. ماقبل از 
آنکه بجواب پردازیم میگوئیم آیا سکن نیست شیخ بهائی اشتباه کرده 
باشد آیا ایشان ازخطا و اشتباه محفوظ است ومعضوم اگر چنین است پس 
چرا فقہاء مسا اقوال اورا در بسیاری ازموارد فقه رد کرده‌اند. دیگر آنکه 
شیخ بہائی ازعشق گفته اما خود را عاشق نغوانده» دیگ ر آنکه میتوانیم 
بگوئیم علم فقه وتضسیر قر آن وعقاید مذهبی همه تلبیس ابلیس شقی است 


جواب ها بطرفداران شعرا 0% 


ومیشود اقتدا بشیخ اقتدا کنیم وعلم باحکام دین را دور بيندازيم و فقسط 
بردیم بدنبال عاشقی ودیگر آنکه باید دید عاشقی اعلا علمی است‌تحصیلی 
یا میلی است قهری حاصل آنکه مجنون درس وعلم خوانده و علم عاشقی 


آموخته بابدون اختیار صید عشق شده مسام عاشقی علمی و تحصیلی‌نیست 
وقطعاً شی بہائی اشتباه کرده 


دیگر آنکه مقصود شیخ بهائی از نگار ووجه زیبا خدا بوده اژ کجا 
دیگر آنکه بگوئیم مقصود شیخ از نگارویار وصورت ذبا خلق است‌یاخالق 
و آیا خالق‌را تشبیه بخاق کرده و برغلاف‌مذهب اهل عصنت دفته‌درصورتی 
که تشبیه خالق بخاق را معصوم نوعی ازشرك دانسته پس اذهمٌ اینهاآیا 
نقلید اژمیت کنیم وتمام آیات وروایات اهل‌عصمت داترك‌بگو يم 
و ازشیخ بهامی‌تفلید کنیم ازهمه اینها گذشته خداشناسیومعررفت باوو نعوذبال 
عاشقی ومعشوتی او ازاصول دین است یا اذفروع دین اگر از اصول دین 
باشد معققاً نباید تقلید ازشیخ بهائی کرد و بفرش تقلید آیا تقلید از خدا 
کنیم و بدنبال عقل برویم وافلان‌قلون قر آن را اطاعت کنیم یا بدنبال عشق 
وعاشفی نان وعلوا برویم خود اهل بصیرت داوری کنند تا به بینند امروزه 
ملت ما بچه زنجیر های اوهامی گرفته شده اند اگر چیه ما باين اشکال 
جرابها داه‌ایم. 

اول آنکه هم علمای ربانی مصروفست بفقه واصول وغالیاً بشعر و 
شاعری نپرداختهاند وامامان معصوم وهزاران نفر اژعلماء ربانی و مر اجع 
تقلید دم ازمی ومطرب وعشن وعاشقی نزده وعدة قلیلی از علما بشاعری 
یعنی ٩٩‏ درصدبشعر نپرداخته‌اند وا گر علم منحصر بعاشقی 
ختاد پس معلوم میشود | کثرعلما این کاردا موجب خوشنودی 
حق‌وموافق‌منطق عقل ندب 
محقق صاحب‌شرائع نقل کرده که من درجوانی چند عدد شمر گفتم و برای 
پدرم فرستادم والد ماجدم درجوابم نوشت لعن ‌احسنت فى شعر لك لقد 
اسأت فى حق نفسك اماعلمت ان الشعر صناعة من خلع العقة و 
لبس الحرفة و الشاعر ملعون و آن‌اصاب ومنقوص وآن‌اتی بالشییء 
العجاب و کانی بك قد او همكالشیطان بفضيلة الشعر تاآ نکه نوشت 
ولست ارضی ان‌یقال شاعر یعنی اگرچه تونیکو شعر گفتی ولی درحق 
شودستم کردی آیا ندانستی که شعرصتع ت کسی است کة لباس عفترا بکند 


پرداخته| ند و بي 


ند وهمین کافی است برای پستی این کارچنانچه 


۱۰۷ جواب ما بطر فداران شعرا 


وشاعری‌را حرفةً خودکند وشاعر از رحمت حق دور است واگرچه صواب 
گوید ونقص است واکرچه فکربکر وچیزعجیب بیاورد وگوبا شیطان 
تورا بخیال فضیلت شمر انداخته تاآنکه فرمود من خوشنود نیستم که تورا 
شاعر گویند . ۲ 

جواب دوم آنعدة قلیل از علما که شعر کفته‌اند اگر بررسی کنیم 
بر دودمته‌اند يك‌دسته که متوجه بوده وبمی وه‌طرب وخط وځال وز اف و 
قر وغمزه نپرداخته‌اند مانند سیدمرتضی وسیدرضی که بسیار شعر گفته اند 
وهم سید بجر العلوم ولی شعر ايشان دارای زشتگوئی و کلمات دکیسك و 
مفاسدی نیست وموجب نشرعام وفضل است وما طرفدارشعر خوب میباشیم 
مانند اشعارامیرالمژمتین که دراخلاق و تپییج مجاهدین است و بعضی اژعلما 
اشمار متسب آن امام دا جع کرده بنام دیوان 
آن اشعارنست قطمی وسند صحیح متصل با نحضرت ندارد وتاژه اشماری 
که نسبت بآن .حضرت داده‌اند بفصاحت نمجالبلافه نیست وباید پپروی‌نثر 


پ کرده‌اند اکرچه تما 


نهج البلافه نمود . 

بلی بعضی‌ازدانشمندان متأخری ن که مذاق ومشر بشان‌را مطابق‌شرع 
وموافق مذهب جعفری‌نميدانیم تقلید ازشیر| کرده‌اند با ازغفات وعدم توجه 
بیعایپ ومفاسد اینکار وباآنکه توجه داشته واهمیت نداده‌اند چنین کسان 
بسیاد کم وشاید بده نفر نرسند وتازه بعد ازآنکة با مدارك و دلیل های 
روشن وقطعی عیب ومفسدهکاری هوید| شد نباید چشم‌پوشی کرد وبصرف 
آنکه چندنفر اشتپاه کرده‌اند ماهم بدنبال اشتباه آنان برویم باضافسه بر 
اینکه عمل این‌چند نفرعلماگیکه برخلاف تمام شیمه و اهل‌عصمت رفتار کرده 
ودم ازغزل و تشبیب ومی ومطرب زده‌اند حجت نیست عمل امام معسومحجة 
است وهر گز دیده‌نشده امام ازمی ومطرب دم زده باشد و الفاظ ر كيك و 
مخالف شرع و افکار ضد عقل ودین دراشعار خود گفته باشد شما اشعار 
امیرالمژمنین وامام حسین وامام سجاد وامام هشتم و امام دهم علیهم‌السلام 
را پنگر ید و بپینید شاهدبازی دارد آیا باده وبت عیاردارد اگرالمه قلیل 
الشعر ند شعرایشان نیز سرمشق باشد برای شعردیگران حتی دعبل خزاعی 
وفرزدقو سایرشعرا که مورد لطف‌امام بودند اشماری که دارای‌اصطلاعات 
زشت ور كيك عرفا باشد نیاورده ودرحضور امام نعوانده‌اند ومفاسدی که 
در اشمارشر اه متارفست درآ نپا وجود ندارد . 


اشکال آنان وجواب ما (۱۰۸) 
ازهمةٌ اینها گذشته نشرفلسقه یونان وخیالیافی عرفان در ميان اهل 
علم نیزمفاسدی بار آورده یکی ازمفاسد آن همین استکه عده‌ای مطابق 
مذاق عرفا وفلاسفه شمرونش میگویند و مردم آن‌را بحساب دین اسلام 
میگذارند درحالیکه این کار خیانت باسلام است وچنین دانشمندانی که‌افکار 
قلسفه وعرفانیرا بنام عالم دینی انتشار میدهند باسلام ودیانت و تقوی‌لطمه 
زده‌اند و کار ایشان حجت نیست. 
(شکال دیگرآزطرفداران شرو جواب آن 
بعضی میگویند شعرای عرفانی آن همه پند واندرز ومطالب حقه 
دار ند ماپندیات آنانراگرفته وبیاقی گفتار آنان‌کاری :دادیم . این سخن 
چند چواب دارد. 
اول- آنکه تا کسی عقائد حقه را درهر مسثله نداند واز تمام انکار 
حقة مذهبی مطلم نباشد موافق ومخالف آنرا تمیز نمیدهد وباطلهارا پند 
واندرز میشمرد متأسفانه | کثر مردم ما یمنی ٩٩‏ درصد بلکه بیشتر از عقاید 
مذهبی وافکارواقعی الپی بی‌خبر بلکه صفر ند چه بسیاد ازاشعاری که مردم 
آن‌را حق میدا نند ولی در واقع باطل وچرند ومخالف اسلام ومذهپ‌است 
ما برای نمونه چند شمری که اکثر بلکه عموم مردم آن دا نيك میشمر ند 
وای در داقع موافق عتل‌دشرع نیست مینگادیم تا مقصود دوشن گردد. 
۱- واعظی درمتیر میگفت سعدی در و گوهرریشتة ودر اشعارخود 
معجزه کرده وشعر ذیل را قرائ ت کرد . 1 
ممدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که‌نامش بنکوئی‌نبر ند 
[ینجانب بادقت ملاحظه کردم که این شعر مخالف عقل و قر آنست 
ولی‌نه خود گوینده متوجه است نه شنونده ازمنبر که بزیر آمد پهلری‌شود 
نشاندم وباو گفتم آقای من اين شعر مخالف عقل واسلام است لبخند تعجب 
نمس ر آمیزی ژدگفتم من مدرك ودلیل دارم و قبلا معنی این شمررا بیان 
کنم که شما بدانید من فهمیده‌ام سعدی چه میگوید سعدی میگوید هر کس 
نام اوبنیکی برده شود ومردم اورا بنیکی بادکتند او هلاك نشده واگراز 
دیا برود در عالم دیگر حيوة بانشاط وزندگی باسعادتی دارد وهر کس 
نام اورا بتیکی نبر ند هلاك شده وحيوة آهل سعادت دا تدارد معضی شعر 
همین است گفت بلی. گفتم قر آن بر خلاف این بیان گوید ومیفرماید درسورة 


(۲۰۹) بظلان اشعار مخالف قران 


آلعمران آیه ۱۷۱ ولاتحسبن الذین قتلو! فی‌سبیل‌الله امواتابل 
احیاء عندر بہم پرزقون فرحین بما آتیییم الله مسن فضله و 
یستبشرون بالذین لم دلحقوابهم‌من خلفیم الاخوف علمیم ولاهم 
یحز نون دستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لایضیع اجر 
الموّمنین یعنی آنانکه درراه خدا جانبازی کردند نمردند وخودشان نزد 
پرورد گارشان روژی میعورند »نامشان خو شعالند با نچه خدا بایشان‌داده 
از فضل خود وبکد گر را بایمان بازماندگان خود موده و بشادت میدهند 
شاداد نعمت وفضل آلهی و باینکه خدا ضايع نمیکند مزد اهل ایسمان را 
حاصل آنکه این آیه حيوة بانشاط وسعادت پس از مرك را موقوف بایمان 
وفدا کاری قر ارداده ومو قوف بماندن‌نام وذبان زد مردم‌قرار نداده؛ چه ,سیار 
کسانیکه اصلا نامی از آنها نیست ولی در حيوة با سعادت آخرتند مانند 
اکثر انبیا وا کثر شهداء که نامشان ذبان‌زد مردم نیست و درکتب توادیخ 
نامی از ایشان برده نشده اژصدو بیست وچهار هزار پیغمبر اگرصدنفر با 
۰ نفر نامشان معلوم باشد باقی معلوم نیست و همچنین نام شهداه الهی 
که چندین مقابل انیا بوده‌اند و از طرف دیگر چه یار از کفار و اهل 
ستم که نافشان‌بنیکی برده میشود وحال آنکه درآخرت اهل حیوة باسعادت 
نیستند مانند سلاطین گبر و بنی عباس وساي غاصبین و بودا وامثال ایشان 
از مخترعین مادی که چه‌قدر مرید دار ند و نامشان ب 
سمدی مغالف عقل وقرآن بیان کرده . 

ایا قر آن‌میگوید اهل‌سعادت ابدی خودشان‌زنده میباشند نه‌نامشان 
وخودشان روزی میخورنه و غرشحالند و بکدگر را بشارت میدهند نه نام 


ی برده میشود پس 


ایشان ذیرا نام ز نده ومرده ندارد یعنی موت وحيوة از صاحب نام است 
نه نام پس کسیکه حيوة را برای نام مدعی است برخلاف عقل ومنطق گفته 
چه یار از نیکنامان که در واقم زشت‌کار ریا کار برده‌اند وچه خوش 
ظاهر ا نیکهدر و اقم‌ستمگر ند و بر ای‌مر دمدنیا حالشانشفیاست پس‌هر مر شد 
وزمامداری که برای‌او کر امتها میشمارند نباید باور کرد مگر بطریقوسی 
که پیمبرو!مام غو بی کسی‌را بیان کنندهتاسفانه این شمرمخالف عقل و تقل 
را هبه میدانند ولی ازآبة ق رآ ن که مطابق عقل است بی‌خبر ند. 

۹ سعدی گو ید 3 

نی آدم اعضای یکدیگرند ‏ کهدر آفرینش زيك کوهر ند 


اشعار مخالف عقل و دين (۱۱۰) 


چه‌عضوی بدرد [وردروز گار دگر عضُوها را نماند قراد 

این شعر بنظر سطحی خوبست ولی مخالف عقل وقر آن است زیرا 
موّمن عضو منافق ومسلمان عضوکافر نیست چگونه دشمن خدا بادوست‌شد( 2 
عضو یکدگر میباشند بسا می بینیم که کافر از درد ورنج مسلمان بی قراد 
نیست بلکه خوشحالست اعتعمار گر ان خونخوار از درد بیچاد گان بی‌قراد 
نمیشو ند باضافه خدا در قر آن فرموده ان الذین فرقوا دینییم و کانوا 
دیعاً لست منم فی‌شییء یعنی آنان ق دینی ایجاد کردند و در 
مقابل حق باطل ترآشیدند تو آژایشان نیستی بهیچ وجه خدا و رسول از 
کافر ومنافق بیزارند چگونه مومن بیزار نباشد . 

بنا بگفتار سعدی اکر مشر کین دا بدوزخ برند سعدی را آرام و 
قراری‌ما ند ودر بهشت بدرد قولنج مبتلا شود زیرا سعدی عضو ازه‌شر کین 
است شما به چه منطق غلطی برخلاف قر آن بیان کرده . بلی مؤمن 
باممن دیگر برادر ومانند یك ساختمانندکه اگر برادر ایمای مبتلا شد 
برادر ایمانی دیگر افرده ومتأثر میشود وقرار و آرام ازاو سلب میشود 
چنانچه امام ششم فرمود الموّمن اخو الموّمن کالجسد الواحد ان 
اذتکی شيعا منه وجدالم ذلك فی سایر جسده پس بنی آدم مانند 
اعضاء بکد گر نیستند . برادران ایمانی مائند اعضاء کد گر ند بلی شر 
سعدی برای منافق خو بست که باهمه ادتباط دارد وبرای صوفی‌خوبست که 


صلح کل است وهر کافری را وجود حق میداند . 

۳ مولوی دره‌تنوی میگوید 

تیم دادن در کف ذنگی مست به که آید علم تادان دا بدست 

این شعر بنظر عوام خیلی خویست وای بنظر دقیی غلط و باطل 
است زیرا علم دا بنادان باید آموخت و آنکه میداند چیزی دا مسکن‌نیست . 
باو آموخت زیر تحصیل حاصل است اما بقول مولوی باید علم دابنادان 
نیاموخت پس بدست که بايد داد واگر علم بدست ناد 
از بین میرود. گر مولوی میگفت (به که افتد علم ناکسا بدست) شاید 
بهتی بود اگر چه آن هم غلط است زیرا هر نا کسی بعلم کس میشود زیر | 
ناکس باید کسی بشود و بدی ذاتی لایتغیر ندادیم. 

اشکالات دیگری‌هم داردما برای نمونه این‌سه‌شمررا تجز به وتحلیل 
وباطل بودن آن‌را دوشن کردیم تامعلوم شود شعری که بنظر عوام خو بست 


فتد بموت عالم 


سا ا شرس سر اد مه اس اس را 


۰ 


۱۱۳ جواب منطتی مغ لف 
چه سيار مشود که مخالف عقل و نقل است چه برسد باشعار زشت و رکيك 
بس معاوم شد که مردم خوب و بدرا 


تمیز نمیدهند دراشمار و کدام شعرحق 
بگذار ند . 
جواب‌دومب خوب ی که مانع خوبتری شود درو اتم بد است و امیتوان 


و کدام باطل است نمیدانند وهم پند را ازچر ند فر 


آن دا غوب کفت اگر کسی ده تومان بشما بدهد وصد هزار تومان شمارا 
درعوض ببرد خوب نیست وبسیار بد است شما اگر لذت ساعتی را انتخاب 
کنید در مقابل عذاب آخرت خوبست البته خير امیرالمومنین (ع) فرمود : 
ماخیر بخیر بعده النار ی نی آن خیری که بعد از آن آتش دوزخ باشد 
ست بنا براین میگوتيم همین اشمار خوب که برای آن طبل و دهل 
میزنند برای آ نست که مردم بافکارواخبار آل محمد توجه نکنند وازحقایق 


دبنی متصرف شو ند 

از این خوب ترویج میکنند تا شما را از خوبتری که افکار اهسل 
عصمت باشد باز دار ند مثل اینکه زمان ما خیالات شیطانی- روحانیت دا 
بیافته های فلاسفة آشنا ساخته برای آنکه از عقائد اهل عصمت بی خبسر 
باشنه و باطل را حق دانند بخیال اینکه شاعران و فلاسفه اهل تحفیق و 
توضیحند دیکر نمیدانند آل محمد فصیح ترین مردمند و احتیساح بضلان 
فیلسوف وبا فلان شاعر ندارند دربیان مطالب حقه . از طرفی بك جوان 
فرهنگی چندین هزار شمر حفظ کرده از همین اشعار خیالبافان ولی بك 
حدیث نمیدا ند وعقائد حقه را ازاهل عصمت نگرفته واز باطل تمیز نمیدهد 
واجانب هم برای آنکه جوانان ما بغیالبافی مفرور و به بزرگان خسیالی 
مسرورشوند و ازصنص‌ودیات بازمانند ازاین‌شاعران تمجیدو تعر یف‌میکنند 

جواب‌سوم آنکه پندیات شاعران نسبت بغز لیات آن کم و بی‌اثراست 


واگر اثری داشته باشد آنی دسریم الزوال است و تا عقاند دینی محکم 
نباشد پند واندرژ در دل شنونده تأت ومستقر نمیگردد ولذا از زمانیکه 


مردم بدین بدبین و بی‌علاقه شده‌اند هزار درجه فاسدتر شده‌اند با اينکه 

درمدارس فرهنگی آنهمه ازیند شاعران ذکر میشود جر هوا وهوس‌چیزی 

ببار نیاورده ويك پهلوان باتقوی بوجود نیامده بعکس مدارس دینی. 
جواب چپارم اگر کسی هزاران بدکوئی کند از زهد وتقوی وعلم 


جواب پندیات شعرا )99( 


ودانش ودم از شراب وعرق وتار وطنبور بزند و بعد. بیاید برای شماپندی 
بگوید شما در جواب او خواهیگفت اول برو خود را پند بده. اشعار این 
شاعر ان ملو است از بدگوئی بزهد وتقوی واگر بك از هزارآن دادای 
پندی باشد اثر کاملی ندارد باضافه ما اگر بدقت نظر کنیم باشار شاعری 
مانند حافظ می‌بينيم اگر پندی گفته یمنی اگر ترغیب کرده باتفاق وانفاق 
وکرم و درویش نوازی هة اینپا را برای آنکه دل شاهی يا وذیری‌دا 
برقت آورد وچیزی بکیرد ینی برای صید گفته نه برای پند چنانچه بامیر 
تیمور ځواخوار میگوید: 
ای‌صاحب کرامت شکر انه سلامت روزی تفقدی کن‌درویش بینوادا 
جواپ پنجمب چه بسبار اشعاری که بنظر سطحی عوامانه پند است و 
در واقع گند اس مصلح نیست پلکه مفسد است چند شمر اژپندیات حاقظ 
برای نمونه مینگادیم خواننده قضاوت کند : 
۱- حافظا می خورور ندی کنو خوش باش‌ولی 
دام تزویز مکن چون دیگران قر آن‌را 
آب گرمر ید راه عشقی فکر بد نامی مکن 
شیخ صنعان خرقه رهن خانهٌ خمار داشت 
۳ب مباش در پی‌آزاد و هرچه خواهی کن 
که درطریقت ما غیر ازای ن گناهی نیست 
٤‏ نگویمت همه ساله می‌پرستی کن سه‌ماه‌میتعورونه‌ماه پارسا میباش 
اما شمر اول یك بند دارد که تزویر بد است اما چسندین عیب و 
فساد دارد اول ترغیب بمی خوری دوم رندی یعنی حقه بازی ولاابالیگری 
سوم عیاشی وبی‌فکری چپارم بدبینی باهل قر آن بس این شعرغلطومپدل 
است مانند شمرسوم ومانند آ نکه شاعر دیگرمیگوید می‌بخورمنبر بسوزان 
مردم آزادی مک ن که باید بگوید هی مخوز منبر مسوزان . 
از کتاب حافظ شکن جواب حافظ 
می بر ندی مخور ای حافظ وتزویر مکن 
صاف گو فاسقم و تیره مکن ایدان دا 
دام تزویر تو را حاجت قر آن نبود بس بود یاوه سرائی توهر انسان‌را 
اما شعردوم بنام عشق وعاشقی مردم بی‌خبردا تحر یص کرده بیدنامی 
انیا ترویج کرده ازشیخ صنعان منافق حنفی ثانا کار زشت او را تصویب 


(N)‏ شعرا اقتدا بامام ما نکردئد 
دس ی ا 


کرده واما شعر سوم میگوید دربی آزار مباش وهرغلطی که دات خواست 
بکن چرا برای آن که طر بقت حافظ چنین است اولا درمقابل اسلام جمل 
طر یقت کرده غلط وبی‌معنی است‌ثانیاً هر کس بفیرخود آزاری‌نکند نمیتواند 
یعنی حن ندارد هر کاری که میخواهد انجام دهد مثلا نمیتواند اموال‌خود 
دا پدریا بریزد. 

وآما شعرچهارم نیز بی معنی است بلکه ترویج فساد است . 

خوانندة عزیز پندیات شمرا غالبا چنین است که ذکر شد این‌اشعار 
پند است یابرای هوا پرستان چون قند . 
اشعار امیر الم و منین دلیل بربدی اشمار عرفااست 

جوانان بیخبر میگویند اگرشمر بد است چرا امیرالمنین شم گفته 
میگویم امه در هر کاری استادتر ند حتی درفن شعر ولی اتمه کم شمر 
گفتند واز می ومطرب وسابر کلمات زشت شاعران عرفان مآب دم نردند 
واز ستمگر ستایش نکردند پس سایر شاعران چرا اقتدا بائمه نکردند و 
وبروش آنان شمر نگفتند و تایا المه خود را بشاعری معرفی تکردند و 
بندرت شعر گفته | ند پس شعرای معروف که هر بك صد هزار شم رگفته و 
افتدا باهل عصمت نکرده اند مذموم و منحرفندفعلا میپر سیم آیا صد هزار 
نفری که راویان اخبار امام بوده و کلمات نثر امام را نقل کرده اندکنار 
گذادیم و بدو نفر شاعری که برای امام شمر گفته یا شمر امام دا تقل 
کرده بچسبیم آبا آن‌همه راویان جلیلالقدر بقدر دونفر شاعر نبوده‌اند . 

مبان| شاعران خردمند ازما برنجند 

شاید کسی بگوید شاعر مسلکان را از خود مر نجان جواپ آنست که 
ما خير خواه همه بوده و آلودگی جامعه را نمخواهيم گواینکه عده ای از 
خودخواهان ازما بر نجند مگر هر کس شاعر شد وهرچه گفت خوبست!گر 
چنین فکر کنند بسیار خطا است ما می‌بينیم شاعران از لاابال ی گری وهوا 
پرستی ددیغ نکرده‌اند و تدام قاق دینی دا ازبین برده‌اند چگونه همه 
دا خوب شماریم و باع غرور ایشان شویم ما نبيگوئيم شر خوب هثر 
نیت پلی هنر است اما این هثردا باید از آلودگی دد بارها ومیغانه‌ها 
وزشتگوتی‌ها جدا کرد ودر جای غود مصرف‌نمود حاصلآنکه ما با مدارك 


شاعر حکمت شعا ر کدام است ‏ (۱۱۴) 


صحیح ثابت کرده‌ايم که اشعار شاعران متعارف ملو از خرافات مخالف 
عقل وشرع است ما زو رگوئی نکردیم تا عاقلان ازما بر نجند . 
شاعر بایدحکمت‌شعار باشد 

شاعر حکمت شفار نس ت که با مردم همدردیکند زیر! !گرمسلمان 
است اسلام وظیفةً اورا معین کرده ما میپرسیم چرا شراه گذشته ازحملات 
بی‌دحمانه و جنگپای صلیبی وقتل و غارت نصاری چیزی بنظم نیاوردهاند 
ویادی از مظلومین ومتتولین سفاکهای ارو پا نکردند و وحشیگری آنان 
را بدنیا معرفی نکرده‌اند با اینکه مولوی وسعدی وحافظ و شاه تعمتالل 
بعد از قتل وغارت مغول بوده‌اند و آنهمه جنایتبای مفول و فریادها دبی 
پناهی مردم دا برخ مات اسلام نکشیده ویادآوری نکردند واظهار تاسفی 
مود ند ومات اسلام را بچوش وخروش و سلحشوری دعوت نکردند ودر 
عوض تزریق غیرت در تمام دیوان های خود از غزل و می و مطرب دم 
زده اند سمدی سال قتل عام مفول دا سال خوش دانسته همان سالی کسة 
ایران و عران در زیر چکه های مغول بود و اکثر بلاد ایران باستثناء 
فارس قدل عام شده بود سمدی آنقدر بغیالبافی مشغول بوده که آن سال 
زا سال خوش میگوید: 
در آن مد ت که مارا وقت غوش بود زهجرت شذمد و پنجاه وشش بود 

مولوی در آن سالها روم بوده وازشر منول محفوظ مانده ودوسال 
بعد ازقتل عام مفول شروع کرده بنظم مثنوی وشش سال بعد شروع کرده 
بجلد دوم مثنوی چنانچه غود درجله دوم مثنو ی گوید: 

مطلع تاریخ این سودا و سود سال هجرت ششصد وشمت ودو بود 

اما ابا اظهار تأسفی از وقایع مغول نکرده وا گر مسلمان بودپاید 
بوظيفة اسلامی‌خودعم لکندر سول خدافر مودمنلم یرتم بامور !لمسلمین 
فلیس بمسلم یعنی هر کس اهمیت بامور مسلمین ندهد مسلمان ليست . 
مولوی آنقدر که برای عشق بشمس تبریزی 7منیف وغزل گفته در دیوان 
شس میخواست هزار يك آن را برای اسلام و پیداری مسلمین بگوید اما 
او درعوض بوجد ورقص وخیالیافی وافکار عأشقانه و شاعرانه پرداخته و 
مسلمین را بشجاعت وشهامت وحفط وطن ورشادت‌دعوت نکرده درحالیکه 
زان ودختران مسلمین همه دستگیر واسیروتیره روز بودند وانتظار چنیش 


(۷۱۵) عرفان وشعر ابزا رکفار است 


وغیرت مردان را داشتند . 


عرذان بافی وشاعری و عاشق مسلکی اذابزار 
کفار است 

اجانب خصوصاً اهل صلیب مدتپا سعی کرده‌اند در ترویج بی بند و 
باری در میان مسلمین و بدست نو کران خود آن‌را آبیاری کرده‌اند و فلا 
بهدف خود رسیده‌اند نظر کفار صلیبی آنست که ملت ما بوجد و شعر و 
تصنیف بپرداز ند واز سلحشوری ودقع اجانب باذمانند و لذ! کتب شمراو 
همچنین ند کرة الاو لیاه شیخ عطار که سرنا با لاف و گزاف وغرافاتست 
از تلت کیپ در ازوبا چاپ میشود وبایران وارد میگردد وزارت فرهنك 
سالها است که بیت المال ملت مارا صرف چاپ و نشر و تدریس کتابپای 
شعری وعرفان بافی کرده البته بدستور اجانب مثلا مثلوی را بنصف قیمت 
منتشر میساژد وادادةٌ رادیو وتبلیغات اوقات خود را مصرف تمر يف شعرا 
وغواندن شمر و تصنیف میکند مدارس ودبیرستان‌ها وخیابانپا و کوچه ها 
را باید بنام شرا بنامند تا خوپ مسلم شود که مفاغر اپران کیاد یکشت 
کدای هرزه گوفقط مفاغرایرانست آری چون درجنگهای صلیبی با آن‌هده 
قتل و غارت برمسلمین چیره نشدند کلیسا دست از کینه توژی با اسسلام 
بر نداشته پس پرداختند باین گونه چیزها برای تضعیف مسلمین و هرچده 
ناباك بود بنا مصلح و اصلاحات سر کار آوردنه وهرچه رقاص عیاش‌غیال- 
باف بود بنام مغاغر ایران بزرك کردند وملیون‌ها از بیتالمال ملت‌بیچاره 
دا غرج ساختن قبر شعرا کردند وتا توانستند تفرقه واغتلاف آوردند و 
مسلکهای خرافی عرفانی ساختند تامسلمین درجهل ونادانی غوطه‌ور شده 
و در بند استعمار باقی مانند کتب فرهنگی و روزنامه ها را پر کرده اند 
از تمجید و بز رگوار کردن شعراکه اینان چنین و چنانند از بزرگانند از 
ستارگان علم وادیند ازمفاغر ند ء 

شيخ فخرالدین شاعرعراقی داباخته وعاشق یك بچه درو یش‌شده و 
وبژدفی مپر خدا را دردل جا داده . جوانان سادةٌ ایران بدانید کسه این 
غر بیان با این ترانه های کودك فریب ملت ما را گول زدند اینها پوست 
خر بزها بست که در داه ما گذاشتند ماناد آنکه دوای مسمومی دا چون 


نتيجة شعر وعرفان 4%( 
بخورد کسی میډهد میگوید به به چه شیرین‌است بده من بخورم کسی نیسته 
بایشان بگوید شما چرا صنمت خودرا تعطیل نمیکنید ف چند روزی بماشق 
مسلکی نمیپردازید وعشق فلان مرشد گردن کلفت بی‌غیرتی که عاشق بچه 
درویشی شده بز بان ملت خود نشر نمیدهید مپرخدا وزیبائی معو ی آن‌را 
بعلت خود تزدیق نمیکنید چرا دست ازسر ملتاسلام بر نمیدارید این کلیسا 
اگر تابع مسیح است‌چرا از کینه توزی وعناد کار نمیرود . بهرحال کسانی 
که در ترویج شعرای عرفان‌مآب 
بزرك می شمارند بد خواه مات و دست پرورده اجانبند و یا غافل و 


یکوشند بدون شرط وقید هرشاعری دا 


ز بان کار ند . 


مسلمین صدد اسلام درعوض اینیمه دیوان های شمری اهل غیت و 
سلحشور وبنگچو بودند واز هرطرف عليه دشمن برخواسته و برطدرف 
غالب بودند نا آنکه بعد از چند قرن شمروشاعری وعرفان بافی دصوفی 
مسلکی و بافند گی عشقی بمیان آمد همه ز بون و دون همت شدند کار 
بصنایع مادی پرداختند وجلو رفتند ولی ملت ما سر گرم شمر وشاعری و 
دیوان‌های پر ازغزل می ومطرب شدند و برخلاف اسلام در عوض جپاد با 
دشمن وفتح بلاد بدنبال شهرهای خیالی عشقی افتادند وغیال کردند 

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم يك کوچه‌ايم 
آدب یعنی چه وستار گان آدب‌چه خد متی کر ده آند 
بعضی ها بنام ادبیات ترویج از خیالبافی شعرا کرده اند ادپیات 
مأغوذ از ادب وادب در اصطلاح دستور درست وشیواگفتن و نرشتن است 
وهر کس قر بع ادبی دارد پاید دردفع مفاسد وبیان حقائق ورفع‌احتیاجات 
و بیداری ملت صرف شود متأسفانه شمرا که مدعی ادبند غالبا ترویج فق 
وزشتیها وتبیرات بیجا وچاپلوسی وسخن بازی وقافیه پردازی وستایش- 
گری ستمگر ان پرداختهاند. تاریخ نشان‌میدهد که شعرای معروفدر بایان 
دفردمايگاني بوده‌اند که آزاین رام روزی میخورده اند وبرای زعتکاری 
شاهان عذرتر اشی کرده وایشان‌را بستم دار ترساخته‌اند تابجائی کف آسمان 
را زیردکاب فلان ستمگر گذاشته!اند و گفته‌اند : 


۱۱۷) نقص آشعار عرفا 


نه کرسی فلك نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل اوسلان ژ ند 

بسوم وچپارم از مفاسد اشعار عرفا مر اجمه کنید بالاخره سلاطیت را 
از انبیا وعلما بالاتر برده‌اند ورنج مجاهدین الپی دا ضایم کردهاند شا 
روان تیه مادی مولوی را در کتاب عالم و آدم به بینید که اين مرشد 


چه‌قدر نادانست بعد از هفتصد سال از زمان‌تیمو ر گذشته آن‌خو نخوارراتعر یف 
میکند و گوید : 

دایت تیسمور شه گورکان چون بجهان شد علم داستان 

حکمش از ایوانگه کیان گذشت معدلتش زآدم و حیوان گذشت 

وحتی از ابن زبیر دشمن امیرااممنین (ع) نیز تعریف کرده انودی 
بافته‌های سرسام آوری دارد از آن جمله درمدح ستمگران گوید 
چنان بعېد تو ميزان عدل شد طیار که ميل سوی کبوتر نمیکند شاهین 

آنچه ذکر شد یك از هزار و نمونه‌ای از خروار است بنا بر این 
چنین شرا را نباید اهل ادب دانست و ذوق ادبی اپرانیان نباید صرف 
مطالمً چنین اشعاری شود. تعجب است که روی جلد اشعار ایرج میرزا که 
تمام آن هرژه کوئی و بی‌عفتی است نوشته 

گر چه خریدار ندارد سخن گرمی بازار ندارد سغن 

معلوم میشود توقع دارند هر کس پولی دارد برود دو دستی تقدیم ‏ 
باوه سرایان وهرژه کو بان کند ایر!نیان بايد بیدار شوند و نام اطفال و 
مسکن خودرا یئام چنین شاعران 
این شعرا بمشق دروغی تصنعی وقت خود را صرف وبعنوان قافیه کلمانی 
پپلوی هم نوشته مانند سالان تالار؛ معمان دیوار » افساد» سر کار سپش 
بر ای هر کدام شعری میساز ن. 

اکر کسی دقت کند پیشتر غزلها که ده شعر است مثلا شعر اول تا 
پنجم وهفتم تناسبی ندارد و بر يك منوال و در يك موضوع يست و این 
تلون برخلاف بلاغت وادبیت است این شعرا در غزل و خیالبافی خود يك 


مند و این شاعران را از خود برانند 


رشته زشت گولیهای سرسام آوری بنام ادب آورده‌اند مانند آنکه کمر 
را مو وژنخ دا چاه وزلف را عقرب ومژ گان را تیر وابرو دا شثیر و 
لب را غنچة میگویند راستی اگر این چیز ها درکسی جیم شود شبکل 
منحوسی پیدا خواهد کرد تازه چنین چیزها را بتام شاهد بازی از ادبیات 
ميشمر ند زهی‌پلیدی و بیشرمی چون دیدن د کوس دسوائی است پلید تر بقالب 


هرزه گولی و کشورگل وبلبل (A‏ 
زده و گفتند مقصود ما ازشاهد رعنا نعوذبال خداوند متعال است و برای 
این هوسباژی نام عشق وعرفانگذاشتند و حتی چنین خیالبافان دا پیمپنر 
خواندهو گفنند درشعر سه تن پیمبرانند خاقانی وانوری وسعدیاگر دست 

استعمارهمت کند ممکن است اینان‌را بخدامی نیز برساند . 


کشو ر گل وبلبل وانجمن ادبی 
بسیار جای تأسف است که ايران نزد بیگانگان معرهی شده بکشور 
گل وبلبل داین شعرای زشت کو دا از نوابغ این کشور شرده وشکار گاه 
بی‌رنجی شده برای استعمار ای‌کاش شاعری پیداشود از ذشتگوئی دوری 
کند وازعقل وخرد ترویع کند و بجای کشور گل و بلبل کشور دين و خرد 
ایجاد کند ودست استعمار دا قطم نماید . وبا کسی کتاب‌حافظ شکن مارا 
چاب کند لاافل 
پنام انجمن ادبی وارد ایران میشوند و انجمن ادبی برپا میکنند و 
جوانان هوسباز را جم کرده و بشمروشاعری تحریس میکنند وچون‌جوانی 
از حاضرین انجمی- آشماری ازعشق بازی و دلدادگی بگوش دیگ-ران 
میرساند همه بیکبار دست میز نند و هورا میکشند و جوانان بی‌خرد دیگر 
۰ را بپوسبازی دلیر تر میکنند و ابن خود یکی از دسائس استعمار است که 
مردم را ازرد دور و بخیالبافی مسرور کنند ولی از علماء دینی توهين و 
مردم را متتفر ساخته وحتی تزریق کرده‌اند که عالم دین‌نباید واردسیاست 
ومدیر امور کشور باشد و حتی دانشگاه معفول و منقول ایجاد میکشنه و 
سلسلهٌ انتشارات و مؤسسة وعظ و تبلیغ اسلامی ( همان نام اسلام که ابزار 
دست استعماد چیانست نه اسلام و اقعی که مخالف استعمار و جهل وتفرته 
وفتر است) بوجود آورده وآداب سخن و کتاب اصول فن خطابه و امثال 


آن میئوبسند که تمام مندرجات آن عبارتست از تعریف دشمنان اسلام و 
استقلال؛ و پرورش خیالبافی وسر گرمی برای دانشجویان وهدف آن‌روش 
تازه برای بحشوروان‌شناسی‌است یعنی تخیر ملت و تخیر اقکارت ما هيپر سیم 
اگر این شمراء زمان ما و انجن های ادبی هدق تخریبی ندارند چرا از 
فشار انگلیس وامریکا و روس که دل هر ایرانی خونست ساکتند و چرا 
ازنجایم وغرن‌ریز بپای عصرما از قتل عام خراسان برای کلاه شاپوچیزی 


بنظم نیاورده اند . 


چرا ذ کری اززود گومیوز ندان‌اجانب نیست» چرا ازقتل عامل طین 


)4( مقصود اروبا از ترویج شعرا 


ودر بدری مسلمین وحملات کقار فرانسه بر ممبر والجزائر و از کینه توزی 
کلیسا با مسلمین ساکت مانده‌اند و بغزل سرائی عشقی پرداخته اند چرا 
قربحة خودرا صرف بیداری ملت و تولید شپامت وحفظ عصمت ومملکت و 


¥ 
دیانت نمیکنند و لك ننك شعراء گذشته را از ادبیات نمیشویند اگ ر کسی 
شعور داشته باشد و به بیند همه‌چیزاوغارت شده نباید خاموش نشینه ونباید 
* از تذکرات ما بر نجه 


( زین دوست مرنج ارچه تند باشد و سخت 
که احسقی است ز اندرژ دوست ر نجیدن ) 
ارو پائیان چر | بشعر اء ما علاقه وارند 
اروبائیان که در بار این شاعران هیاهو میکنند مقسصود سیاسی 
دار ند که باوه کو بان وعیاشان را سرز بانها بینداژند و غرور ملی و مفاخر 
خیالی برای ما بوجود آورند ومارا ازمفاخر دیثی وخردمندی غافل کنند 
وهمچنین برای هر بك از مات عرب وعجم و ترك چنین مفاغری میتر اشند 
وهرملتی را بنام مقاغر خود ازملت دیگر جدا نموده و از وحسدت دينی 
غافل میگردا نند ومرملتی دا بیلت دیگر بدبین کرده درمیان فارس از 
عرب بد گوئی میکنند وبعکس مانند سید جمال‌الدین اسدآ بادی و شیسخ 
فضل الله نوری و سید حسن مدرس را میکشند وازعطار ومولوی و حافظ و 
خیام تعریف میکنند . 
چرا برای آنکه علماء باتقوی مانع از نفوذ استعمارند ولی شمرا 
مانم از بد آموژی و نفوذ استعمار نیستند بلکه بپترین وسیله برای 
بی‌مسلکی و میغواری ومطریی و نزديك کردن ملت اسلا بکفر همین 
شاعرانند لذا کتب شعرا را دراروپا چاپ وبایران میآورند آیا مات اروبا 
بز بان فارسی تکام میکنند کتب شعراء فارس بچه درد آنان میخورد اگر 
واقع طرفدار حقائق وراستی ودرستیند چرا از کتب عقائد حقه واستدلالی 
دینی مانند نپج‌البلاغه وحق اليقين وعين الحيوة مجلسی ترویج نمیکسننه 
چرا از افکار صحیحة اخبار اهل عصمت تعر یف نمیکذ-نه آیا از مولوی و 
عطار چه نفمی بایران رسیده روزی که مغول قتل عام میکردند وطقلان را 
دردامان مادرسر میبر یدند ودخترآن ایرآن‌را بکنیزی وسیاه روئی میبردند 
این شاعر ان چه کردند جز غزل خوانی ومي ومطر بیوعرفان بافی‌دوژ يکه 


ی هو مس ره کت دح مس 2 یط 


جواب ما بطر فداران شعرا (f)‏ 


سرتاسر آیران يك پارچه شیون وفریاد بود و از طرفی زنان اسیر منتظر 
غیرت وسلحشوری مردان بودند این شعرا جز تخمیر اعصاب‌وستایشگری و 
بی بند و باری چه کردند انوری درتملق از خونخواران میگوید : 
بتي غ کین تو آن‌را که کشته کرد اجل ‏ خدای زنده نگرداندش بنفخً صور 
این شاعران صوفی مآب مشذول وجد وطرب بوده و نعره ميزدند که 
این وجد و سماع ما مجازی نبود این رقص که ميکسنيم باژی نبود 
مولوی در قصة عردزدی صوفیان ورقس آنان با چه آبوتابی‌گوید 
گاه دست افثان قدم میکوفتند که بسجده صفحه را میروفتند 
چون سماع آمد زاول تا کران " مطرب آغازید بك ضرب گران 
خربرفت و خر برفت آغاز کرد زین حرارت جمله را انباز کرد 
زین رارت بای کوبان تا سعر کف نان‌خررفتوخردفت ای سر 
این شمراه متعارف سرسفرة قباروشطر نج خونخوادان و پیدا د گران 
بودند و از سفرة ایشان سیر نميشدند مراجعه کنید بتاریخ ادبیات ایسران 
س ۱۰ وص ۲۱۰ وص۲۱۳ مینویسد الناصر لدین ال خلیفة عباسی‌درمقابل 
خوار زمیان‌عاجز بود لذا کوچلك خان وچنگیزرا دعو ت کرد بحل برایران 
دسلمین را بدام ترك‌ومفول انداخت آنوقت سمدی برای مسامین دلسوزی 
و نوحه سرائی نکرده ولی برای چنین‌خلفاه نابکارعیاش پس از مر کشان 
نوحه خوانی کرده و میگوید : 
آسمان را حق بود گرخون ببارد برزمین 
از برای قتل مستعصم امسیدالمژمتین 
رشید وطواط مداح دا می خوارزمیان بوده این شاعران آ نقدر چشم 
طم بمال مردم داشتند کة دست گدائی بهمه‌جا دراز کرده‌اند تا جالیکسه 
فتوحی شاءر درمذمت انوری میگوید : 
انوری ای سخن توبستا ارزانی آیت کدیه چوارذال‌چرامیعوانی 
جوهری شاعر هروی از مفت خواری خود نزد سلطان تمر یف 
کرده گوید : 
زپی آنکه مرا داشت همه حرمت وحق 
شصت‌وسه سال مرا داشت بر آخورسلطان 
معزی شاعریکعر مداح خونضواران سلجوقی بوده وگوید بشاه 
تاقيامت‌فغر من باشد که اندر بزم خود در بر تختم نشانی و پدرخوانی مرا 


(۱۳۱) ثعر یف دیوان حافظ 


حافظ چنانچه گذشت ازشرابخواری شاه منصورتعر یف کرده و گوید 
از آن ساعت که جام می بدست وی مشر فشد 
زمانه ساغر شادی بساد میگساران زد 


ما ازدی ان حافظ پشترنقل کردهایم 


برای آنکه دیوان حافظ همه جا منتشر و دسترس همه کس میباشد 
خواننده میتواندمراجعه کند وصدق گفتة مارا مشاهده کند باضافه چونلاف 
و گزاف وادعاهای بزرك اوازهر شاعری زیادترراست وآ نقدر از اصطلاحات 
عرفا وعثق وعرفان بم بافته که خواننده خیال میکند مقاماتی داشته ويا 
باخدا ورسول ودین وفرشتگان سرو کاری داشته وچنان معنویات را بامی 
ومطر بی وفسق وفجور مخلوط کرده ودراین خیانت مپارت بخرح داده که 
غير زیر کان را شیفتۀ اشمار خود نموده چنانچه در جواب اشعار ذیل که در 


مدح شاه منصور گفته. 

داهم مزن بزصف زلال‌خغر که من 
شاها من اد بعرش دسانم سریرفضل 
من‌جرعه نوش تو بودم هزار سال 
گر بر کنم دل‌از توو بردارم ازتومپر 
عهدالست من همه با عشق شاه بود 
منصور بن مظفر غاژینت حرزمن 
شعرم بیمن مدح توصدملكدل گشاد 
شکر خدا که بازدراین اوج بارگاه 


نامم ز کارغانة عشاق معو باد 


از جام شاه جرعه کش حوض کوثرم 


آن مهر بر که افکنم آن‌دل کجا برم 
از شاهراه عمر بدینگونه بگذرم 
از این خچجسته نام بر اعدا مظفرم 

ئی که تیغ تست زبان سخسنورم 
طاوس عرش میشنود صیت شهیرم 
گر جز محبت تو بود شذل دیگرم 


حجةالاسلام خراسانی در کتاب حافظشکن میگوید 


باور نبودم آنکه تواینقدر ماهری 
شاعرا گر که شاعر یش فن‌خوی شکرد 
نی‌دین دراو بود نه‌طریق ونه‌مذهبی 
طمن وتنا ومدح وهچایش بپیچ دان 
مدحش چه باد پشه‌شمر ذم اوچه نیش 
مدحش بجرطمع نبود ذمش ازغرش 
لاف و گزاف مدح بقدر عطا بود 


حقا که بپرةٌ تو بود فن شاعری 
منما از او توقع صدق و برادری 
بیکانه ازخدا است چه جاتابدیگری 
حرفی که از عقیده نباشد چه مشعری 
از باد و نیش پشه‌چه خیریست یاشری 
مدح از برای زر بدو ذم منم اژزدی 
هرقدر بپتر است عطاء مدح‌بهتری 


تیچ اروباز مر یف شعرا 

حافظ بغن شاعری استاد وزهیر است 
مدحش نگر برای شهان‌حد لاف بین 
حافظ ژلال خضر بجوید زدست شاه 
کیرم که شاه راه بودییر-خضر يست 
قدرش نموده بست که گر پا نهد پعرش 
کی‌جرعه نوش‌شاه دی تو هزادسال 
درحیر تی که مپرش اگر بر کنی‌زدل 
لاف دگر زعهد الستش خبر دهد 
دانسته باش از این لاف‌پای خود 
منص‌ور بن مظفر غازیست حرزتو 
صدملك دلگشاد تورا مدح او بشعر 
نامت ز کارخانه حن محوشد از آنکه 


۱۳۲۲ 1 

حقا که طی نموده فنون سخنورۍ 
برخوان ازاین‌قصیده همه فن‌شاعری 
وازجام شاه جرعة کشدحوض کوثری 
کوترچه نسبت است بجامی‌وساغری 
مملوك شاه باشد ومسکین آن‌دری 
زین لاف پر تملق خود شرم ناوری 
آن‌مپر بر که افکنی آن‌دل کجابری 
دانستی از کجا زچه سو ره بدوبری 
واسوثتا برای تو از روز داوری 
پس با خدا چه‌کار که بابن مظفری 
حقا که خوش بلاف وتملق سخنوری 
جزحب او تورا نبود شغل دیگری 


آروپائیان از تعر بف شاعرآن چه نتیجه میبرند 


ترویج ازشاعری که منکر خدا وقيامت است ودین را مسضره میکند 


چه نفمی بارو پائیان دارد آ با میخواهند مسلمین دا در امردین سست کنند 


با واقع خودشان هم مانند حسافظ و غیسام اعتقاد بدینی ندارند خیامی 


که میگوید: 
می‌خوردن «شادبودن آئين من‌است 


یاحافظ میگوید 


فارغ بودن کفرودین دين من‌است 


من نخواهم کرد ترك لمل یار وجام می 
ژاهدان معذور داریدم که ایئم مذهب‌است 


اجانب چیین شاعران را ازمفاخر ایران میداننه و بعضی از اساتید 


دانشگاه استعماری ایرآن نیز بتقلیه اجانب چنین کسان را در کتب خود 
با آب وتاب نام میبر ند درحالیکه چنین شاعران غالا بی دين و بیچاره و 
بد بین بچهان و باعث ننك ایران بوده اند و هزاران اعتراض وشکایت از 
چرخ کجمدار دارند و آن را فدارمینامند در کتب فرهنك استعماری‌هر کجا 
مبغواهند ازعلماء ايران نام برند در عوض یکی از این شاعران را نام 
میېر ندگویا در اران عالمی بوجود نیامده بايد بدانتد که عالم باتقوی که 
ازمقاخرعلم وادب استآنست که قر آن اشاره کرده وفرموده انا کرهکم 


(er) 


عندالله اتقیکم آناتکه بانقوی بوده واصول وفروع هدایت را از سر 
چشمة وحی‌البی یعنی آل محمد علیهم السلام گرفته اند و با رسانیده اند 
مان کلینی صاحب‌کافی وشیخ صدق که دارای۳۰۰ جلد کتاب از علوم اهل 
بیت عصمت میباشد ومانند پدرش ابن بابویه وشبخ طوسی وخواجه نصیر و 
علامة مجلسی و فضل بن شاذان و داو ندی ومحقق قمی وابوالفتوح رازی 
*ووحید ببپهانی وهراران نفر مانند ایشا ن که تمام مشمل‌دار هدایت وحافظ 
دين و آلین واستقلال ومملکت بوده‌اند که شاعران شاگرد ايشان محسوب 
نمیشوند دوحالیکه تسام ايشان ایرانی و از مفاخر علم وادب وتقوی و 
ستارکان بانور بوده وحتی اشمار حکیمانه نیز داشته اند و عمر خود را 
صرف هدایت افکار ومپارژه با اهل باطل کرده وازدنیا بقرص نانی قناعت 
کرده و برای ستمگران مداحی وتملق نکرده‌اند . 
متأسفانه جوانان فرهنگی استعباری ما جز شعراء بی بند و بار عالم 
دیگری دا نمی‌شناسند واحوال علماء حقیقی را اجانب مستور نموده‌اند 


شعرا چ خدمت ی گر ده و چه مذهبی داشته اند 

ما از کسانیکه بتقلید اجانب این غزل گویان را از مفاخر و نوابغ 
علم میشمر ند میپررسیم که این‌شاع‌ران پیروان چه مذهبی‌بوده و کدام مذمب 
غیالات شاعر انه و عاشقانه ومی و مطر بی را تجویز کرده و کدام مذهب 
شاهدبازی را روا داشته و کدام دین گفته مردم را سر گرم شعر کنید تا از 
حقائق مذهبی و عقائد اهل عصمت بازمانند اصلا خیالات عاشقانه و مطالب 
شاعرانة موجب تخمیر اعصاب وسستی اراده میشود س مقید که نیست‌بلکه 
مضر است. 
۱ از اینها گذشته آیا این‌شعرا چه خدمتی بعالم بشریت کرده و کدام 
مرد باتقوی را بجامعه تعویل داده ویاکدام صنعتی ویا اختراعی کرده اند 
"ج زآنکه بدروغ ايشان را بزرك کرده‌اند مثل آنکه مینوبسند حافظشا گرد 
سید شریف جرجانی بوده ونزد او تحصیل کرده درصورتیکه سید شریف 
درترن هشتم بوده وحافظ درقرن هفتم فوت شده باضافه سید شر یف‌حنفی 
مذهب بوده پس گویند و نقل شده که اینان چنت و چنان بوده اند 


مدرك نمیشود . 


دلیل طرفداران عرفا 5 (۱۲۸) 


استدلال طر فدارات شعرامنطقی نیست 


میگویند شاعران سایق زبان فارسی نیاکان ما را حفظ کرده‌اند و 
لذا اینقدر مورد تجلیل وتعظیم مایند جواب اینست که ازش‌رای عاشق‌مآب * 
زمان لاح چرا تجلیل میکنید ثانباً بسیاری ازعلماء دبانی سایق نیز کتب 
فارسی نوشته ولغت فارسی را ضبط کرده‌اند پس‌چر| از آنان نامی نمیبر ید 
واگر هدف سیاسی در کار نیست چرا از دانشمندان دینی وفقهای سابق که 
نظماً و نشراً کتبی بقارسی باد گار گذاشته اند تجلیل نميشود. ما نندسید|سماعیل 
جرجانی متو لد٤۳٤‏ قمری صاحب کتابآثار ومحمدین بیدا علوی صاحب 
کتاب بیان‌الادیان وا ہوا لرشیدصاحب کتاب|لنقض ددقرن پنجم و بدیع|لزمان 
نطنزی صاحب کتاب المصادر و سید مرتضی دازی صاحب کتاب تبصره و 
مقدس ارد پیلی‌صاحب کتاب‌حدیقه و بهاه الدین محمد صاحب تاریخ‌طبر ستان 
وعوفی صاحب كناب الفرج بدا لشدة وا بوالفتوح رازی صاحب تفسیرفادسی 
درترن پنچم ومحقق طوسی صاحب کتاب اغلاق ناصری و علامة مجلسی 
صاحب کتاب حيوةالقلوب وعین الحيوة وحق الیقین و کتب فارسی دیگر و 
صدها تفردیگر اژعلما . 

ثاثا بهودیان روم ونصارای فر نگ نیز از سابق کتابها بز بان خود 
نوشته‌اند البته هر کس کتابی نوشته غالبا بز بان ملت خود نوشته پس این 
کار مهم وقابل ستایشی نیست دایعا شرافت انسان ويا جامعه بلغت و زبان 
نیست بلکه شرافت فرد وجامعه بایمان و تقوی ومل‌صالح واستقلال فکر 
بزهائیکه بواسطه با بلا واسعطه باعث استمار و 
افتغار نمود. بلی اجائب ما را بعصبیت نوادی و 
ودرمقا بل نژاد ویا اهل ز بان دیگر مارا بدسته‌بندی 
وادار میکنند تابتوانند میان ملت اسلام تفرقه اندازند ومادا سر گرم کردهث 
و بهره بردادی ۳ 

اجانب میخواهند ما گمراء باشیم و از عقائد حقه واخبار آل معمد: 
بی خبر پمانیم و حق را از باطل نشناسیم و بند خیالات شعر یه باشیم ولذا 
پیوسته شاعر ان را برخ ما میکشند و کتب هزلیات وغرلیات آنان دا برای 
ما عظمت میدهند ودر مقابل اژعلماه حقیقی توهین وتحقیر میکنند و بآثار 
اسلامی ارجی نمیگذار ند برای نمونه يك‌مورد از تزریقهای مسموم اجانب 


۳ دفع استعمار است و 


(۱۳۵) تحقیر اجانب ازروحانیت اسلام 


را در کتاب‌حقیقةالمرفان مطالعه فرمائیدبه بینیدچگونه آدو ارد برون‌انگلیسی 


بعلامة مجلسی توهین وجسارت‌ها کرده ومینویسد در کتاب خود بنام ادییات 
و یران که مجلسی ابران دا بدام افغانپا انداخت با آنکه علامهٌ مجلسی ۲۳ 
سال قبل اژورود افتانیان بایران فوت شده بود ودر زمان مجلسی ببر کت 
وسیطره وسیاست او مملکت ایران ازدستبرد اجانب محفوظ بود بلی‌چون 
" علامه مجلسی صوفیان‌را میکشت و بتپا را میشکست و جاسوسان اجنبی را 
خارج میکرد و شرابغانه هارا تعطیل کرد ادوارد برون او را مهيب و 
سیعتگیر خوانده ومیگوید روحانی نبایدوارد سیاست‌شود هدف ادوارد برون 
آنست که یکمشت هرزه عاشق مآپ شاعر مسلك سر کار بیایند وپرچمدار 
سیاست شوند تا مزاحم سواری اوومانند او نباشند. شما درست دقت کنید 
هریکی از اجانب آمده در ایران‌کتابی بنام ادبیات ایران » تمدن ایران 
نوشته وجز تقویت خرافات وافکار باطله و پیشرفت هدف سیاست خود کاری 


نکرده است . 


۲ 1۰ ۲ و 
نی کر ان استعمارچر[ برو حانیین بد بینند 
مادیو نصاری‌و عر فاهر بك از مذاهب‌باطله. میدانندتنها کسی که‌میتو اند 
مشت آنان را باز ودر جامعه رسوا کند علماء اسلامی هستند زیرا مسردم 
دیگر یاحق و باطل را تمیز ٹمیدهند و با آنکه خود را موظف نمیداننده 
پس تنها چیز ی که مانع از پیشرفت مقاصد مسبوم ایشان بوده علمایند, لذا 
هر شاعر ومورخ ومرشدی که بتهمت و تسغر وافترا علمارا تحقیر نماید و 
علمارا غوار و کوچك کد واز نفوذ آنان بکاهد و آنان را ظاهر برست و 
ریاکار وفشری بخواند» ترویج میکنند ودیوان‌های آنان دا نشر میدهند و 
چون نفوذ روحانی کم شد با کمال آزادی و بدون مائم میتاژ ند و مانشد 
زمان ما باجان ومال و ناموس مردم بازی میکنند بك روز دوات دا بجان 
ء اهل علم میانداژ ند که دسته دسته ایشان دا بشهر بانی برد برای جوازععامه 
یك ررز وادار میکننه از منبر وبیانات ایشان جلو گیری شود ودرحبس و 
فشار باشنه , 
بك روز شیخ فطل له نوریو سیدحسنمدرس وشیخ‌سزدار کابلی وسید 
جمال افغانی را میکشند بکروزسر کوچه و باژار تصتیف علیه‌علما میساز ند 
ما بشعرا و خواننده ها و موسیقی خوانپا کاری ندارند بلکه آنسان را 


تحقیر اجانب از علما. اسلام OV‏ 
رم اش 


تشویق میکنند . 
دسر و بحقیر نصاری از علهاء اسلام ‌ 

درتاریخ ملکزاده ص۲۸۱ مینویسد مسو نوز نصرانی وسایر‌سیعیان 
درروژ عیدی‌ملیس بلباس علماء روحانی اسلامی شدند یعنی عمامة بزدگی ے 
بر سر گذارده و بر ای‌تقلید و تسیر بعلماء اسلامی مضحکه در آوردندملاحظه 
کنید در ژمانی که دول مسیحی بر مالك اسلامی تسلط يافسته اند تاریخ 
نویس وشاعر وروشن فکر (البته دوشن فکری‌که نماری می‌بسندد) هه 
بد گوی علمای‌دینند برای نمونه بجله چهارم ادبیات ادواردبرون انگلیسی 
نظر کنید و بتاریخ مشروطة د کترملك‌زاده ص۲۵۲ مر اجعه کنید که مینویسه 
میرزا رضا حکمی که در غز لسرائی ید طولاتی داشت و در دوشن کردن 
کردن افکار ودریدن پردة سالوس وریاکاری ژاهدنماها چود بسپارمیکرد 
و بهمین جپت مورد بغض و کینة آخوندها بود . شما به بینیسد این مودخ 
بیکنفر غزل‌سرای غیالباف خوشبین و بملاها و آخرندها چه‌قدر بد بین اسه 
ودرص ۲۵6 بعلیاء جف بد گوئی کرده که افکار آزادیخواهی در جامعة 
علماء جف راه نداشته ` 

البته چون مطالعة ملکزاده و امثال او متحصر بمطالمة كةب نصارى 
ومستشرقین هغرض اروپا بوده بیش ازاین نتواسته درك کند ودرس ۱۱۹ 
تکذیب ازمسلمین کرده که بعقائد مذهبی بیشتر علاقه داد ند تا بوطن و آب 


خاك: درجواب چنین مورخ نادانی بای د گفت متأسفانه بی دیثان و بد گویان 
باسلام ابداً علاقه‌ای بوطن ندار ند وهرچه وطن فروشی شده بدست بی بند 
و بارها شده, باز درهمان صفحه تعریف اژاقلیت فاسد کرده وعده آنان دا 
زیاد نشان داده میگوید درانقلابات باه ده ها هزار نفر بپلاکت رسید ۳ 
بای باین مورخ مفرض گفت شرارت پنجاه تفر بابی دا تباید انقلابگفت و 
شاید تمام بابیه در آن زمان بپزار نفر نمیر‌سیدند . 0 
آتوقت این مورخ بیچاره در همان صفحه استدلال کرده بکلمات 
مورخین اروپالی که قطءا غرش ومرض نپا بیشتر از خود ملك‌زاده بوده 
ودرس ۱۱۵ نفوذ روحانیت اسلام را مانم از عدالت میداند اما بأپهای 
تصاری‌کاری ندارد ودرصع۲۰ میگوید پدرم ملك کفته ملاهای ايز ان‌برای 
نگاهداشتن مردم در جہل وناریکی از خواندن کتاب مثئوی من کردند . 


۳۷ جواب ما بمنطقاجانب 


باید گفت پس چرا امروز که از مثنوی تعریف میشود ودر دادیو و 


فرهنك ترویج میشود بیشترمردم تن باستعمارداده و بیشتر بجهل فرورفته‌اند 
ودرس ۱3۵ مینویسد ملاها در مقابل اجانب تسلیم و مطیم بودند ء باید 
گفت این مورخ با مردم را غرفرش کرده یا واقعاً خودش نمی فهمد ذیرا 
در زمان هائیکه ملاها نفوذ داشتند مردم فر نگیها را نجس میدانستند و 
حتی فتاوی علما بکفر و نجاست بهود و نضاری در تمام رساله ها موجود 
است در آن زمانپا دولتپا جرت بند و بست با دول مسته‌مره چی نداشتند 
اما چون آذادی را آوردند ونفوذ علماکم شد رشوه خواری و دام گیری 
ورقس ووطن فروشی شیوع پیدا کرده با این حال عجب است که در ژمان 
استعمار مورخ و کتاپ‌نویس وشاعر علما را سد راه خود دیده وفقط بحملةً 
بملماء دینی پرداخته اند . 

واژ کلادستان مسیحی "قلید میکنند که در مجلس لردهای انگلستان 
گەت تامسلمین دا ازقر آن وعلماء اسلامی جدا نکنیم نمیتوانیم بر آنان 
تسلط پیابیم متأسفانه شرقیهاً همه درخوابند وشعرا هم برای ايشان لالائی 
میغوانند . ای مسلمین شاید بہمین نزدیکیها از نشر کتاببای صحیحه 
جل و گیری شود اگر دوز گار چنین باشد فملا که مسا حقائق را مینگادیم 
قدر بدا ید ودرنشر آن مارا كمك دهید. 

و ظیفه مداحان‌چیست عق راباید گفت 

ملت ما ۲ نقدر اژدیانت دور و بپوا وهوس منرورند که هر بدعت و 
حرامی در آنا رواج میگیرد خصوصا اگر آن بدعت موافق هوا و هوس 
باشد مثلا تصنیف که وزن مخصوصی ازوز نپای اهل طرب ورقص را دارد 
درمداحی و مرثیه خوانی و نوحه سرائی وارد شده مانند آنکه وقائی در 
مدح آمیرا لمومنین گوید: 
چه شود زراه وفا اگرنظری بجانب ماکنی 

که بکیمیای نظرمگر مس‌قلب تیره طلاکنی 
یمن از عقیق توآیتی چن از دخ توآیتی 
شکر از لب‌توحکایتی چه‌شو دکه‌غنچه توا کنی 

مضمون این مدح موافق یامخالف شرع است منظور ما نیست اگر 

چة بعضی از بيوتش مخالف شرع است مانند اي ن که میگوید : 


شعر! و مداحان چه وظیفة دار ند (WA)‏ 


توچرا الست وبر بکم تزنی بزن که اگرزنی 
ازل وابد همه ذره ذره پر از مدای بلاکنی 
نظرما بوزن آنست که در شرع اسلام خصوصاً در مذهب شیمه 
خواندن 


تصنیف روانیست درعز! داری و نوحه خوانی اشعار بوژن تمنیف 
میخوانند و گاهی بوزن آن سینة سه ضر به میز نند و با همد گر دم میگیر ند 
وخود دا تکان تکان میدهند و بوجد می‌آیند و بهمان وزن ژمزمه و وجد 
مینمایند ویقیناً این کار بدعتی است 

آیا کدام امام پاکدام عالم ربانی در مرئیه تصثیف خوانی کرده و 
بوزن آن سینهٌ سه ضر به زده چرا مداحان و مردمان دیگر پدنبال هوا و 
هوس میرو ند . 

ما نمیگوئیم مرثیه و ينه زدن ونوحه مستحب يست بلی مستحب 
است اما باید بوزن حرام نباشد واز مفاسدی که دراین کتاب Ef‏ شد دور 


باشد پس مداح وشاعر و مرئیة خوان خوب آنست که در اصول عفائد ` 


مذهبی استاد باشد واطلاع کامل بچز ئیات و کلیات عقائد مذهبی داشته باشد 
داز می و مطرب و تشبیهات خالق بخلن وسایر تعبیرات زشت دوری کند و 
خودرا مشرك نکند . 

و اگسر خود اطلاع کامل از عقاید ندارد و از افکار امل 
عصمت در همه جا مطلع نیست اشعار خود دا بیکنفر عالم دبانی و فقسیه 
مطلم دینی نشان دهد تا او بررسی کند وعیب آن‌دا برطرف سازد آنگاه 
برود قرات کند. 


چون مداحان ما بفکر خود مفرور و بسجم و قافیه مسرورند و غالبا 
اشماری که میخوانند بهوا و هوس مقرون و از حقائق دینی دور و موجب 
غضب حقتمالی و بیزآری امام ذمان است‌وچون خود ومستمعین‌ایشان عوامند 
متوجه نیستند ودر عوض ثواب کناه خود را ژباد و عمر خود دا تلف و از 
مجالس تبلیغات نتیجه‌ای نبیگیر ند . 

على ای‌حال ما در این کتاب در ضمن مفاسد شعری بسیاری از عفامد 
فاسدة عرفا و صوفیه را آشکار ساخته و وظبغة شاعران و مداحان و بلکه 
واعظان را بیان کرده و ذشت و زیبای شعر دا بیان کرده ایم امید است 


ملت ما بیدار و بوظائف عقلی و دینی غود آشنا شوند و ملمبةٌ دست هوا و 


1۲ 


)9۳۹( نصیحت مو لف بو اعظان 


هوس وآبرار دست استعمارو کفار نشوند و بغپرست عتائد اننی عشریه که 
ضمیمة این کتاب شده نظر کتند واشمار مخالف آنر! دور بیاندازند و بر 
خلاف عفائد حقه شعر نگویند. 
ر E‏ 
دراین زمان که یود ونصاری وگبر ومجوس وصوفی وشیغیویابی 
وبالاخره خارجی وداخلی‌وفرهنك و کلیسا وخانقاه همه باهم همدست‌شده‌اند 
برای آنکه ديشة اسلام را قطع و حق را مغذول کنند. خوبست مداحان 
و واعظان و گویندگان و نویستدگان ما بایتان كمك ندهند و با دشتان 
دین هم‌صدا نشوند و بتقلید دشمنان دین هرشعری نخوانند وهر بزرك‌غیالی 
را بزرك ندانند والسلام. 
آلسيد !بوالفضل الرضوی القمی 
(علامه برقعی) 


يك غزل ازدیوان حافظ شکن برای نمونه ذکرميکنيم 
تا اهل ادب بچاپ تمام آن مبادرت کنند 


عاقلا برخیز و بشکن جام را 
خرقه پوشان‌ر! بگوعاقل‌شونه 
کوی‌بدنامی است کوی‌شاءر ان 
گر پی‌علم و هنر باشی یقین 
کی توان نامید از فهل خرد 
شاعرا ارشاد ینما غاص و عام 
بسکه گفتی آذمی وجام شراب 


مگتران با جام می ایام را 
بر کنند آن دلق ارزن‌قام دا 
حفظ باید کرد ننك و نام را 
عاقبت روزی بیابی کام دا 
شاعر می خوار بد فرجام را 
کن رها آنسرو سیم! ندارا 
حافظا دیوانه کردی خام را 


کرو طن‌خواهی‌وحق ای برقعی 
دموا شافط و تام و 


میز نی ازعقا تدیر اک شعر زشت‌وز یبا 


(°) 


عقاند حف انی عشر به وفرقه ناجیه که هر گس 


یکی اذز این عقائٌدر | انکار کند از مذهب و طر یقة 


جعفری خارج بلکه اهل نجات نیست و شاعران و مداحان و 
گویندگان باید مواظب تکنند تابرخلای این‌عقائد نگویند 


۱ب خدا یکتا وبی همتا است 

۲ فرژند و مصاحب ندارد 

۳ شريك و نظیر ووزیر ندارد 
٤‏ معین ویاور و مدير امورندارد 
۵ب مکان ومحل وحدود ندارد 
د تجلی‌ذاتی‌ندارد وجلوه نميکند 
۷س دايا و اغرت دیده نمیشود 
۸س جسم وجوهر نیست 

مر کب و عرض‌ئیست 

۰ ازجنس خلق نیست 

۱- وجوداو مبائن‌غلق‌است 
۲س متعین اس ت‌بتعین واجبی 
۳ وجود اوعام ومطلق‌نیست 

٤‏ شامل معکنات نباشد 

۵ ازقیود وصفات امکانی منزه 
۱١‏ تشبیه او بغلق‌جائز نباشد 
۷ محتاج وناتس نیست 

۸- وصل‌وفصل وقطم ندارد 


ادعای ول بذات او کفر است 


۰- همیثه بوده وخواهد بود 
۱- اذ لیت‌وابدیت منحصر باوست 
۲- غیراو هرچه باشد حادشت 
۳- حدوٹغیر اوذاتی وزمانی‌است 
6-ذات وصفات ذاتیاودرك شود 
۰- اتحاد خلق وغاان معااست 
- حلول نمیکند 

۷- ح رکت وسکون ندارد 
۸- ضد ومئل وشبیه ندارد 
۹ مشاوز امور ومدد ندارد 

۶ بت نفسانی وروحانی ایست 
۱ وحشت وانیس ندارد 

۲- موج وظل و سایه ندارد 
۳ تورونورانی نیست 

۳٤‏ توهم و تصور و تعقل نشود 
۵ خالق هرچیز خود اوست 
۳ حلق ادصفت او نیست 
۷ وجود او خالی اژوجود لق 


است . 


(۴4) 


۴۸ چیزی از او صادر نشده و 
مصدر ليست 

۳۹ ازعدم اپجادکند نەمدور از 
ذات . 

٤۰‏ خلقت او بتر شح‌وجوشش نیست 
۱- بفیضانو خروح ازذات‌ نیز نباشد 
ا درحق آمر‌موهومی است 
٤٣‏ خداو ند صورت ندارد 


٤‏ تغییر و تفیر ندارد 
fo‏ کم وزیاد نشود 
۰ 
۷ غیر حالو عاشنومشوق شود 
۸ عشق بخدا محالو باطل است 
۹ ذات اورا نشناخته جزخوداو 


چیزی عارض او نمی‌شود 


۰ کیفیت اورا جزاو نمیدا ند 
۱- چرت وخستگی‌وخواب ندارد 
۲- وجود اومعطل و باطل تیست 
۳ صفات کمال اوعین ذاتست 
6 دارای اسماء حستی است 
۵ اسماه حستی‌ازخود اوست 
7 اسماء اوحادث ومعلون‌اوست 
۷- کلام و کتب او حادشست 
۸- اعضا وجوارح ندارد 

٥۹‏ بپرچه ممکن باشد قادراست 
۰ ذات اوعلت وجود نیست 
۱ فاعل‌موجب ومضطر نیست 


۲ دارای‌آراده ومشیت است 
۳ جهان مستند باراد اوست 
6- ارادا و اوذاتی‌نیست 
٥‏ آراده حادث وازافعال است 


هیزانی از عقائد افامیه بزای شەر 


۳ اوصاف افعال اوغیر ذاتست 
۷ فاعل باراده و اختیار است 
۸ فاعل بالتجلی نیست 

٩‏ مدیر وقوم جپان خود اوست 
۰ ۷-امورجهانر| واگذاد پثیر نکرده 
۱- درعلمو خلق احتیاج با لت‌ندارد 
21 آمورتکوینی باخود اوست 
۳- موجد ازعدم جزاو نیست 
؟- بهمه چیز نزد,كومیط است 
۵ صفات رذیله ندارد 
7-کاراو دارای حکمت‌است 
۷- بیپوده و باطل‌کاری نمیکند 
۷۸ افعال زشت وعبث ندارد 
۹- ازفعل‌شروقبیح منز هاست 
۰ عادل وحکیم است 

۸۱- فاعل‌وموجد شر نیست‌تکوینا 
۲ خير وشر بتقدیر اوست 

۳- تقدیر اتاو بمعنی کون ليست 
6 افعال‌بشری ازاوئیست 

٥‏ بنده‌را مجبور باعمال نمیکند 
۸۲ بیش ازطاقت تکلیف ٹمیکند 
۷- ازخلف وعده ودروغ مازه‌است 
۸۸- اراده کرده بشرمختار باشد 
-۸٩‏ ازافعال بدراضی نیست 

۰ علم(وعلت وم و جدچیزی‌نیست 
۱ از ازل میدانسته تا ابدرا 
۲ علم اوحادث نیست 

۳ بجزئی و کلی‌جهان دانا است 
٤‏ فضا دقدراوحق است 

۶ قضا وقدر مقهور آوست 


هیزانی از عقائد امامیه براگ شعرا 


۹ مجبور بقضاء خود 


AY‏ وقدرعات ایجاد نیست 
۸ قضا و قدر او درتشریم جعل 
قا نو نست. 


٩‏ قضا وقدرعلت اعمال بشر نیست 
۰ کسی‌دا ذانا شقی قر ارنداده 
۱- سعادت وشقاوت کسبی است 

۲ هر کس را بفطرت توحید 
ورده . 

۳سبنده را برای‌عیادت!یجاد کرده 

6« اخثباروار اده به بشر عطا کر ده 


0 قدرت موقت و محدودی به 


بشر داده. 
۹ - امر بندگان را واگذار 


بایشان نکرده 


۸ - خوده‌ختاری‌معدودی عثایت 


کرده 
۹ نامای او را باید غودش 
تعیین کند 


۰ کسی حق ندارد برای او 
نام گذارد. 

۱ اسماء او توقیفی است 
۲ نامپای فلاسفه و شعرا و 
عرفا برای اورو! نیست 

۳ اطلاق بتوصنم وشاهدرعنا 
ویار دلر با وسایر اصطلاحات‌عرتا 
برخدا نوعی ازالحاد وشر کست 
٤‏ اطلاق زاف و کاکل وخط و 


)۱۳۲( 


خال وقدوقامت رخ بر آورو! نیست 
6 افعال آومتحصر بخود اوست 
- صفات و افعال اورا نبابدبنیر 
اسیت داد. 

۷- عبادت اختصاص باو دارد 
۸" عبادتاسماء اوشر کست 
-عبادت‌مظاهر قدرن او شر کست 
۶ سجده برای غير او جائز 


او متعمر بقل 
و شرعست 
۲ طریق معرفت او نظر در 
خلقت است 
۳ خالقیت او بتفکر و نقشه ليست 


-٤‏ فکر وخیال وذهن وتمور 
ندارد . 

- نفس دطبیع وترس ندارد 
7 چیزی دا ازمادة قدیمی‌خلق 
نکرده 

۷- موجودات دا از عقول‌قدینه 
ایجاد نکرده 

۸« قول بقدم عالم کفراست 
٣‏ قول بقدم ذاتی یا زمانی 
فرقی ندارد 

۰ عقولعشرة حکماموهوماست 
۱ قول بعقول قدیمه یا مواد 
قدیمه کفر است 

۲ عقول موجه چیزی‌نیست 
٣‏ صادراول ودوم موهوماست 
٤‏ خداو ندرمنمائی کرده پشررا 


وخذلان از اوست 


۳٣‏ میتواند هر سببی را ازاتر 
ینداژد . 

۷ آورا بداءو علمی است‌مختص 
بخودش 

۳۸ تقدیم وتأخیر اموربا خوداو 
۹~ عام غیب ذا باو اختصاص 
دارد 

۱ - لامکانی واحاطه بکل مکان 
اختصاص باودارد 

۲ ۱ اصول عقائد اسلام توحید 
و یوت ومعاد است 

۳- عدالت حق وامامت از اصول 
عفائد شیعه میباشد 

۶- اصول عقاند تقلیدی نیست 
٥٤ہ‏ شرع تقویت و تایید عقل 
میکند در فهم عقائد 

“٤٦‏ اطف برخدا لازم است 
۷ فرستادن پیغمیر و کتاب 
لطف است 

۸ هرچیزی‌جز خدا محدوداست 
۶ انبياهمه برحقند وهمه‌معصوم 
۰ سپوانکار انبیا کفراست 
۱ تحقیرو توهین بانبیاً کفراست 
۲- توهین بکتب انبیاکفر است 


۳- قر آن تمامش حق است 
6 قر آن‌حادث واز جانپ خدا 
نازل شده ۱ 

آوهین پکنبه واحادیدصحی 


اهل‌عصمت درحکم کفر است 


میزانی از عقائد بر اک سنجش شعر 


کمبه قبله است 

۷ رد آحادیثاهل عصمتا نکار 
دين است 

۸ فرشته حق وحقیقت دارد 
۹ ۱ انکار جن و فرشته کفر است 
۰ سفرشته جم لطیف ومعصوهست 
۰۱ ارواح و نفوس حفیقت‌دارد 
۲- شیطان وجن‌موجود است 
۳- انکارضر وریات اسلام کفر 
است. 
۶ پیغمبر اسلام خانمانبیا است 
6 بعداز او وحی‌منقطع شد 
مدعی نبوت بعدازمعمد(س) 
کافر اس تو نبوت وامامت نوعی نوست 
بلکه شخصی است و کسی بریاضت 
بمقام نبوت وامامت نمیر سد 

NY‏ علی‌و صی و خلیفةً پیغمبر است 
۸- خلفاء رسول ۱۲ نفر ند 
۹ خلفاء رسول معصومند 
۰- عصمت سلب اختیار ازمعصوم 
نمیکند 

۱-خلفاء رسول‌مکلفند بدین اسلام 
۲- او لوالامر و واجبالاطاعه" 
۳ او لی‌الامری ووجوب‌اطاعت 
متحصر _بایشا ست 

AYÊ‏ امامدوازدهم حی‌و غایب است 
۷۰ امام دوازدهم فرژند امام 
عسکریست (ع) 


۷۲ امام دوازدهم درهمین دیا 


هیزانی ازعقائد براق سنجش شعر 
۷ بمدازغییت لمامققها حجتند | 
۷۸ بوجود فقها و کتب احادیث 
حچت تیام است ۱ 
۹ تکوین وتدبیر جهان بامام 
تفویش نشده 

۰ امه احتیاج برزق و حيوة 
دار ند وهمه حادث ومحدودند 
۱- مید و آل او (ص) اشرف 
مخلوقند 

۲- 1 ثاروعلوم انبیانزدایشانت 
۳ صفات مختصة الپی‌داندار ند 
6 علت‌فاعلی‌ومد بر جهان نیستند 
۵ کارشان باذن‌خدا است | 
- هرچه خدانخواهد نمیخواهند | 
۷- برآی‌خود چیزی نمیگویند 
۸ اتا علم‌غیب ندار ند 

۹ همه لغات‌را هید[ نند 
۰-اعلم از تمام امتند 

۱ علمشانمسدود است 

۲ امام جسم متعدد ندارد 
۳ مکان متعددندارد 

6 مدير ونگهبان وقیوم جهان 
يست 

سس سې وو نسیان‌دراموردین ندارد 
=٣‏ ظپیر ووز برومددخدا نیستند 
۷- معر اج‌جسمانی ازضرور یاتست 
۸ معر اج)جسمانیمتحصر بر سول 
خدا است 


۹ معرآج با بدن عتصر بشر یت 


ہر بأید معچزه داشته باشد 


۰ پیشمبر 


(FP) 
معجزة متافق و کافر کذ بست‎ -۱ 
قرآن معجزة باقیه است‌ولی‎ -۲ 
بدون ضمیمة اخبار معصوم کافی نیس‎ 
a موت وسکراتعق است‎ -۳ 
دیدارمعصوم وقت مركمق‎ - 6 
5 است وتفکر و فهم کیفیت دیسدار‎ 
لازم نیست‎ 
حط وز و با دیدار مععوم‎ ۵ 
خیالی نیست‎ 
ارواح بعد ازمرك باقیند‎ ۲۰۹ 
مشیعین خودرا می بینند‎ ۷ 
عالم برزخ دقالب مثالیوحق‎ ۸ 
. است‎ 
نکیرومنکر و بشیر ومبشر‎ ۹ 
حق است‎ 
فشارقبر حق است‎ -۰ 
تناسخ کفر است و باطل‎ -۱ 
بپشت ودوزخ حق است‎ -۲ 
امت وحشرو نشرحق است‎ 
نت و ناروجود واقمی دارد‎ 
ان وحساب حق‌است‎ 
-دفتراءمالو نشر کتبحق‌است‎ ۴٣ 


۷- صراط وعبوراژ آن‌حق‌است 5 
۸- روج بیدن بشری برمیگردد 
۵- نویسندگان اعمالحن‌است 1 


۰- تواب وعقاب حق است 
۱ تخلف دروعید بر خدا روا 
است 

۲- کافرومنافق مخلددر عذا بند 
۳- موّمن مخلد در بپشت است 


(Fo) 
اهل دوزخ داعا در الم و‎ -6 


عذا بند . 

~e‏ ایمانو اعتقاد با نة دراسلام 
است لازم 

۹ ایمان اجمالیکافی است 
۷ انبیا صاحب ایمان وبقینند 
4 مشق 

۸ دین اسلام ناقص نیست 
۹ تمام حقائق دین را باید از 
مو ۳ فت 

۰ قول وفعل وتقریر معصوم 
جچت است 

۱ قول‌غیر«مصوم حجت نیست 
۲- ولایت اهل عصمتو اجب‌است 
۳ ولی بدون تبری‌کافی نیست 
۶ اهل‌عصمت با چیزی متحد 
امیشو ند 

۵ بصورت حیوانات در نمیا ند 


٣‏ امه در واقم بشر ند 


۷ حستات وسیثات اثر مستقل 
دار ند 

۳۸- احکام اسلام تابع «صالع‌و 
مفاسد است 

سس خدا بدون | تمام‌حچت‌عذاب 
اکند ۱ 
۰ فيض و قدرت حق منشاً و 
بی ندارد 

١‏ - قوام و بقاء جهان باراد ةدا 
است 


۲ عام ووحی‌جیر تيل ازخداو ند 


عقائد امامبه برای سنجش شعر 
أست 

۳- حر کت‌وسکون ملك باراد 
خدا است 

6- انبا مردم را سوی خدا 
دعوت میکردند 

٥‏ عالم ذرحق‌است 

- عالم ذرخداو ندپیمان گرفت 
ته دیگری 

۷ بیمان عالم‌ذرعلت کفروایمان 
نیست وفهم کیفیت‌عالم ذر لازم نیست 
۸- کفردایمان بشر باراده‌بشر 
است 

۹ -عقل حجت‌د اور وراهنمای بشر است 
۰ عقل کاشف تمام مصا لح نیست 
۱ اهل‌عصمت حقیقتا شهیدشه ند 
وصورت سازی نبوده 


۲ مەز انبیا از خدا است 

۲ معج ز »صورت‌سازی نیست 
6- آل محمد فدائی‌مر دم نشدند 
- برای‌اطاعت‌خدا جپاد کردند 
7 جهپادشان شرعی بود نه عشقی 
۷- شفاعت حق است 

۸- شفاعت اختصاص بمومن‌دارد 
4- رجەت و ظپور امام زمان 
حق است 

۶- فهم کیفیت رجەت لازمنیست 
۰۱ خرق والتیام و افلاك تسنه 
بدون مدز کست 

۳ حجت متحصر بعقل‌و شرعست 


۳-- خواب ومکاشنه وریاضت و 


سسس ا م 


عقائدامامیه‌بر اکسنجش شعر 


آلهام غير معصوم حجت ليست 

۶- شر یستاسلام تماما 

٥۔‏ دین حق یکی وباقی ادیان 

باطل است 

۹ ریاضت‌فیرمشروع باطل‌است 
آتیر نفس مدرك خوبی 


اق‌اشت 


کسی نیست 


۸- عبادتی که در شرع نباشد 
حرام و بدعت‌است 

۶ اهل‌عصمت دارای کر اماتند 
۰ ایمان درجاتی دارد 

۱ امه يك جان در بدن متعدد 


ندار ند 


۳ 4۸ 

۲۹ ۷۹ 

۹ aa 
۷ 1 
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۲ درافکار وگفتار و کردار 
آز خطا مصونند 

بداتکه امتیازشیعةٌ ائنی عشری 


ازسایر مذاهپ بهمین عقایدیست 
که ذ کرشد ودرهريك ازاین‌عقاید 
عده‌ای بررخلاف شيعه رفته اند پس 
هر کس باین عقائد معتقد نباشد از 
شیعه(مامیه جدا ميشود. اعتقادبتمام 
اینها لازم است‌باتفان علماء امامیه 
واگر کسی مدرك و دلیل بخواهد 
رجوع کند بکتاب حق الیقین وبا 
کفاية الموحدین‌و یا کتاب عقل‌ودین 
ناله بالقول الثابت 
| لسیدا با لفضل علامه بر قعی 


غلط صحیح 

ابن ین 

ماار مارا 
رموجب وموچب 
سزداد سردار 


